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 در آمد

بـا   اسلام است كـه بـالفطرة  هاي  دعا و درخواست كردن يكي از آموزه
بشر همراه بوده است و خداوند نيز انسان را به خواندن خويش امـر  تمامي 

 :كند مي

 ؛1}وَ قَالَ رَبُّكُم ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ {

 .مرا بخوانيد تا اجابتتان كنم: و پروردگارتان فرمود

 . يابد ه هنگام فقر و درماندگي، خود را محتاج آن حي غني ميانسان ب 

هُ مُنيِباً إلَيه{ ـرُّ دَعانا ربَّ  ؛2}وَ إذِا مَسَّ الإِنْسانَ الضُّ

هنگامي كه به انسان ضرر برسد پروردگار خويش را در حالي كـه بـه   
 .خواند سوي او بازگشت كننده است مي

ـنْ يجُـِيبُ الـمَضْـ{و با نداي   ــوءَ أَمَّ }طَرَّ إذِا دَعاهُ وَيَـكْشِفُ السُّ
دست دعا  3

كنـد و تنهـا او را برآورنـده حاجـت خـود       به سوي خداي مهربان بلند مي
همان خدايي كه به بخشندگي، عطوفـت، رحمـت و كـريم بـودن     . يابد مي

يازمندان است و خوان پـر مهـر   همو كه برآورنده حاجات ن. موصوف است
 : كند ده و درخواست بندگان را اجابت ميخويش را بر همگان گستراني

ي فَـإنيِِّ قَرِيـبٌ أُجِــيبُ دَعْـوَةَ الـدّاعِ إذِا دَعـانِ  وَ { إذِا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّـ

                                                           
 .٦٠، آيه )٤٠(غافر. ١
 .٨، آيه )٣٩(زمر. ٢
 . ٦٢، آيه )٢٧(نمل. ٣
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
هُمْ يَرْشُدُونَ   1}فَلْيَسْتَجِـيبُوا ليِ وَلْيُؤْمِنُوا بيِ لَعَلَّ

و آنگاه كه بندگانم درباره من از تو بپرسند بگـو نزديكشـان هسـتم و    
كنم، پس بايـد   خواند اجابت مي را كه مرا مي) دعا كننده(دعاي داعي 

مـن  ) توانـايي (و ايمان بـه  ) از من بخواهند(دعوت مرا اجابت نموده 
 .آورند، اميد است كه به رشد و صلاح رهنمون شوند

آري دعا ارتباط بنده محتاج مطلق با خـداي توانـا و بـي نيـاز مطلـق       
راههاي نزديك شدن به پروردگار نيز به شمار  افزون بر آنكه يكي از. است
  : آيد مي

 2}قُلْ ما يَعْبَؤُاْ بكُِمْ رَبيِّ لَوْلا دُعاؤُكُمْ {
 .كرد تان نبود پروردگارم به شما اعتنايي نمي اگر دعاي: بگو

رسـول  . همچنين دعا، يكي از مصاديق بارز و بلكه مغز عبادت اسـت  
 : فرمودند| اكرم 

خُّ الععا مةِالداد؛3ب 
 .دعا مغز عبادت است

ونَ عَنْ عِـبادَتيِ سَـيَدْخُلُونَ {: در تفسير آيه× و امام باقر  إنَِّ الَّذِينَ يَسْتَكْبرُِ
}جَهَنَّمَ داخِرِينَ 

 :فرمودند4

                                                           
 .١٨٦، آيه )٢(بقره . ١
 .٧٧، آيه )٢٥(فرقان . ٢
 .٨٦٢٠، ح٢٨، ص٧، جعةوسائل الشي. ٣
به راستي آنان كه از عبادتم روي برگردانند با زبوني و خواري به جهنم «. ٦٠، آيه )٤٠(غافر . ٤

 .»درآيند
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భآॠد
اءعةِ الدادبْأفَضْلَُ الععاء، والد و؛1ه 

  .دعاستاست، و برترين عبادتها » دعا«مقصود از عبادت در اين آيه 

دعا اعتراف به بندگي خدا و اظهـار خشـوع و خضـوع و فروتنـي در      
دعا برقرار كردن پيوند بندگي ميان انسان و خداست آنگـاه  . پيشگاه اوست

اي بـراي رسـيدن بـه      دعا وسـيله . كه انسان از او غافل و دور گرديده است
 .درجات عالي معرفت و عطاياي بزرگ الهي است

هـا دانسـته و    را كليد رحمـت و چـراغ تـاريكي   دعا × اميرالمؤمنين 
 :فرمودند

 ؛2الدعا مفْتَاح الرَّحمة و مصباح الظُّلمة

آنچه موجب ترقيب و تحريص بنده به تـاليف كتـاب حـاظر شـد       
روايت شريفي است  كه در مقدمه كتاب ثواب الاعمال و عقـاب الاعمـال   

دم كـه ايشـان   دي ـ |از رسـول گرامـي اسـلام    &شيخ بزرگوار صدوق
  :فرمودند

   الخَْيرِ كَفَاعله  علىَ  الدالُ
عمل را خود بـه   آنكه بر كاري نيك راهنما شود همانند آنست كه آن

  . جاي آورده باشد

دعـا پيونـد انسـان بـا     «گيري و الهـام از مقالـه    كتاب حاضر كه با بهره

                                                           
 .٣٠، ح٤٦٦-٤٦٧، ص٢، جالكافي. ١
 .٥٥٧٦، ح١٦٧، ص٥، جمستدرك الوسائل. ٢
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
 : نگاشته شده، شامل مباحث زير است 1»خدا

ارتباط دعا با عبادت و قضا و قدر، اهـم شـرائط و    معني و مفهوم دعا،
. ها اسـت  آداب دعا، آثار دعا، معني و حقيقت اجابت دعا و بهترين خواسته

 ^اي از دعاها و ذكرهاي توصيه شده از ائمه معمومين  يان نيز گزيدهدر پا
تمامي مطالب اين كتاب برگرفته از آيات قـرآن كـريم و   . آورده شده است
 .است ^مينروايات معصو

تلاشها و زحمات پدر و مادر عزيز وگرامي دانم كه از  در اينجا لازم مي
از خداوند متعـال بـراي ايشـان درخواسـت     . خويش تشكر وقدرداني كنم 
و همچنين از  عنايت و لطف اسـتاد فاضـل و   . اجر و پاداش در خور  دارم

مـامي  از ت. ارجمند آقاي محمـد بيابـاني اسـكويي تشـكر و قـدرداني كـنم      
دوستان گرامي و سروران ارجمند كه با صبر و تلاش خالصانه خـود بنـده   

اميـد اسـت ايـن كـار     . حقير را ياري كردند كمال تشكر و قدرداني را دارم
اسـت ـ    ^اي از اقيانوس بي كـران معـارف اهـل بيـت      كوچك ـ كه ذره 

مورد رضايت پروردگار متعال قـرار گرفتـه باشـد و موجـب رضـايتمندي      
از . االله الاعظم روحي و ارواح العـالمين لـه الفـداء گـردد     بقيةا، حجت خد

ه به ما توفيق دعا و درك مفـاهيم آن را عنايـت   خواهم ك خداوند متعال مي
 .فرمايد و دعاهاي ما و خواننده گرامي را به اجابت برساند

 
  محمد رضا نوروزي

  1391بهار -ق.ه 1433قم ، رجب 
                                                           

 .استاد محمد بياباني اسكويي ـ مجله سفينه. ١
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گاه دعاൌग़نا و جا৾
  

  

 معناي دعا . 1

 . دعا در زبان عربي به معناي خواندن و ندا كردن است

 ؛1رجا منه الخير: دعا اللهّ. صاح به وناداه: دعا فلاناً

و خـدا را خوانـد   . فلاني را خواند يعني به او بانگ زد و ندايش كـرد 
 .يعني از او اميد خير برد 

و بـراي بيـان ايـن    . سـت هاي دعا و خواندن متفاوت ا عوامل و انگيزه 
 : شود گفته مي. شود تفاوتها از حروف جرّ مختلف در زبان عربي استفاده مي

يعنـي  » دعـا علـي فـلان   «و . يعني براي او طلب خير كرد» دعا لفلان«
يعني او را بـه اسـم زيـد خوانـد     » دعا بزيد«و . براي او طلب شرّ كرد

 2.يعني به آن ترغيب كرد» دعا إلي الشيء«

 3.مچنين به معني درخواست انجام دادن چيزي نيز آمده استدعا ه 

شود بايد بالاتر  در معناي دعا گفته شده، كسي كه از او درخواست مي 
 4.از درخواست كننده باشد

برخي نيز اموري همچون استغاثه و عبادت را به عنوان معناي دعا ذكر  
                                                           

 . ٢٨٦،ص ١،ج معجم الوسيط. ١
 . همان .٢
 .٥٣٤معجم الفروق اللغويه، ص. ٣
 .٢٣١همان، ص. ٤
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
 1.اند كرده

هاي مختلفي آمده اسـت   در قرآن دعا و درخواست از خداوند به گونه 
 :از جمله

توحيد وثناي الهي، طلب عفو و رحمت، خواستن بهره دنيايي و طلـب  
خير، نامگذاري به دعا بدين جهت اسـت كـه انسـان در ايـن مـوارد كـلام       

 2.كند آغاز مي» يا رحمن«و » يا رب» «يا االله«خويش را به 

بـا  ) ننـده شخص دعـا ك (و همچنين دعا ارتباط پي گير و مداوم داعي  
 باشـد كـه متـرادف كلمـاتي نظيـر سـؤال،        مـي ) طرف خوانده شـده (مدعو

 .باشد مسئلت، ذكر، استعاذه، طلب خير و غيره نيز مي
 

 اهميت دعا . 2

جهت آشنايي و شناخت اهميت دعا به نقل برخي از آيـات و روايـات   
باشـد، اشـاره    كه شامل امر و ترغيب و تحريص به دعا مـي  ^معصومين

 :منماي مي

كُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ  وَقالَ {  ؛3}رَبُّ

 .مرا بخوانيد تا استجابتتان كنم: پروردگارتان فرمود كه

يــَّةً طَيِّــبَةً { هُ قالَ رَبِّ هَبْ لـِي مِنْ لَـدُنْكَ ذُرِّ إنَِّـكَ  هُنالكَِ دَعا زَكَرِيّا رَبَّ
                                                           

 .٣٥٩، ص٤لسان العرب، ج. ١
 .٣٥٩، ص٤لسان العرب، ج. ٢
 .٦٠، آيه)٧١(غافر. ٣
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گاه دعاൌग़نا و جا৾
عاءِ   ؛1}سَمِـيعُ الدُّ

خداي من مـرا از  : ش را خواند، گفتدر اينجا بود كه زكريا پروردگار
 .نزدت نسلي پاكيزه بخش كه تو شنواي دعايي

ـهُمْ مُنـِيبينَِ إلَِيْهِ  وَ {  ؛2}إذِا مَـسَّ الانسَانَ ضُـرٌّ دَعَوْاْ رَبَّ

و چون به انسان آسيبي رسد پروردگارش را در حالي كه به سـوي او  
 .خواند بازگشت كننده است مي

ي فَـإنيِِّ قَرِيـبٌ أُجِــيبُ دَعْـوَةَ الـدّاعِ إذِا دَعـانِ إذِا سَأَلَكَ عِب وَ { ادِي عَنِّـ
هُمْ يَرْشُدُونَ   ؛3}فَلْيَسْتَجِـيبُوا ليِ وَلْيُؤْمِنُوا بيِ لَعَلَّ

نزديكشـان هسـتم و   ) بگـو (آنگاه كه بندگانم درباره من از تو پرسند 
كنم پس بايـد دعـوت مـرا     دعاي داعي را كه مرا فراخواند اجابت مي

مـن آورنـد اميـد    ) توانـايي (وايمان به ) از من بخواهند(اجابت نموده 
 .است كه به رشد و صلاح رهنمون شوند

 ؛4}...قُلْ ما يَعْبَؤُاْ بكُِمْ رَبيِّ لَوْلا دُعاؤُكُمْ {

 .كرد اگر دعايتان نبود پروردگارم به شما اعتنايي نمي: بگو

 ؛5}...وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فيِ أَسْمائهِِ  وَاللهِِ الأسَْماءُ الـحُسْني فَادْعُوهُ بـِها{

                                                           
 .٣٨، آيه )٣(آل عمران . ١
 .٨، آيه )٣٩(زمر . ٢
 .١٨٦، آيه )٢(بقره . ٣
 .١٧٧آيه ) ٢٥(فرقان . ٤
 .١٨٠، آيه )٧(اعراف . ٥
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
هـا   هاي زيبا، آراسته و نيك براي خداست، خـدا را بـه آن اسـم    و نام

هـاي او   از نـام (بخوانيد، و كساني را كه در اسماي خداالحاد ميورزند 
 .واگذاريد) نامند كرده و به آنچه شايسته او نيست ميعدول 

بوط به دعا به تعدادي از رويات وارده نيـز  پس از نقل برخي آيات مر 
 :پردازيم مي

فرمايند كه در آن از  نقل مي| روايتي از رسول اكرم× امام صادق 
پايه دين و همچنـين نـور و روشـنايي    دعا به عنوان سلاح مؤمن، ستون و 

 : اند آسمان و زمين ياد كرده
ينِ والد ودمع نِ وْؤمْالم لَاحس اءعضِ الدالأَْر و اتاومالس ؛1نُور 

 :فرمايند و در روايتي ديگر در اهميت دعا در بازگشت قضاي الهي مي 
 ؛2إنَِّ الدعاء يردُ الْقضََاء ينْقضُهُ كمَا ينْقضَ السلكْ و قدَ أُبرمِ إِبرَاماً

 -است  كه از آسمان نازل شده و استوار گشته -را ) الهي(دعا قضاي 
 .گرداند برمي

در روايتي ديگر دعا را كليد رحمـت و بـرآورده   × امام جعفر صادق 
 : فرمايند اند و مي  شدن هر حاجت دانسته

فأََكْثرْ منَ الدعاء فإَِنَّه مفْتَاح كلُِّ رحمة و نَجاح كلُِّ حاجة و لَا ينَالُ ما ... 
إلَِّا بِالدعاء و إِنَّه لَيس باب يكْثرَُ قرَْعه إلَِّا يوشك أنَْ عندْ اللَّه عزَّ و جلَّ 

ِبهاحصل فْتَح؛3ي 

بسيار دعا كن زيرا دعا كليد هر رحمت و برآورده شدن هـر حـاجتي   

                                                           
 ).باب ان الدعا سلاح المؤمن( ١ح ،٤٦٨، ص٢، جالكافي. ١
 ).باب أن الدعاء ترد البلاء و القضاء( ٣، ح٤٦٩، ص٢، جالكافي. ٢
 ).همان باب( ٧، ح٤٧٠، ص٢، جالكافي. ٣
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گاه دعاൌग़نا و جا৾
است و لطف خداي تعالي به دست نيايد مگر به وسيله دعـا و چنـين   

نشود، بلكه اميد گشوده شدن نيست كه هر دري كه زياد زده شود باز 
 .از جانب صاحب خانه وجود  دارد

رسول گرامي اسلام بهترين عبادت را دعا دانسته، و مانع از هلاكت را  
 :فرمايند نيز دعا خوانده است و مي

ابوأَب َله فَتَّح اءعي الدد فبعل نَ اللَّهَإذَِا أذ و اءعةِ الدادبْةِ  أفَضْلَُ العمالرَّح
دأَح اءعالد عم كلهلَنْ ي ؛1إِنَّه 

هنگامي كه خداي تعالي به كسـي اذن دعـا   . بهترين عبادت دعا است
بدهد، درِ رحمت را بر روي او بگشايد، تحقيقاً هيچ كس بـا دعـا بـه    

 .هلاكت نخواهد رسيد

و  بهترين اعمال را نزد خداونـد متعـال دعـا دانسـته    × اميرالمؤمنين 
 : فرمايند مي

اءعضِ الدي الأَْرلَّ فج زَّ وع الِ إلِيَ اللَّهمالأَْع ب؛2أَح 

 .بهترين اعمال در نزد خداوند دعا است

و همچنين دعا را كليد پيروزي و موجب رستگاري دانسته و بهتـرين   
 :فرمايند دانند و مي دعا را برخاسته از سينه و قلب پاكيزه مي

در    الدعا نْ صـ در عـ ء مفَاتيح النَّجاحِ و مقَاليد الْفَلَاحِ و خَيرُ الدعاء ما صـ
  كُونُ الخَْلـَاصبِالإِْخْلَاصِ ي اةِ والنَّج بباةِ سنَاجْي المف و يقَلبْ تَق و ينَق

                                                           
 .٤٦٣مجموعه ورام، ص; ٣١، ص٧، جوسائل الشيعة. ١
 ).باب فضل الدعاءو الحثّ عليه( ٤٦٧، ص١، جالكافي. ٢
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
َالْفزَع َ؛1فإَذَِا اشْتد 

ي اسـت و بهتـرين دعـا آن    هـاي رسـتگار   دعا كليد پيروزي و گنجينه
است كه از سينه و قلب پاكيزه برآيد و راز و نياز، وسليه نجات است 

شـدت يافـت پنـاه بـه سـوي       هر گاه ترس. و اخلاص سبب خلاص
 .خداوند است

دعا پيوندي است ميان انسان محتاج و نيازمند مطلق با خـداي دانـا و    
منداني كه به سوي او دسـت  خدايي كه همواره با نياز. نياز مطلق توانا و بي
خدايي . كند دارند، با مهرباني و عطوفت و بخشندگي برخورد مي نياز برمي

پوشي و محبـت و انـس    حسان و مغفرت و چشمكه به كرامت و فضل و ا
 . گرفتن با بندگان موصوف است

دعا روي آوردن به درگاه اوست كه از همه به انسان نزديكتر و آگاهتر  
 .و مهربانتر است

دعا اعتراف به بندگي خدا و اظهـار خشـوع و خضـوع و فروتنـي بـه       
 . پيشگاه اوست

دعا برقراركردن پيوند بندگي ميان انسان و خداست آنگاه كه انسـان از   
 .او غافل و دور گرديده است

اي براي رسيدن به درجات عالي معرفت و عطايـاي بـزرگ     دعا وسيله 
 . الهي است

                                                           
 .٧٦٩ح الكفعمي، صمصبا; ٢، ح٤٦٨، ص٢، جالكافي. ١
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گاه دعاൌग़نا و جا৾
 عبادت بودن دعا . 1ـ2

و دعـاي بنـدگان   . عبادت به معناي خضوع و خشوع و فروتنـي اسـت  
يكي از مصاديق روشن خضوع و فروتني آنهـا نسـبت بـه درگـاه خداونـد      

اي كـه بـا خـداي خـويش بـه راز و نيـاز پرداختـه و از          بنده. سبحان است
برد، درحقيقـت بـه    ها به او پناه مي ها و گرفتاري مشكلات زندگي و سختي

ي او اقرار كرده و بـه عبوديـت و بنـدگي خـويش معتـرف      مولويت و آقاي
 : فرمايد خداي تعالي مي. است

ونَ عَنْ عِـبادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ {  ؛١}إنَِّ الَّذِينَ يَسْتَكْبرُِ

كننـد بـا ذلّـت و خـواري      آنان كه از عبادت و بندگي من استكبار مي
 .شوند داخل جهنم مي

تفسير آيه شـريفه در توضـيح اسـتكبار از عبـادت     در  × امام صادق 
 : فرمايد الهي مي

اءعالد واء. هعةِ الدادبْأفَضْلَُ الع ؛2...و 

 . دعا بهترين عبادت است ]حال آنكه[از دعا است و  ]پرهيز[مقصود 

 : فرمايد نيز مي  

عرِ، فإَنَِّ الدَنَ الأْمفرُغَِ م َلَا تَقلُْ قد و عةُادادبْالع وه لَّ  . اء إنَِّ اللَّه عزَّ و جـ
 ؛3}...إنَِّ الَّذينَ يستكَبْرِوُنَ عنْ عبادتي{: يقُولُ

                                                           
 .٦٠، آيه)٢٣(المؤمن . ١
 ). كتاب الدعاء باب فضل الدعاء والحثّ عليه( ١، ح٤٦٦، ص ٢، جالكافي. ٢
 . ٤٦٧همان، ص . ٣
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
همانا دعا عبـادت  . دعا كن و نگو خدا از امور خلايق فارغ شده است

آنان كـه از عبـادت مـن اسـتكبار     «: فرمايد  خداي تعالي مي. خداست
 » ...كنند مي

در توضــيح ايــن مطلــب & اســتاد آيــة االله ملكــي ميــانجيمرحــوم  
 1:نويسد مي

                                                           
اي به  توجه ويژه &سنگ مناهج البيان حضرت آيت االله ملكي ميانجي صاحب تفسير گران. ١

لد ارجمند ما پس از هر نماز وا«: كند فرزند فاضل و گرامي ايشان نقل مي. عا داشتندد

صحيفه بيشترين انس و الفت و دلبستگي ايشان به . خواندند را مي ÷تسبيحات حضرت زهرا 

بود و از عبارتها و واژگان اين دعاها در مباحث بلند اعتقادي و انظار علمي و در  سجاديه

و  ×م حسين ايشان همچنين به دعاي عرفه اما. سير و ديگر آثار خود بهره برده استتفا

اي داشت و در روز عرفه با سوز و گداز خاصي آن را  توجه ويژه ×دعاي عرفه امام سجاد 

در دفع دشمنان   ×و همچنين پدرم به حرز يماني كه دعايي از اميرالمؤمنين . كرد قرائت مي

در شود علاقه داشت و  والد گرامي ما به دعايي كه در زير اشاره مي. باشد نيز علاقه داشت مي

كرد و در بخشي از خطبه  منابر با يك حال توجه و سوز وگدازي خاص اين دعا را قرائت مي

م أحبائك، اللّهم صلّ علي أشرف انبيائك و أعظ. نيز آورده است -توحيد الاماميه  -كتابش 

ة سيد المرسلين و امام الائمة الموحدين، و آله الاوصياء المرضيين، صلاة زاكية تامة متواتر

متّصلة لاغاية لعددها ولانهاية لأمدها، سيما علي بقيتك في ارضك و حجتك علي عبادك و 

وألن . اللهم عجل فرجه و قُر عينه، و قو عضده. منارك في بلادك الحجة المنتظر المهدي

ترين  ترين پيامبران و بزرگ خداوندا بر شريف. جانبه لأوليائك، و ابسط يده علي اعدائك

تانت سرور پيغمبران و پيشواي راهبران يكتاپرست و خاندان او كه جانشينان مورد رضايت دوس

عدد  درودي كه براي. تو هستند درود فرست، درود پاكيزه و كاملي كه پياپي و بي وقفه باشد

بر خليفه باقيمانده تو در زمين  ]درود فرست[اي نباشد به ويژه  آن و مدت زمانش حد و اندازه

حجت منتظر المهدي  ]يعني حضرت[ات در شهرها  و بر بندگانت و هدايت كنندهو حجت ت

، بار خدايا در فرج او شتاب كن و چشمش را روشن كن و بازويش را قوي گردان و او ×

 .را نسبت به دوستانت نرم خو و آسان گير قرار بده و دستش را بر دشمنانت گشاده گردان



  
  
  
  
  
  

25  
 

 

گاه دعاൌग़نا و جا৾
سؤال و طلب كردن از طرف شخص فقير كه فقرش ذاتـي اوسـت و   

طور پناه بردن به درگاه غني مطلق، هر دو از مصـاديق روشـن    همين
البته درخواست از خداوند بايـد بـا اقـرار بـه     . عبادت و فروتني است

اعتراف به بندگي دعا كننده صورت  شؤون مولويت خداي تعالي و با
ه بگيرد و داعي خود را از همه جهات، فقير و نيازمند بدانـد و متوج ـ 

تواند به خويشتن نفعي برساند يـا ضـرري را از    باشد كه او خود نمي
 .خود دور كند

بينـي در   دعا به درگاه الهي به اين كيفيت، بـا اسـتكبار و خـودبزرگ   
گزينـد،   كـه از دعـا دوري مـي   بـه همـين جهـت كسـي     . تضاد است

درحقيقت ذلّت و بندگي خويش را انكار كـرده و در مقابـل خداونـد    
ي خود شأني قائـل شـده و خـود را بـي نيـاز از او دانسـته       متعال برا

 1.است

پس انسان به وسيله دعا، حقيقت بندگي و فقر و نياز خويش را ابـراز   
قـرار نمـوده و او را بـه    دارد، به مولويت و غناي مطلق خداوند سبحان ا مي

 . حقيقت عبادت و عبادت حقيقي نيز همين است. كند بزرگي ياد مي

 رد قضا به واسطه دعا . 2ـ2

يهود بر آن است كه خداوند متعال، نقشه همه امور عـالم را بـه طـور     
بـه عقيـده آنهـا تمـام     . كامل كشيده و قلم قضا بر آن جـاري گشـته اسـت   

بق همان نقشه قبلـي و مشـيت ازلـي الهـي     حوادث و وقايع عالم هستي ط

                                                           
 . ١٢٧، ص٢مناهج البيان، ج. ١
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
شود و خـداي   شود، نه چيزي از آن كم و نه چيزي بدان افزوده مي پياده مي

خداونـد سـبحان در پاسـخ آنهـا     . دهـد  مي تعالي هيچ كار جديدي انجام ن
 : فرمايد مي

قـالُوا بَـلْ يَـداهُ وَقالَتِ اليَهُودُ يَدُ االلهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّـتْ أَيْـدِيهمِْ وَلُعِنُـوا بـِما {
 ؛1}مَبْسُوطَتانِ يُنفِْقُ كَيْفَ يَشاءُ 

دستهاي خودشان بسـته بـاد و   . دست خدا بسته است: و يهود گفتند 
آنچه گفتند از رحمت خدا دور شوند، بلكه هر دو دسـت  ] سزاي[به 

 .كند او گشاده است، هرگونه بخواهد انفاق مي

 : درباره آيه شريفه فرمود  × امام صادق 
 ؛2قدَ فرَغََ منَ الأْمَرِ فَلَا يزيِد و لَا ينْقصُ: لمَ يعنُوا أَنَّه هكذََا و لكَنَّهم قَالُوا

ها دست  منظور آنها از اين سخن، آن نيست كه خدا هم مانند ما انسان
بسته باشد، بلكه منظورشان اين است كه خدا امر خلقت را بـه پايـان   

 .كند افزايد و نه چيزي از آن كم مي آن مي برده است، نه چيزي در

بديهي است براساس اين نظريه، دعا و استغفار و توبه معنايي ندارد و  
. هرچه از اول مشيت ازلي الهي بر آن تعلق گرفته تحقّق پيدا خواهـد كـرد  

ولي خداوند سبحان ايـن سـخن يهـود را ابطـال كـرده و بـازبودن دسـتان        
 : كند كه  ح ميخويش را بيان كرده و تصري

 ؛3}الكتِابِ ام يَمْحُو االلهُ ما يَشاءُ وَيُـثْبتُِ وَعِنْدَهُ {

                                                           
 . ٦٤، آيه )٥(مائده. ١
 .١٦٧توحيد صدوق، ص . ٢
 . ٣٩، آيه )١٣(رعد . ٣
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گاه دعاൌग़نا و جا৾
 . كند و اصل كتاب نزد اوست خدا آنچه را بخواهد، محو يا اثبات مي

 : فرمايد در تفسير آيه مي  × امام صادق 
 ؛1!ن؟ْو هلْ يثبْت إلَِّا ما لمَ يكُ! هلْ يمحي إلَِّا ما كَانَ ثَابِتا؟ً

ه وجـود نـدارد   و آيا جز آنچ ـ! شود؟ آيا جز آنچه ثابت است محو مي
 ! شود؟ ثبت مي

 : فرمايد مي × به همين جهت است كه امام 

ْنهفرُغَِ م َرَ قدَلَا تَقلُْ إنَِّ الأْم لَّ وج زَّ وع اللَّه ع؛2اد 

 . تخدا را بخوان و مگو كه خدا امر خلقت را به پايان رسانده اس

پس خداوند سبحان، مالك علي الإطلاق و قادر مختـارِ آزاد و حكـيم    
. آورد همه كارهايش را براساس جود و فضل و حكمت بـه جـا مـي   . است

. كنـد  بـرد و آنچـه را كـه بخواهـد ايجـاد مـي       هرچه را بخواهد از بين مـي 
 : فرمايد مي × اميرالمؤمنين

مد للَّه الَّذي لَا يموت و لَ نْ  الحـ ا تَنْقضَي عجائبه لأَنَّه كلَُّ يوم في شأَنْ مـ
 ؛3إِحداث بديع لمَ يكُن

هايش به پايان  حمد خداي راست كه مرگ در او راه ندارد و شگفتي
اي كه   رسد، زيرا كه او هر روز در شأني خاص است كه چيز تازه نمي

 .كند نبود ايجاد مي

                                                           
 . ٢١٥، ص٢،ج تفسير عياشي. ١
 ). كتاب الدعاء باب فضل الدعاء والحثّ عليه( ٧، ح٤٦٧، ص ٢، جالكافي. ٢
 ). كتاب العقل والجهل باب جوامع التوحيد( ٧، ح١٤١، ص ١، ج الكافي. ٣
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
يجاد امـر جديـد و تـازه، ايـن نيسـت كـه       بديهي است كه منظور از ا 

آفريند كه پيش از اين  خداوند متعال در امر خلقت هر روز چيزهايي را مي
شبيه و نظير آن را نيافريده بود، بلكه منظور آن اسـت كـه خداونـد متعـال     

و . كند كه هيچگونه سابقه تقديري نداشته اسـت  چيزي را تقدير و خلق مي
 . ريفه ذيل روشن استاين امر با توجه به آيه ش

 ؛١}يَزِيدُ فيِ الخَلْقِ ما يَشاءُ {

 .كند در خلق آنچه را كه بخواهد اضافه مي

زياد شدن خلق با مشيت ازلي و بسته شدن طرح و نقشه عوالم هستي  
همين طـور روايـاتي كـه در زيـاد     . معناست تنافي و تضاد دارد و بلكه بي

و قدر به واسطه دعا وارد شده  شدن عمر به خاطر صله ارحام و تغيير قضا
كند كه خداوند سبحان هميشـه و در هـر لحظـه     است بر اين معنا تأكيد مي

صاحب اختيار و رأي است و هر لحظه بخواهد تغييـري در نظـام موجـود    
آورد و اگـر بخواهـد چيـزي را كـه      مقدر شده انجام دهد آن را بوجود مي

ير كـرده و ايجـادش   هيچگونه تقديري در مـوردش صـورت نگرفتـه تقـد    
 .كند مي

بر اين اساس است كه دعـا و توجـه و اميـد و تربيـت معنـا پيـدا         
كند و به همين جهت است كـه خداونـد سـبحان توبـه قـوم يـونس را        مي

خواست فـرود آيـد ـ از     پذيرفت و بلا و عذاب را ـ بعد از آنكه بر آنها مي 
 .آنان برطرف كرد

                                                           
 . ١، آيه )٣٥(فاطر . ١
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گاه دعاൌग़نا و جا৾
فَنفََعَها إيِمانهُـا إلاِّ قَـوْمَ يُـونُسَ لمَّـا آمَنُـوا كَشَـفْنا  فَلَوْلا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنتَْ {

نْيا وَمَتَّـعْناهُمْ إليِ حِـين  ؛1}عَنهُْمْ عَذابَ الخِزْيِ فيِ الحَـياةِ الدُّ

هيچ شهري نبود كه ايمان بياورد و ايمانش به حال آنها سـود بخشـد،   
آور را در  مگر قوم يونس كه وقتي ايمان آوردند، عذاب سـرافكندگي 

 .زندگي دنيا از آنان برداشتيم و تا چندي آنان را برخوردار ساختيم

 : فرمايد  االله ملكي ميانجي در توضيح آيه مذكور مي آيةمرحوم   
آيه كريمه به صراحت دلالت دارد كه قـوم يـونس اصـرار بـه كفـر و      

آنها را نفـرين كـرد و خـداي     × نافرماني داشتند و حضرت يونس
آنگـاه كـه   . ن او را اجابت كرد و عذاب بـر آنهـا فرسـتاد   سبحان نفري

كرد و آن قوم ديدند كه عذاب آنها را احاطـه   عذاب بر آنها حلول مي
كرده، نادم و پشيمان شدند و متذكّر شدند و از همه چيز بريـده و بـه   

خواندند كه  كردند و خدا را مي تابي مي خدا روي آوردند و ناله و بي
ي توبـه آنهـا را پـذيرفت و    پس خـداي تعـال  . رداردعذاب را از آنها ب

پـس خـداي   . عذاب را از آنها برداشت و آن را به نعمت تبديل كـرد 
سبحان از امر خلقت و آفرينش فارغ نشده بلكه او را هر روز شـأن و  

اي را كه وجود نداشـت، پديـد     يعني هر روز، تازه. كاري جديد است
 2.كند محو مي اي را كه موجود بود  آورد و كهنه مي

اين در اثر توبه و بازگشت به خدا و دعا با قطـع اميـد از ديگـران بـه      

                                                           
 . ٩٨، آيه )١٠(يونس . ١
 .٤٥٤ترجمه توحيد الاماميه، ص . ٢
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
هنگام قرار گرفتن در معرض بلا و عذاب الهي بود كه قوم يـونس را از آن  
رهانيد و خداوند سبحان آنها را از عذابي كه نزديك بود همه آنها را دربـر  

 : فرمايد مي× به همين جهت امام صادق 1.بگيرد نجات داد

 ؛2إنّ الدعاء يردُ الْقضََاء المْبرمَ بعد ما أُبرمِ إِبرَاما

دعا قضاي حتمـي و تثبيـت شـده را ـ بعـد از آنكـه حتمـي شـده ـ          
 .گرداند بازمي

 : فرمايد  مي × امام موسي بن جعفر 

رَقدي َا لمم و رُا قدم ُردي اءعإنَِّ الد. 

 هذَا ما قدُر قدَ عرفَْنَاه، أَ فرََأيَت ما لمَ يقدَر؟ : جعلتْ فداك: قُلتْ: قَالَ

 ؛3حتَّي لَا يقدَر: قَالَ

 .گرداند همانا دعا امر مقدر شده و مقدر نشده را برمي

بازگردانـدن امـر مقـدر شـده را     ! فدايت شـوم  : گفتم : گويد  راوي مي
 فرماييد؟  ه امر مقدر نشده چه ميباردر. دانستيم

 .دارد مي مقدر نشده را از تقدير شدن باز: فرمود 

پس تأثير دعا در امـر خلقـت و تغييـر تقـديرات الهـي از نظـر متـون         
مقدس ديني، امري مسلّم است كه جـاي هيچگونـه شـك و ترديـد در آن     

                                                           
البته به تصريح آيه كريمه، اين توبه و دعا فقط در مورد قوم يونس سودبخش بوده و همه جا . ١

 .ه به هنگام مشاهده عذاب، توبه و بازگشت به خدا و دعا تأثير داشته باشدگونه نيست ك اين
 . ٢٩٩/  ٩٠ بحارالأنوار. ٢
 . ٢٧ح، ٢٩٧/ همان . ٣
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گاه دعاൌग़نا و جا৾
ن نـزد  اين نكته، جايگـاه بلنـد دعـا و ارزش و كرامـت دعاكننـدگا     . نيست

پس بر مؤمنين است كـه هيچگـاه از دعـا    . دهد خداوند سبحان را نشان مي
غفلت نكنند و براي هر چيزي دسـت طلـب بـه درگـاه خداونـد سـبحان       
بردارند و از اين امر خجل نباشند كه خـداوند كـريم و مهـربان است و از 

ل آورنـد، اسـتقبال شايــان بــه عم ـ     همـه آنان كه به درگاهــش روي مـي  
 -اعـم از كوچـك و بـزرگ     -آورد و آنان كه زيادتر و براي همه چيـز   مي

اميـد اسـت   . اند كنند نزد او محبوب و مقرّب دست نياز به سويش دراز مي
كه خداوند سبحان توفيق دعا را از ما و خوانندگان گرامـي سـلب نكنـد و    

 . دعاهاي ما را به اجابت مقرون فرمايد

 اقسام دعا. 3

ر بيان شد دعا طلب و درخواست است امـا گـاهي   ت همانطور كه پيش
طلب خير براي خود و ديگران است و گاهي به صورت ناله و نفرين و يـا  

باشد كه در اين مختصـر بـه اقسـامي ازدعـا اشـاره       صورتهاي ديگر نيز مي
 .كنيم مي

 استغفار. 1ـ3

ر توان به آن اشاره نمـود اسـتغفا   اقسام و جملات دعايي كه مي ازيكي 
استغفار در لغـت از مـاده غفـر مصـدر بـاب اسـتفعال بـه معنـي         . باشد مي

و در حقيقت دعايي است كه با آن انسـان   1.پوشانيدن و مستور كردن است
                                                           

 .١٠٧، ص٦قاموس قرآن، ج. ١
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
بار در  42خواهد، واژه استغفار  آمرزش گناهان خود را از خداوند غفور مي

ت قرآن كريم به شكلهاي گوناگون آمده است كه در بيشتر موارد بـه صـور  
 :فرمايد چنانچه خداوند مي. و از سوي خداوند خطاب به بندگان است امر

ــاسُ وَاسْــتَغْفِرُوا االلهَ إنَِّ االلهَ غَفُــورٌ { ــمَّ أَفِـــيضُوا مِــنْ حَيْــثُ أَفــاضَ النّ ثُ
 ؛1}رَحِـيمٌ 

كـوچ  ) به سوي سرزمين مني(كنند  سپس از همانجا كه مردم كوچ مي
 .آمرزنده مهربان است كه خدا كنيد، و از خداوند آمرزش بطلبيد

به استغفار بسيار سفارش شـده اسـت تـا     ^و در روايات معصومين 
آنجا كه رسول گرامي اسلام، اسـتغفار را بهتـرين عبـادت و افضـل دعاهـا      

 :فرمايند معرفي كرده و مي

 ؛2خَيرُ العْبادةِ الاستغْفَار

 .استغفار بهترين عبادت است

 ؛3فضْلََ منَ الاستغْفَارِما منَ الدعاء شيَء أَ

 .هيچ دعايي برتر و افضل از استغفار نيست

و در جاي ديگر از گناهان به عنـوان مـرض يـاد كـرده و دواي آن را      
طلب آمرزش با استغفار دانسته به شرط آنكه ديگر به سوي گناه بـازنگردد  

 :فرمايد و مي
                                                           

 .١٩٩، آيه )٢(بقره . ١
 .٥٦٧، ص٢، جالكافي. ٢
 .٣١٨، ص٥، جمستدرك الوسائل. ٣
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گاه دعاൌग़نا و جا৾
 ؛1ر و الشِّفَاء أنَْ لَا تعَود الذُّنُوب الداء و الدواء الاستغْفَا

گناهان درد و مرض هستند و دواي آن استغفار است، و شفا يافتن از 
 .ها برنگردي آن به اين است كه ديگر به سوي آن

در آيات و روايات آثار و بركـات فراوانـي بـراي اسـتغفار وارد شـده       
ي و ، افزونـي روز 3موجـب نـزول رحمـت   2از جمله مانع از عـذاب . است

 ...4توانمندي

ترين دعا در دنيا  و اميرالمؤمنين نيز در روايتي از آن به عنوان پربركت 
 :اند و آخرت ياد فرموده

 ؛5أيَ دعاء أفَضْلَُ منَ الاستغْفَارِ و أَعظمَ برَكةًَ منهْ في الدنْيا و الآْخرةَِ

نيـا و آخـرت از   تـر و بركـت آن در د   چه دعايي از استغفار بافضيلت
 .تر و بيشتر است طلب آمرزش بزرگ

جهـت افـزايش روزي بـه اسـتغفار توصـيه      × در روايتي امام صادق 
 :فرمايند نموده و مي

 ؛6إذَِا استبَطأَْت الرِّزقَ فأََكْثرْ منَ الاستغْفَارِ

 .هر گاه روزيت به كندي آيد و به سختي به تو رسد، زياد استغفار كن

                                                           
 .١٢٩، ص١٢، جمستدرك الوسائل. ١
 .٣٣، آيه )٨(انفال : ك.ر. ٢
 .٤٦، آيه )٢٧(نمل : ك.ر. ٣
 .١٢-١٠، آيه )٧١(نوح . ٤
 .١٨٨، ص٦، جمستدرك الوسائل. ٥
 .٣٦٦، ص٩، جمستدرك الوسايل. ٦
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
تعلِّموا السيد «: رسول خدا فرمودند«: گويد عبد االله انصاري ميجابر بن  

سـپس ايـن   ). و آن را تـلاوت كنيـد  . (؛ آقاي استغفار را بياموزيد»الإستغْفار
 :عبارت را بيان فرمودند

كدهليَ عع و كدبأَنَا ع ي وخَلَقْتَن ْإلَِّا أَنت َي لَا إلِهبر ْأَنت ماللَّه  وءأَب و
ْإلَِّا أَنت رُ الذُّنُوبغْفلَا ي ي إِنَّهرْ لبذَِنبْيِ فَاغْف َلك وءأَب و َليع كتمع؛1بِن 

اي   خدايا تو پروردگار مني هيچ معبودي جز تو نيست، تو مرا آفريـده 
ام به كمك نعمت كه مـن   تو باقيو من بنده توام و بر عهد و پيمان و 

مـرا بـبخش   ) خدايا(كنم و به گناه خويش اقرار دارم  گي ميدادي زند
 .بخشد كه جز تو كسي گناهان را نمي

ــه         ــت ك ــرايطي اس ــز داراي ش ــتغفار ني ــه اس ــت ك ــد دانس ــا باي ام
 :فرمايند در نهج البلاغة به آن اشاره كرده و مي× اميرالمؤمنين
معني استغفار چيست؟ استغفار درجـه والا مقامـان اسـت و    داني  مي
تصميم به : دوم. اول، پشماني از آنچه گذشت. اراي شش معني استد

پرداختن حقوق مردم چنانچه خدا را پاك ديـدار  : عدم بازگشت، سوم
هـاي ضـايع    تمـام واجـب  : كني كه چيزي بر عهده تو نباشد، چهـارم 

تي كه از حرام بر اندامت روييده، گوش: ساخته را به جاي آوري، پنجم
كنـي، چنانچـه گوشـت بـه اسـتخوان چسـبيده و       با اندوه فراوان آب 

رنج طاعـت را بـه تـن بچشـناني چنانكـه      : گوشت تازه برويد، ششم
 .شيريني گناه را به آن چشانده بودي پس آنگاه بگويي استغفر االله

                                                           
 .٣١٧، ص٥، جمستدرك الوسائل. ١
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گاه دعاൌग़نا و جا৾
. باشـد  بنابراين استغفار همراه با توبه و ترك معاصي مورد پذيرش مـي  

چرا كه خداوند . نااميد بود در عين حال نبايد از رحمت خداوند مأيوس و
 :فرمايد متعال مي

ةِ االلهِ إنَِّ  قُـلْ يا عِـبادِي الَّـذِينَ أَسْـرَفُوا عَلـي أَنْفُسِـهِمْ لا{ تَقْنَطُوا مِنْ رَحمَْ
هُ هُوَ الغَفُو نُوبَ جمَـِيعاً إنَِّ حِـيمُ االلهَ يَغْفِرُ الذُّ  ؛1}رُ الرَّ

ايـد از رحمـت    سـتم كـرده   اي بندگان من كه بر خود اسراف و   بگو
آمرزد، زيرا او بسـيار   خداوند نوميد نشويد كه خدا همه گناهان را مي

 .آمرزنده ومهربان است

 :فرمايد در مورد اين آيه مي× و اميرالمؤمنين 
 ؛2مافي القرُْآنِ آيةٌ أوسع

 .تر از اين آيه نيست اي وسيع  در قرآن آيه

خواننده گرامي را مورد رحمـت   خواهم ما و شما از خداوند متعال مي 
 .و آمرزش واسعه خويش قرار داده و دعاهاي ما را به استجابت برساند

 استخاره. 2ـ3

استخاره در لغت به معني طلب خيـر و راهنمـايي بـه صـلاح خـود از      
كسي نمودن است، و مقصـود اصـلي طلـب خيـر از جانـب ذات مقـدس       

نـد توكـّل كـرد چـرا كـه      و در اين مسير بايستي بـر خداو . پروردگار است
 :فرمايد خداوند مي

                                                           
 .٥٣، آيه )٣٩(زمر. ١
 .٧٨٤، ص٨، جمجمع البيان. ٢
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
لْ عَلي االلهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {  ؛1}وَمَنْ يَتَوَكَّ

 : فرمودند× امام صادق 
ــا   ــقَاء عبــدي أنَْ يعمــلَ الأَْعمــالَ و لَ ــزَّ و جــلَّ إنَِّ مــنْ شَ ع ــه يقُــولُ اللَّ

 ؛2يستخَيرَني

بنده من آن است ) بدبختي(فرمايد كه از جمله شقاوت  حق تعالي مي
 .كه كارها كند و طلب خير خود از من ننمايد

بايد توجه داشت كه بيشتر علما اتفاق نظر دارند كه انسان هر كاري را  
اراده نمايد طلب خير به جانب خداوند كند و متوسل گشته و خير خود را 

د بـه آن  در آن امر از خداي متعال بخواهد و بعد از آن هر آنچه كه روي دا
و پـس  . داند راضي باشد، و بداند كه خداوند متعال خير او را بهتر از او مي

افتـد   از طلب خير از خداوند در دل خود نظر كند و آنچه به خـاطر او مـي  
 . به آن عمل كند

و همچنين است مشورت كردن در امور بـا بـرادران مـؤمن چـرا كـه       
 :فرمايد خداوند مي

ــاوِرْهُمْ فيِ ا... { ــبُّ وَش ــلي االلهِ إنَِّ االلهَ يحُِ ــلْ عَ ــتَ فَتَوَكَّ ــإذِا عَزَمْ ــرِ فَ لأمَْ
لـِينَ   ؛٣}المُتَوَكِّ

در كارها با آنان مشورت كن، اما هنگامي كه تصميم گرفتي بر خدا ... 
 .توكّل كن زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد

                                                           
 .)و هر كس كه توكل بر خداكند پس همانا او را بس است. (٣، آيه )٦٥(طلاق . ١
 .١، ح٢٢٢، ص٩١، جبحارالأنوار. ٢
 .٣٨، آيه )٤٢(شوري : ك.ر; ٣٨، آيه )٣(آل عمران . ٣
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گاه دعاൌग़نا و جا৾
 : به اميرالمؤمنين فرمودند| و پيامبر اكرم 

طلبـد، در كـار خـود حيـران      ود را از خدا مييا علي كسي كه خير خ
كنـد پشـيمان    شود، كسـي كـه در كارهـا بـا مـردم مشـورت مـي        نمي
 1.شود نمي

شـرائط شخصـي كـه بـا او مشـورت      × و طي روايتي امـام صـادق   
 :شود را، اين گونه برشمردند مي

دوم، آن شـخص آزاد و  . اول، با كسي مشورت كـن كـه عاقـل باشـد    
سـوم، آنكـه دوسـت و بـرادر مـؤمن باشـد،        .دار و صالح باشـد  دين

چهارم، مورد اعتمـاد و راز دار باشـد كـه افشـاي راز تـو بـين مـردم        
 2...نكند

روش مشـورت كـردن بـا    × و در مكارم الاخلاق حضـرت صـادق   
 : اند خداوند را چنين بيان فرموده

هر گاه امري را اراده كني پس بـا كسـي مشـورت مكـن تـا بـا خـدا        
چگونـه بـا   : به حضـرت عـرض كـردم   : گويد] راوي[مشورت كني، 

أسـتَخيرُ  «: گـويي  صد مرتبه مـي : پروردگار خود مشورت كنم؟ فرمود
كني تا خدا خير تـو را بـر زبـان     دم مشورت ميو پس از آن با مر» االله

  3.هر كه دوست دارد جاري كند

                                                           
 .٥، ح٢٥٤، ص٩١، جبحارالأنوار. ١
 .٤، ح٢٥٣، ص٩١، جبحارالأنوار. ٢
 .  ٣١٨، صمكارم الاخلاق. ٣
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
همانگونه كه بيان نموديم بهترين استخاره رجوع به قلب و طلب خيـر   

است و سـپس مشـورت بـا مـؤمنين و همچنـين در ايـن راه از        از خداوند
نيز نبايد  ^صدقه دادن قبل از شروع كار و توسل به حضرات معصومين

ــود ــورد ســفارش ائمــه   . غافــل ب ــه دو اســتخاره كــه م ــا در ايــن جــا ب م
 .كنيم است اشاره مي ^معصومين

 1استخاره ذات الرقاع. 1ـ2ـ3

× گردد سفارش امام صادق ام مياستخاره ذات الرقاع كه با كاغذ انج

 :به يكي از يارانشان به نام هارون بن خارجه است كه فرمودند

هرگاه اراده كاري نمودي، شـش عـدد كاغـذ بـردار، در سـه تـا از آن       
بسم االله الرحمن الرحيم، خيرة من االله العزيـز الحكـيم لفـلان بـن     «: كاغذها بنويس

. »افعلـه ) مثلا لاحمد بن خديجة. اسم خود و اسم مادرش را بنويسد(فلانة 
بسم االله الرحمن الرحيم، خيرة من االله العزيز الحكـيم  «و در سه تاي ديگر بنويس 

آنگـاه ايـن شـش كاغـذ را     . »لاتفعله )مثلا لاحمد بن خديجة(لفلان بن فلانة 
زير سجاده خود بگذار، سپس برخيز و دو ركعت نماز بخوان، پس از نماز 

سپس  »استخير االله برحمته في عافية«: ه، صد بار بگوبه سجده برو و در سجد
اللهم خرلي و اختر لي فـي جميـع   «: سر از سجده بردار و راست بنشين و بگو

خدايا براي من خير گـردان وانتخـاب   «: يعني »اموري في يسر منك و عافية
 .»كن در همه امورم در مورد آسايش و عافيت از جانبت

                                                           
 .جمع رقعه، كاغذها= رقاع . ١
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گاه دعاൌग़نا و جا৾
را از زيـر سـجاده بيـرون بيـاور و      سپس با دست خود، آن شش كاغذ

مخلوط كن، آن گاه يكي از آنها را بردار، و سپس يكـي ديگـر را بـردار، و    
: لا تفعـل «سپس سومي را بردار، اگر در هر سه، پشت سر هم نوشـته بـود   

» انجام بده: افعل«: پس تو انجام نده و اگر در هر سه نوشته بود» انجام مده
 .پس تو انجام بده

در اولي نوشـته بـود افعـل    :لوط بود يعني به اين صورت كه و اگر مخ
، در اين صـورت تـا   )انجام نده(و در دومي نوشته بود لاتفعل ) انجام بده(

هـا   پنج عدد كاغذ را بيرون بياور، و در ميان آن پنج عدد آنچه در بيشـتر آن 
رك نوشته بود، همان را انجام بده و ششمين كاغذ را ت) يعني سه تا از آنها(

 1.كن كه نيازي به آن نداري

 استخاره با تسبيح. 2ـ2ـ3

كند كه پدرشان از شـيخ عظـيم الشـأن بهـاء      نقل مي& علامه مجلسي
كه ما دسـت بـه دسـت از مشـايخ خـود      : نقل فرمود) رضي(الدين محمد 

كردنـد در طريـق    روايـت مـي  × ايم كه از حضرت صاحب الامـر  شنيده
بفرستند | ات بر محمد و آل محمداستخاره با تسبيح كه سه مرتبه صلو

ماند خوب است ) يك(و تسبيح را بگيرند و دو تا دو تا بشمارند اگر طاق 

                                                           
انتشارات (الالفيه والنفليه، شهيد اول ; )باب صلاة الاستخارة( ٣، ح٤٧١ - ٤٧٠، ص٣، جالكافي. ١

ستخاره و كيفيت خواننده گرامي جهت مطالعه بيشتر در مورد ا. ١٤٦، ص)دفتر تبليغات اسلامي

آن به كتاب مفتاح الغيب در آداب استخاره علامه محمد باقر مجلسي و همچنين كتاب مفاتيح 

 .الجنان مراجعه كنيد
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
 1.واگر جفت ماند بد است

 مباهله. 3ـ3

بـر  » بهـل «نوعي ديگر از دعا مباهله است كه اين لفظ در اصل از ماده 
به معني رها كردن است، وابتهـال در دعـا بـه معنـي تضـرع و      » اهل«وزن 

هلاكـت و لعـن و   «واگذاري كار بر خداست و گاه ايـن واژه را بـه معنـي    
 2.اند نيز معني كرده» دوري از خدا

و در حقيقت مباهله به معني نفرين كردن دو نفر به همديگراسـت بـه    
اين ترتيب كه وقتي استدلالات منطقي در مسئله ديني سـودي نداشـت، در   

خواهنـد   كنند و از او مـي  مي شوند و به درگاه خدا تضرع يك جا جمع مي
 3.غگو را رسوا سازد و مجازات كندكه درو

را به مباهله با مسيحيان نجران | خداوند در قرآن كريم پيامبر اكرم 
 :فرمايد دهد و مي دستور مي

 تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنسِاءَنا وَنسِـاءَكُمْ وَأَنْفُسَـنا وَأَنْفُسَـكُمْ ثُـمَّ {
 ؛4}نَبْتَهِلْ 

 ‘و حسـنين  ÷حضرت صديقه طاهره× در اين راه اميرالمؤمنين 
 5.به سفارش خداوند پيامبر را همراهي كردند

                                                           
 .٥٢، صمفاتيح الغيب. ١
 .٦٣، صالمفردات .٢
 .٢٤٢، ص٩، جپيام قرآن. ٣
 .٦١، آيه )٣(آل عمران . ٤
 .ذيل آيه مورد بحثير نمونه تفس: ك.ر. تمامي تفاسير اتفاق در اين موضوع دارند. ٥
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گاه دعاൌग़نا و جا৾
بين طلوع فجر و طلـوع آفتـاب را زمـان مناسـب بـراي      × امام باقر 

 .اند مباهله دانسته

 ؛1طُلُوعِ الشَّمسِالساعةُ الَّتي تبُاهلُ فيها ما بينَ طُلُوعِ الْفَجرِ إلِيَ 

كيفيت مباهله را بيان نمودنـد در آنجـا   × و در روايتي از امام صادق 
 : كه ابومسروق به آن حضرت عرض كرد

و هر آنچه دلايل كه .... ما با مخالفين شما در ولايت شما بحث كرديم 
در ذهنم بود براي اثبات ولايت بيان نمـودم امـا آنهـا مجادلـه كـرده و بـه       

 :به او فرمود× دادند در اين هنگام امام صادق ديگر پاسخ مياي   گونه

نعَ؟ قَـالَ   : قُلتْ. إذَِا كَانَ ذلَك فَادعهم إلِيَ المْباهلةَِ ف أصَـ لح  : و كَيـ أصَـ
انِ، : نَفْسك ثَلَاثاً و أَظُنُّه قَالَ  و صم و اغْتَسلْ و ابرزُ أَنتْ و هو إلِيَ الْجبـ

  ك فَشبَك أصَابعِك منْ يدك الُْيمنيَ في أصَابعِه ثمُ أَنصْفهْ و ابدأْ بِنَفْسـ
بِ و   : و قلُِ الم الغَْيـ اللَّهم رب السماوات السبعِ و رب الأَْرضينَ السبعِ عـ

ي باطلـًا      الشَّهادةِ الرَّحمنُ الرَّحيم إنِْ كَانَ أَبو د حقـّاً و ادعـ مسروُق جحـ
   فَقـُلْ و ه فأََنزْلِْ علَيه حسباناً منَ السماء أوَ عذَاباً ألَيماً ثمُ رد الدعوةَ علَيـ

  اءم نَ السـ أوَ  إنِْ كَانَ فُلَانٌ جحد حقّاً و ادعي باطلًا فأََنزْلِْ علَيه حسباناً مـ
ا       : ثمُ قَالَ لي. عذَاباً ألَيماً ه مـ ك فيـه فـَو اللَّـ فإَِنَّك لَا تَلبْثُ أنَْ تـَريَ ذلَـ

هي إلَِينجِيبخَلْقاً ي تدج؛2و 

 .هر گاه چنين چيزي پيش آمد آنان را به مباهله دعوت كن

                                                           
 .٢١٤، صعدة الداعي; )باب المباهلة( ٢، ح٥١٤، ص٢، جالكافي. ١
 ).باب مباهلة( ١، ح٥١٣، ص٢، جالكافي. ٢
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
 : چه كار كنم؟ فرمود: گفتم

نم فرمود روزه بگيـر و غسـل   ك گمان مي. سه روز خود را اصلاح كن
آنگاه با هم به بيابان برويد، بعد انگشتان دست راست خـودرا در  . كن

 : انگشتان دست او قرار ده و اول از خود شروع كرده بگو

   اي، اي خدايي كه پروردگار آسمانهاي هفت گانه و زمينهاي هفتگانـه 
رحمان  اي خداي  .داني و هم شهادت را اي خدايي كه هم غيب را مي

كند و مـدعي سـخن    و رحيم، اگر ابومسروق حرف حقي را انكار مي
 .باطلي است بر او از آسمان تير يا عذابي دردناك فرو آور

كنـد   و اگر فلاني حقي را انكار مي: سپس دعا را به او برگردان و بگو
 .مدعي باطلي است بر او از آسمان تير يا عذابي دردناك فرود آورو 

اگر چنين كنـي بـه زودي عـذاب بـر او فـرود      : مودآنگاه حضرت فر
مخلوقي : گويد پس ابو مسروق مي. آيد و احتياجي به درنگ نيست مي

را نيافتم كه دعوت من براي مباهله را پاسخ مثبت گويد و حاضـر بـه   
 .مباهله با من شود

× شود آن است كه اولاً امـام صـادق   آنچه از اين روايت فهميده مي 

انـد و ثانيـاً آن را بـه شـخص       مخالفان مباهله را توصيه كردهبراي مبارزه با 
و ما فقط براي بيـان يكـي از اقسـام    . اند؛ نه به همگان خاصي توصيه كرده

 . ايم دعا آن را براي خوانندگان گرامي آورده

 لعن و نفرين. 4ـ3

لعن اگر از جانب . لعن به معني طرد كردن و دور كردن با غضب است
رت به معناي عقوبت و در دنيا به معنـي انقطـاع از قبـول    خدا باشد در آخ
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و اگـر از انسـان باشـد بـه معنـي دعـا و نفـرين و        . رحمت و توفيق است

 1.درخواست به ضرر عيني است

 2.وهمچنين لعن به معني طرد از رحمت خداست 

و  3.بار لعـن را بـه كـار بـرده اسـت      38خداوند متعال در قرآن كريم  
| مـورد پيـامبر اكـرم    300احاديث نبـوي بـيش از    همچنين با توجه به

 4.اند ديگران را لعن كرده

 : از سوره مباركه اعراف چنين آمده است 44در آيه  

نا حَقّــاً  وَنادي أَصْحابُ الجَنَّـةِ أَصْحابَ النّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنا ما{ وَعَدنا رَبُّ
كُمْ حَقّـاً قالُ  نٌ بَيْـنهَُمْ أَن لَعْنَـةُ االلهِ فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّ نَ مُـؤَذِّ وا نَعَمْ فَأَذَّ

 ؛5}عَلي الظّالمـِِينَ 

بـه مـا   آنچه را پروردگارمـان  «زنند كه  و بهشتيان دوزخيان را صدا مي
وعده داده بود همه را حق يافتيم، آيا شما هـم آنچـه را پروردگارتـان    

ن هنگـام نـدا   به شما وعده داده بود حـق يافتيـد؟ گفتنـد بلـي در اي ـ    
 .»كه لعنت خدا بر ستمگران باد«دهد  اي در ميان آنها ندا مي  دهنده

حاكم ابوالقاسم حسكاني كه از دانشمندان اهل سـنت اسـت بـه سـند      
                                                           

 .٤٧١، ص٣، جالمفردات .١
 . ٣٠٩، ص٦، جمجمع البحرين. ٢
حزاب ا; ٥٢و ٤٦، آيه )٤(نساء ; ٦٤و٦٠، آيه )٥(مائده ; ١٦١و  ٨٩و  ٨٨، آيه )٢(بقره : ك.ر. ٣

 .٢٣، آيه )٤٧(محمد ; ٦٤، آيه )٣٣(
 .»٣٢٤، ص٣، جسنن ابي داوود«.... خدا لعنت كند شراب، شرابخوار، ساقي، بايع و مشتري آن را. ٤

 .»٤٠٦، ص٢الجامع الصغير، ج«... خدا لعنت كند ربا و گيرنده و دهنده و نويسنده و شاهد
 .٤٤، آيه )٧(اعراف . ٥



  
  
  
  
  
  

44  
 

 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
أنا ذلك «: كند كه فرمود نقل مي× از حضرت علي» محمد حنفيه«خود از 
 1.دهد منم آنكه اين ندا را مي» المؤذنّ

در قرآن × كند كه علي از ابن عباس نقل ميو همچنين به سند خود  
در آيـه شـريفه   » مـؤذن «داننـد از جملـه    هايي دارد كه مردم آنها را نمـي  نام
نٌ بَيْنهَُمْ { نَ مُـؤَذِّ  : گويد دهد و مي علي است كه اين ندا را در مي }فَأَذَّ

 ؛2فُّوا بحِقِّيألََا لعَنةَُ اللَّه عليَ الَّذينَ كذََبوا بِولَايتي و استخََ

لعنت خدا بر آنها باد كه ولايت مرا تكذيب كردند وحق مرا كوچـك  
 .شمردند

و همچنين خداوند متعال در كنار لعن و نفرين بر ظالمان و دوزخيـان   
 :فرمايد برائت و بيزاري خود را از گروه مشكران اعلام داشته و مي

وْمَ الحَــجِّ الأكَْـبرَِ أَنَّ االلهَ بَـرِيءٌ مِـنَ وَأَذانٌ مِنَ االلهِ وَرَسُولهِِ إليِ النّاسِ يَـ{
كـِينَ وَرَسُولُهُ فَإنِْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيرٌْ لَكُمْ وَ  كُمْ غَيرُْ  إنِْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَ  المُشرِْ نَّ

ِ الَّذِينَ كَفَرُوا بعَِذاب أَلـِيم مُعْجِزِي  ؛3}االلهِّ وَبَشرِّ

وند و پيـامبرش بـه همـه مـردم در روز     اين ندايي است از طرف خدا
از ]اگـر  [ با اين حال. ]حج اكبر كه خدا و رسولش از مشركان بيزارند

توبه كنيد آن براي شما بهتر اسـت و اگـر روي برگردانيـد پـس     [ كفر
بدانيد كه شما خدا را درمانـده نخواهيـد كـرد و كسـاني را كـه كفـر       

                                                           
 .٣٣١، ص٨، جبحارالأنوار; چاپ اول: يروت، ب٢٥٩، ص٤، جمجمع البيان. ١
، موسسه انتشارات ٢٣٦، ص٣، جالمناقب; ، ذيل آيه مورد بحث٢٥٩، ص٤، جمجمع البيان. ٢

 .ق.هـ١٣٧٩: علامه، قم
 .٣، آيه )٩(توبه . ٣
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 1.ورزيدند از عذابي دردناك خبر ده

درخطبه غدير كه سراسر پيام ولايـت  | ايشات پيامبر اكرمو در فرم 
 :فرمايد و برائت است در آنجايي كه مي

كسي كه مخالفت علي كند ملعون است و هـر كـس از او پيـروي    ... 
او از جانب خـدا امـام اسـت،    ! اي مردم  ...كند مورد رحمت خداست،

و را وخدا توبه كسي كه منكر ولايـت او شـود نپذيرفتـه، هـيچ گـاه ا     
بدانيد جبرئيل از جانب خدا چنـين پيغـام آورده و   ... نخواهد آمرزيد،

دشمني كرده است ) خدا(علي دشمني كند با من  كسي كه با: گويد مي
 2.و هر كس ولايت او را نپذيرد لعنت وغضب من بر او باد

روايـت شـده پـس از    × در دعاي روز عيد غدير كه از امـام صـادق   
و برائت از دشمنانشان به  ^به ولايت اهل بيت اشاره به كامل شدن دين
 :داريم درگاه خداوند عرضه مي

اي بـر    ما را زنده بدار بر وفاي به عهد و ميثاقي كه از ما گرفته: بارالها
خـدايا،  ... و بـر آن بميـران  ... ولايت دوستانت و برائـت از دشـمنانت  

گشت ما را زندگي ما را بهترين زندگي، مردن ما را بهترين مردن وباز
دشـمنانت،   بهترين بازگشت قرار ده، بر موالات دوستانت و برائت از

تا هنگام جان دادن از ما راضي باشي و به رحمـت خـويش مـا را از    

                                                           
 |نيز همين آيه برائت است كه خداوند به پيامبر اكرم   ×يكي از افتخارات اميرالمؤمنين . ١

: ك.ر. در بين مردم اعلام كند و به گوش همگان برساند ×ن آيه را علي وحي نمود كه اي

 .ذيل آيه مورد بحثتفسير نمونه 
 .٢١٠ - ٢٠٧، ص٣٧، جبحارالأنوار; )يوم الغدير |احتجاج النبي( ٥٩-٦٢، ص١احتجاج، ج. ٢
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
 1...اهل خلود در بهشت قرار دهي،

دعا جهت تقويت برائـت و بيـزاري   (و در زيارتي كه از ناحيه مقدسه  
 :خوانيم وارد شده است مي) ^از دشمنان اهل بيت

و دوسـتيم را از  ... ا از نـور ايمـان  ام ر دلم را از نور يقين، سينه! بارالها
، و يقـين مـرا از قـوت برائـت     ^نور مـوالات محمـد و آل محمـد   

سرشار فرما تا هنگامي كه به ملاقـات   ^دشمنان محمد و آل محمد
 2.تو آيم به عهد و ميثاق تو وفا كرده و مشمول رحمت تو گردم

در مـورد دعـوت بـه برائـت پـس از ظهـور نيـز چنـين         × امام باقر 
 :فرمايند مي

ب      نِ أَبـِي طَالـ ي بـ يدعو النَّاس إلِيَ كتَابِ اللَّه و سنَّةِ نبَِيه و الْولَايةِ لعلـ
 ؛3صلَوات اللَّه علَيه و البْرَاءةِ منْ عدوه

افتـد و   حضرت به راه مـي  پس.. .كنند بيعت مي× مردم با امام زمان
و ولايـت  | بين مسجدين مردم را به كتاب خـدا و سـنت پيـامبر   

 .كند و بيزاري از دشمنانش دعوت مي× اميرالمؤمنين

را واجـب    ^برائت از دشمنان اهـل بيـت  × همچنين امام صادق 
 : دانسته و فرمودند

محبت و ولايت اولياي الهي و برائت از دشـمنان آنهـا واجـب اسـت،     
                                                           

 .٤٧٨، صالإقبال; ٧٥٢و ٧٥٠مصباح المتهجد، ص; ٣٠٧و ٣٠٦، ص٩٥، جبحارالأنوار. ١
در ( ٣٤١، ص ٨٦، جبحارالأنوار: ك.جهت اطلاعات بيشتر ر; ٤٠و  ٣٩، ص٩١، جلأنواربحارا. ٢

 .٤٢٠، صالإقبال، دعاي عرفه، )دعاي تعقيبات نماز صبح روز جمعه
 .٥٨، ص٢، جتفسير عياشي. ٣
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ستم كرده، هتك حرمت آنهـا نمـوده،    ^ئت از كساني كه به آل محمدبرا

را به زور گرفتند و حقوق آن حضرت و  ÷فدك و ميراث حضرت فاطمه
همـان كسـاني كـه تصـميم آتـش زدن خانـه       . اميرمؤمنان را به يغما بردنـد 

را داشتند و اساس و بنيان ستم را استوار وسنت و سيره  ÷حضرت فاطمه
 1....گرگون نمودندپيامبر خدا را د

را شيوه اين بود كه پس از هر نماز واجب چهار مرد × و امام صادق 
 2....كردند و چهار زن را لعن مي

 استعاذه. 5ـ3

استعاذه به معني پناه بردن به خداونـد از هـر نـوع شـر و بـدي و نيـز       
هاي شيطاني است، كه در قرآن كريم از آن به پناه بردن بـه خـدا از    وسوسه
اهميت استعاذه در قرآن تا آنجاست كه دو سوره . طان ياد شده استشر شي

به اين موضوع اختصاص يافتـه اسـت كـه    » ناس و فلق«پاياني قرآن يعني 
ه به سبب آغازهاي مشترك از همان زمان نـزول بـه معـوذتين    اين دو سور
تـلاوت معـوذتين را بهتـرين    | و در روايتي رسول اكرم. شهرت يافتند

 .انستندد تعويذ مي
بـه صـورتهاي ديگـر از جملـه      ^اما استعاذه در احاديث معصومين 

                                                           
و قريب به همين مضمون در عيون اخبار ; ٢٢٦، ص١٠، جبحارالأنوار; ٦٠٧، ص٢، جالخصال. ١

 .١٢٦و ١٢٤، ص٢الرضا، ج
و همچنين ; ٣٢١، ص٢، جتهذيب; )باب تعقيب بعد الصلاة والدعا( ١٠، ح٣٤٢، ص٣، جالكافي. ٢

در رابطه با همين بحث است كه در فصل هفتم  ×دعايي با اهميت و با ارزش از اميرالمؤمنين

 .شود آورده مي
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 . نيز به كار رفته است» استغاثه«، و »استجاره«، »التجاء«

خداوند در آيات فراواني امر به اسـتعاذه نمـوده اسـت، تـا آنجـا كـه        
 : فرمايند دستور به استعاذه قبل از خواندن قرآن كرده و مي

جِـيمِ فَإذِا قَرَأْتَ القُ { يْطانِ الرَّ  ؛1}رْآنَ فَاسْتَعِذ باِاللهِّ مِنَ الشَّ

يطان رانده شده به خـدا پنـاه   خواني از شر ش پس هنگامي كه قرآن مي
 .ببر

در آياتي ديگر خداوند علاوه بر اينكه پناه بردن به خود از شرّ شـيطان   
 2.ودش آموزد پناه بردن از شرّ جن و انسان را به سوي خود متذكر مي را مي

هاي شيطاني،  نيز از شرور به وسوسه ^و به همين ترتيب معصومين 
اند   ، نفاق، امراض و بيماريها و حيوانات موذي ياد كردهحسد، بخل،خيانت
. بايست به خـدا پنـاه بـرده واز او مـدد ويـاري طلبيـد       كه در همه اينها مي
طان در روايتي شيطان را بـر دو قسـم جنـي و شـي    | چنانكه پيامبر اكرم

انسي دانسته وبراي مقابله با آن دو و پناه ماندن از شرّ هر دو شيطان چنـين  
شود با گفتن لاحول ولاقـوة الاّ بـاالله    شيطان جني آن دور مي: فرمايند كه مي

شـود بـا فرسـتادن صـلوات بـر       العلي العظيم و شيطان انسي و آن دور مـي 
 3.^محمد و آل محمد

                                                           
 .١٠٢، آيه )٧(اعراف ; ٣٦، آيه )٤١(فصلت ; ٣٦، آيه )٣(آل عمران : ك.ر; ٩٨، آيه )١٦(نحل . ١
 ).١١٤(ناس : ك.ر. ٢
نيز جهت ايمني از  ×در روايتي از اميرالمؤمنين . ٦٠٥٠، ح٣٤٢، ص٥، جمستدرك الوسائل. ٣

وسوسه شيطان بيان شده است كه به خداوند متعال پناه برده و سپس بگويد آمنت باالله و برسوله 

 ).٣٧٧، صمكارم الاخلاق. (مخلصا له الدين
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م بـه جـاي آوردن اعمـال مـذهبي     در دعاهايي كه خوانـدن آن، هنگـا   

اي برخوردار است تـا آنجـا كـه در      مستحب است، استعاذه از جايگاه ويژه
الاحـرام و پـيش از قرائـت     پس از تكبيـرة . نماز كه بالاترين عبادات است

حمد به استعاذه توصيه شده است ونمازگزار بـا اعـوذ بـاالله مـن الشـيطان      
 1.ن از مستحبات قرائت نماز استكند كه آ الرجيم نماز خود را آغاز مي

 ذكر. 4

 معنا و مفهوم ذكر. 1ـ4

 :فرمايد خداوند متعال مي

 ؛2فَاذكُرُونيِ أَذكُرْكُمْ 

 .مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم

ذكر در لغت به معنـاي يـاد كـردن و تسـبيح و تمجيـد كـردن خـدا و        
هن و اين و نيز يادآوري مطلب در ذ 3.باشد همچنين نماز و دعا و قرآن مي

موضوع خود به خود و گاهي به وسيله گفتار و تذكر شخص ديگري انجام 
رود ولـي در   گيرد اين كلمه هر چند اغلب بعد از فراموشي به كـار مـي   مي

فرق ميان ذكر و خاطر ايـن اسـت كـه    . اصل لغت معناي آن عموميت دارد
بـه  شود ولـي ذكـر گـاهي     كند گفته مي خاطر تنها آنچه در ذهن خطور مي

                                                           
 اب الصلاةكتب فقهي ب: ك.ر. ١
 .٢٠٥، آيه )٧(اعراف ; ٤٢ - ٤١، آيات )٣٣(احزاب : ك.ر. ١٥٢، آيه )٢(بقره . ٢
 .٦١٥و  ٦١٤، ص١، جالمنجد. ٣
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
 1.گيرد وسيله قول نيز صورت مي

 : روايت شده است كه فرمود× از حضرت باقر 
اي كه اعمال رامي نويسد نامه اعمال   فرشته: فرمودند| پيغمبر اكرم

كنـد شـما در    انسان را اول روز و اول شب براي ثبت اعمال مهيا مـي 
اول افعال روزانه و آخر آن عمل خيري انجـام دهيـد تـا در صـحيفه     

در اين صورت خداوند مـابين آن دو را انشـاء   . ما درج گرددال شاعم
 2.}فَاذكُرُونيِ أَذكُرْكُمْ {: بخشد زيرا فرمود االله مي

بنابر اين بايد توجه داشت كه ذكر تنها ياد آوردن به زبان نيست بلكـه   
منظور از ذكر خداوند متعال  ^بر اساس روايات وارده از ائمه معصومين

طي وصـيتي  | در روايتي ديگر پيامبر اكرم. باشد يز ميياد آوري عملي ن
 :فرمايند مي× به حضرت علي

نْ      اف النَّـاسِ مـ ه و إِنصْـ ثَلَاثٌ لَا تطُيقُها هذه الأْمُةُ المْواساةُ للأَْخِ في مالـ
و انَ اللَّهحبس وه سلَي ال وليَ كلُِّ حع كرُْ اللَّهذ و هلـَا   نَفْس و لَّهل دم الحـ

زَّ   إلِهَ إلَِّا اللَّه و اللَّه أَكبْرُ و لكَنْ إذَِا ورد عليَ ما يحرمُ علَيه خَاف اللَّه عـ
 ؛3و جلَّ عندْه و ترََكهَ

 :ندارند) به طور كامل(سه كار است كه اين امت توانايي انجام آن را 

در ديني در مال، و اداي حق مردم با قضـاوت  مواسات و برابري با برا

                                                           
 .، ذيل آيه مورد بحثمجمع البيان. ١
 .٢٣٤، ص١، جمجمع البيان. ٢
 .١٢٢، ح١٢٥، ص١، جالخصال; ٥٧٦٢، ح٣٥٨، ص٤، جکتاب من لايحضره الفقيه. ٣
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گاه دعاൌग़نا و جا৾
عادلانه نسبت به خود و ديگران، و خدا را در هـر حـال يـاد كـردن،     
منظور سبحانَ اللَّه و الحـمد للَّه و لَا إِلَه إِلَّا اللَّه و اللَّه أَكبْرُ نيست بلكه 

گيـرد از   يهنگامي كه كار حرامي در مقابل او قرار م: منظور اين است
 .خدا بترسد و آن را ترك گويد

در عين الحياة، در بحث ذكـر آورده اسـت كـه يـاد     & علامه مجلسي 
 : كردن خدا انواع دارد

خواهـد مرتكـب آن شـود،     ياد خداست در هنگام معصيتي كه مـي . 1
ياد خدا در وقـت  . 2. ن را ترك كندخدا را به ياد آورد، و براي خدا آ

د آورد و به سبب آن مشقّت طاعت بر او آسـان  طاعت تا خدا را به يا
ياد خداست در هنگام رفاه ونعمـت تـا وفـورِ    . 3. شود و به جا آورد

. 4. نعمت او را از ياد خدا غافل نكنـد و شـكر آن را بـه جـاي آورد    
يادخداست در هنگام بلا و محنت تـا در آن حالـت بـه خـدا تضـرع      

ذكر به زبـان،  . 6. ست به دلذكر الهي ا. 5. نمايد و بر آن بلا صبر كند
و آن انواع دارد مثل مذاكره علوم حق و آيات و اخبـار، درس گفـتن،   

را بيان كردن، قـرآن و دعـا خوانـدن، مـداومت      ^فضايل اهل بيت
 ـ    نمودن بر اسم ه عنـوان  هاي الهي كه از شارع متلقـي شـده اسـت و ب
 .بدعت نباشد

هـم رتبـه دعـا     در عدة الداعي فضيلت ذكر را& احمد بن فهد حلي 
كنـد و همچنـان كـه دعـا      دانسته و فوائد دعا را بـراي ذكـر نيـز بيـان مـي     

ها را بـرآورده   آورد ذكر هم همانند دعا خواسته هاي انسان را بر مي خواسته
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
دليل لازم دانستم كه ذكر را نيـز  و به همين . كند سازد و بلاها را دور مي مي

 .در كنار دعا بياورم

 ذكر آيات و روايات. 2ـ4

ا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُرُوا االلهَ ذِكْراً {  ؛1}كَثـِيراً   يا أَيهُّ

اي كه اغلب اوقات به ياد   اي اهل ايمان خدا را بسيار ياد كنيد به گونه
 .او باشيد

 :فرمايند درمورد اين آيه شريفه مي× امام صادق 
هيچ چيزي نيست مگر آنكه براي او حد خاصي است كه در آن پايان 

پذيرد مگر ذكر و ياد خدا چرا كـه هـيچ پايـاني بـراي آن متصـور       مي
اي را كه نشانه پايـان    خداوند براي ذكر خويش هيچ محدوده... نيست

 . آن باشد قرار نداده است

 :فرمايد و مي 
باشـد كـه خداونـد     مـي  ÷از مصاديق ذكر كثير تسبيح فاطمـه زهـرا  

 2.}كَثـِيراً   اذكُرُوا االلهَ ذِكْراً {فرمودند 

 :فرمايند دانند و مي بخشش گناهان را در ذكر زياد مي| رسول اكرم 

 ؛3و اذْكرُوُا اللَّه كَثيراً يكَفِّرْ سيئَاتكمُ

                                                           
 .٤١ ، آيه)٣٣(احزاب . ١
 .١، ح٤٩٨و ص ٤، ح٥٠٠، ص٢، جالكافي. ٢
 ).به همين مضمون( ٨، ح٣٣١، ص٨٢، جبحارالأنوار; ٥٣٠٦، ح٣٨، ص٥، جمستدرك الوسايل. ٣
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گاه دعاൌग़نا و جا৾
 .خدا را بسيار ياد كنيد تا گناهان شما را ببخشايد

 :فرمودند× و امام صادق 
ا    إنَِّ اللَّه عزَّ و جلَّ يقُولُ منْ شغُلَ بذِكرْيِ عنْ مسألََتي أَعطَيتهُ أفَضْـَلَ مـ

 ؛1أُعطي منْ سألََني

به ذكرم اگر كسي به جاي درخواست از من : فرمايد خداوند متعال مي
مشغول شود،به او بهتـرين چيـزي كـه بـه انسـان درخواسـت كننـده        

 .دهم، خواهم داد مي

 :فرمايد بهترين ذكر را چنين بيان مي| پيامبر اكرم 
 ؛2عبادةِ قَولُ لَا إلِهَ إلَِّا اللَّهخَيرُ الْ

 .بهترين عبادت گفتن لا اله الا االله است

ذكر و ياد خداوند متعال در هر زماني استحباب دارد و در هيچ حالتي  
 :فرمايد مكروه نيست، چنانكه خداوند متعال مي

 ؛3}....مْ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ االلهَ قِـياماً وَقُعُوداً وَعَلي جُنُوبهِِ {

همانها كه خدا را در هر حال ايستاده و نشسـته وآنگـاه كـه بـر پهلـو      
 ....كنند اند ياد مي  خوابيده

به ياد كردن خداوند در همه جا سفارش نمـوده و  × و امير المؤمنين 
 :فرمايند مي

                                                           
 )باب الاشتغال بذكر االله عزوجل( ١، ح٥٠١، ص٢، جالكافي. ١
 ).باب التسبيح والتهليل( ٥، ح٥٠٦، ص٢، جالكافي. ٢
 .١٩١، آيه )٣(آل عمران . ٣
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
 1.خداوند را در همه جا ياد كنيد، چون او همواره با شما است

× در وحي خداوند متعال بـر موسـي  × و در روايتي از امام صادق 

 :چنين آمده است

لَا تَفرَْح بكَِثرْةَِ المْالِ و لَا تدَع ذكرْيِ عليَ كـُلِّ حـال فـَإنَِّ    × يا موسي
ي الْقُلُوبقْسكرْيِ يذ إنَِّ ترَْك و ي الذُّنُوبالِ تُنْسْ؛2كَثرْةََ الم 

مرا در هيچ حـالتي تـرك    اي موسي از مال زياد خوشحال نشو و ذكر
گردد و ترك ذكـر مـن،    ننما،كه مال زياد موجب فراموشي گناهان مي

 .شود موجب قساوت قلب مي

 : گويد پس از بيان ذكر چنين مي& علامه مجلسي 
چون حقيقت ذكر معلوم شد، بدان كه دو نوع ذكـر در ميـان صـوفيه    

را  كه هـر دو بـدعت اسـت و آن    ]ذكر جلي، ذكر خفي[شايع است، 
صه اوقات عمر خود را در آنهـا ضـايع   دانند و خلا بهترين عبادت مي

 .كنند نموده و مردم را گمراه مي

 :فرمايند طي سفارشي به كميل ابن زياد چنين مي× اميرالمؤمنين 

 ؛3يا كمُيلُ لَا تأَْخذُْ إلَِّا عنَّا تكَُنْ منَّا

ا لـَم     إنَِّ المْؤمْنَ منْ قَالَ بِقَولنَا فمَنْ رَ عنَّـ تخََلَّف عنهْ قصَرَ عنَّا و منْ قصَـ

                                                           
 .١٠، ح٦١٣، صالالخص. ١
 ).باب مايجب من ذكر االله عزوجل في كل مجلس( ٧، ح٤٩٧، ص٢، جالكافي. ٢
 .٣٠، ص٢٧، جوسائل الشيعة. ٣
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 ؛1يلحْقْ بِنَا و منْ لمَ يكُنْ معنَا في الدرك الأَْسفلَِ منَ النّار

 ...علمت را جز از ما مگير تا از ما محسوب شوي! اي كميل

ار مؤمن كسي است كه پيرو ما ائمه معصومين باشد و گفت... اي كميل
ما را بگويد پس كسي كه از گفتار ما تخلف كند از ما بريده و كسـي  

باشـد پـس در آن    گردد و با ما نمي كه از ما جدا شود به ما ملحق نمي
 .صورت در درك اسفل از آتش است

توجه كـرده   ^پس شايسته است كه مؤمنين فقط به قول ائمه اطهار 
اي كه از   ه و اذكار و ادعيهو در عبادات از روش آن بزرگواران پيروي نمود

وارد شده است عمل نمايند كه آن به استجابت  ^سوي آن خاندان مطهر
 .بسيار نزديك است

 

                                                           
 .٤١٤، ص٧٤، جبحارالأنوار. ١
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راৌط دعا
  

  
  

دعا نيز همانند ساير اعمال عبادي داراي شرائطي است كه انجام آن در 
بت دعـا نيـز   استجابت و سرانجام دعا بي تأثير نبوده و حتـي عـدم اسـتجا   

 . شود گاهي از انجام ندادن همين شرائط ناشي مي

در سفارشي بـه يكـي از يـاران خـود شـرائط دعـا را       × امام صادق 
 : اينگونه بيان فرمودند

كسي كه اوامر الهي را اطاعـت نمايـد و سـپس از راهـش دعـا كنـد،       
: راه دعا كدام است؟ حضرت فرمودند: شود، راوي گويد مستجاب مي

آوري،  كني، بعد نعمتهايش را بيـاد مـي   اوند متعال را حمد ميابتدا خد
فرستي  گذاري، بعد بر پيامبر و آلش صلوات مي سپس آنها را شكر مي

كنـي، پـس از آن از    آنگاه گناهان خود را يادآور شده بدان اقـرار مـي  
 1....نمايي، اين طريق دعاست گناهانت استغفار مي

ي از آداب و شـرائط دعـا   بـه برخ ـ × در اين روايت حضرت صادق 
 . اند اشاره كرده

ما دراين مختصر به برخي از شرائط دعا كه تماماً از آيات قرآن كـريم   
كنـيم و در فصـل    استخراج گرديده است اشاره مي ^و روايات اهل بيت

 .پردازيم بعد به تعدادي از آداب دعا مي

                                                           
 .٨٧٨٨، ح٨٢، ص٧، جوسائل الشيعة. ١
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
 معرفت و ايمان قلبي به خداوند. 1

براي شخص دعا كننده آن اسـت كـه اولاً    ترين شروط يكي از اساسي
مدعو را بشناسد و به او ايمان آورد و اميد خويش را از غير او جدا سـازد  

آيـد   برمـي  ^و متوجه او شود همانطور كه از آيات و روايات معصومين
اند چنانچه در   داوند اقرار كردهدر جاهاي مختلفي قبل از دعا به ايمان به خ

 :مخواني قرآن كريم مي

نا آمَنّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَقِنا عَذابَ النّارِ { نا إنَِّ  ؛1}الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ

ايم پس گناهـان   پروردگارا، ما ايمان آورده: گويند همان كساني كه مي
 .ما را بيامرز و ما را از عذاب آتش نگهدار

ه بنـده  پس از شناخت و اقرار و ايمان به پروردگار شايسـته اسـت ك ـ   
محتاج دست نياز به سوي پروردگار خويش بلند كرده و فقـط و فقـط بـه    
سوي او متوجه شده و اميد به او داشته باشد كه اگر شخص دعاكننـده بـه   

 .تر خواهد بود اين روش عمل نمايد در استجابت دعا موفق

درباره اهميت شـناخت خداونـد و اسـتجابت دعـا     | و پيامبر اكرم 
 :فرمايد مي

 ؛2و عرفَْتمُ اللَّه حقَّ معرفَِته لزََالتَ الْجبِالُ بدِعائكمُلَ... 

شــناختيد بــا دعايتــان  اگــر خداونــد را بــه شايســتگي معــرفتش مــي
 .توانستيد كوه را از جاي بركنَيد مي

                                                           
 .١٦، آيه )٣(آل عمران . ١
 .٢١٤٠٩، ح٣٠١، ص١٧، جمستدرك الوسائل. ٢
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راৌط دعا
رسيدند واز اجابـت نشـدن دعايشـان    × گروهي خدمت امام صادق 

 :پرسيدند، حضرت در پاسخ فرمودند

 ؛1كمُ تدَعونَ منْ لَا تعَرفُِونهَلأَنَّ

 .شناسيد خوانيد، نمي بدين جهت است كه آن كس را كه مي

محمدبن عجلان ثروتش را از دست داد و به شـدت فقيـر و بـدهكار     
كـه از خويشـاوندانش    -شد، بالاخره به اين فكر افتاد كه نزد حاكم مدينه 

در بـين راه بـه پسـر عمـوي امـام      و . برود و از نفوذ او استفاده كنـد  -بود 
روي؟  كجا مـي : پس از سلام پسر عموي امام از او پرسيد. رسيد× صادق

مـن   روم تـا بـه   مقدار زيادي بدهي دارم بنابر اين نزد امير مـي : محمدگفت
از پسر عمويم حضرت امـام  : گفت× پسر عموي امام صادق . كمك كند

 ـ  چند حديث قدسي شـنيدم كـه مـي   × صادق ت نقـل كـنم،   خـواهم براي
به عزّت و جلالم سوگند كسي كه به غيـر مـن اميـدوار    : فرمايد خداوند مي

يـن بنـده او بـدون    واي بـر ا «: فرمايد و نيز مي. كنم باشد اميدش را قطع مي
اينكه ما را بخواند و از ما بخواهد، نعمتهاي خود را به وي ارزاني داشـتيم،  

 !كنيم؟ اش را رد مي آيا اگر ما را بخواند و چيزي بخواهد خواسته

محمد كه اين احاديث را براي اولين بار شنيده بـود بـا اشـتياق گفـت      
دوبـاره بـرايش   × دوباره آنها را برايم بخوان، پسر عمـوي امـام صـادق    

بـه خداونـد   : خواند، و بالاخره فرمايش خداوند در محمد اثر كرد و گفـت 

                                                           
 .٥٦٥٨، ح١٩١، ص٥، جمستدرك الوسائل. ١
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
 1.»اميدوار شدم و كارم را به او واگذار كردم

 ^رفت و اقرار به ولايت ائمهمع. 2

يكي از اركان و اصول دين قبول و پذيرش دعوت پيامبر و رهبري او  
 .باشد و سپس پذيرش جانشينان او مي

 :فرمايد خداوند متعال در قرآن كريم مي 

ـهُ يَـوْمَ القِــيامَةِ { وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنَِّ لَهُ مَعِــيشَةً ضَـنْكاً وَنَحْشرُُ
 ؛2}ميأَعْ 

تنگـي  ) سـخت و (و هر كس از ياد من روي گـردان شـود، زنـدگي    
 . كنيم خواهد داشت و روز قيامت، او را نابينا محشور مي

منظـور از ايـن آيـه چيسـت؟ حضـرت      : پرسـيدند × از امام صـادق  
 :فرمودند

 3.است× اعراض از ولايت اميرالمؤمنين

لايــت و در همــين ســوره خداونــد شــرط قبــولي توبــه را پــذيرش و 
 :فرمايد دانسته و چنين مي ^ائمه

 ؛4}نْ تابَ وَآمَـنَ وَعَمِلَ صالحِاً ثُـمَّ اهْـتَديإنيِِّ لَـغَـفّارٌ لمَِ  وَ {

و من هر كه را توبه كند، و ايمـان آورد و عمـل صـالح انجـام دهـد،      
                                                           

 .١٢٢و  ١٢١، ص١، جارشاد القلوب. ١
 .١٢٤، آيه )٢٠(طه. ٢
 .٤٠٥، ص٣، جتفسير نور الثقلين. ٣
 .٨٢، آيه )٢٠(طه . ٤
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راৌط دعا
 .آمرزم سپس هدايت را بپذيرد مي

 :كند چنين نقل مي × مرحوم طبرسي ذيل اين آيه از امام باقر 
بـه  . هدايت به ولايت ما اهل بيـت اسـت  » ثم اهتدي«منظور از جمله 

نزديـك  (خدا سوگند اگر كسي تمام عمر خودرا در ميان ركن و مقام 
عبادت كند و سپس از دنيا برود در حالي كه ولايت مـا را  ) خانه كعبه

 1.نپذيرفته باشد، خداوند او را به صورت در آتش جهنم خواهد افكند

 :عرض كردم× به امام صادق: ن مسلم گويدمحمد ب 
كنيم كه در عبادت تلاش بيشتري دارنـد   بعضي از مردم را مشاهده مي

كنند، ولي اقرار به ولايت ائمه ندارند و حـق را   و با خشوع بندگي مي
بخشد؟ امـام   شناسند، آيا اين عبادت و خشوع براي آنها نفعي مي نمي

اي اسـت كـه در     مان خانوادهمثل ه| مثل اهل بيت پيغمبر: فرمود
اسرائيل بودند، هر يك از آن خانواده كـه چهـل شـب عبـادت و      بني

يك نفـر از  . شد نمود، مستجاب مي كرد پس از آن دعا مي كوشش مي
همان خانواده كه چهل شب را به عبادت گذرانيد، بعد از آن دعا كرد 

 .ولي مستجاب نشد

. ت كـرد آمـد و از وضـع خـود شـكاي    × خدمت حضـرت عيسـي  
وضو گرفت و نمـاز خوانـد، آن گـاه از خداونـد     × حضرت عيسي

 :راجع به آن مرد در خواست كرد، خطاب رسيد

. اين بنده من، از راه و دري كه نبايد وارد شود، وارد شـد ! اي عيسي«

                                                           
 .٤٩١، ص١، جشواهد التنزيل: ك.و ر; ٤٥، ص٧، جمجمع البيان. ١



  
  
  
  
  
  

64  
 

 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
خواند با اين كه در قلبش نسبت به نبـوت تـو شـك دارد،     او ما را مي

ود و انگشتانش از هم بپاشـد،  كند كه گردنش قطع شاگر آن قدر دعا 
 ».دعايش را مستجاب نخواهم كرد

خواني با اين كه  خدا را مي: به آن شخص رو كرد و فرمود× عيسي
 درباره نبوت من شك داري؟

آن چه فرمودي واقعيت دارد، از خدا بخـواه ايـن   : آن مرد عرض كرد
 پـس . شك را از دل من بزدايد، عيسي دعا كرد، خداوند او را بخشيد
 1.شروع به دعا كرد و پس از مدتي خدا دعايش را مستجاب كرد

 خوف و رجاء. 3

دهـد،   خداوند متعال همانطور كه گنهكاران را وعده جهنم و عذاب مي
با لحني آكنده از نهايت لطف و كرم، آغوش رحمتش را بـه روي همگـان   

ر سـوره مباركـه زم ـ   53كند و در آيه  گشوده و فرمان عفو آنها را صادر مي
ايـد از   اي بندگان من كـه بـر خـود اسـراف و سـتم كـرده        بگو«: فرمايد مي

آمـرزد، زيـرا او    رحمت خداوند نااميد نشويد كه خدا همـه گناهـان را مـي   
 ».بسيار آمرزنده و مهربان است

 : فرمايد اميرالمؤمنين در تفسير اين آيه مي

نْ   ع مـ ـذِينَ أَسْــرَفُوا عَلــي قُــلْ يـا عِــبادِي الَّـ{مافي القرُْآنِ آيةٌ أوسـ
هُ هُوَ الغَفُورُ  أَنْفُسِـهِمْ لا نُوبَ جمَـِيعاً إنَِّ ةِ االلهِ إنَِّ االلهَ يَغْفِرُ الذُّ تَقْنَطُوا مِنْ رَحمَْ

                                                           
 ).باب الشّك( ٩، ح٤٠٠، ص٢، جالكافي. ١
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راৌط دعا
حِـيمُ   1}الرَّ

 . تر از اين آيه نيست اي وسيع  در تمام قرآن آيه

 و به راستي از خداوند كريم و غفوري كـه دريـاي لطفـش بيكـران و     
 .توان داشت شعاع فيضش نامحدود است جز اين انتظاري نمي

در مــورد اميــد بــه بــرآورده شــدن حاجــت چنــين  × امــام صــادق 
 :فرمايند مي

 ؛2إذَِا دعوت فظَُنَّ أنََّ حاجتكَ بِالبْابِ

كه حاجتـت بـر در خانـه آمـده     ) يقين كن(هر گاه دعا كردي، بپندار 
 . است

 : كند ابن بابويه نقل مي 
در سايه درختي نشسته بـود در روز  | روزي حضرت رسول اكرم

هاي خـود را كنـد و در زمـين     بسيار گرمي، ناگاه شخصي آمد وجامه
گرم غلطيد، گـاهي شـكم و گـاهي پيشـاني خـود را بـر زمـين گـرم         

. تر اسـت  اي نفس بچش كه عذاب الهي عظيم  گفت كه ماليد و مي مي
هـاي خـود را پوشـيد،     جامه و حضرت رسول به او نگاه كرد، پس او

اي بنده خدا كاري از تو ديدم كـه از    كه: حضرت او را طلبيد و فرمود
و بـه  . ترس الهـي : ام چه چيز باعث اين كار شد؟ گفت ديگري نديده

كه از  -عذاب الهي را  نفس خود اين گرمي را چشاندم كه بداند تاب

                                                           
 .٧٨٤، ص٨، جمجمع البيان. ١
 ).باب يقين في الدعا( ١،ح٤٧٣، ص٢، جالكافي. ٢
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
اي   ترسـيده از خدا : پس حضرت فرمودند. ندارد -اين شديدتر است 

آن گونه كه شرط ترسيدن است، و همانا پروردگار تو مباهات كرد به 
تو با ملائكه سماوات پس به اصحاب خود فرمود كه نزديك اين مرد 

ونـدا  خدا: چون به نزديك او آمدند گفـت . رويد تا براي شما دعا كند
جمع كن امر همه ما را بر هدايت، و تقوا را توشه ما ساز و بازگشـت  

 1.را به سوي بهشت قرار بده ما

 توجه به خداوند در هنگام دعا. 4

 :اميرالمؤمنين فرموده است: فرمود× امام صادق

    ي ا  : يقـُولُ × لَا يقبْلُ اللَّه عزَّ و جلَّ دعاء قَلـْب لـَاه و كـَانَ علـ إذَِا دعـ
لَاه ع هْقَلب و َو لهعدفَلَا ي تيْلمل ُكمدأَحاءعي الدف َله ِتَهدجينْ لَلك و ْ؛2نه 

 خداي عزوجل دعاي دل غافل و مشغول به خيالات باطله را نپـذيرد 
هر گاه يكـي  : فرمود را شيوه اين بود كه مي× علي] اميرالمؤمنين[و 

اي دعا كند، در حالي دعا نكند كه دل به او ندارد   از شماها براي مرده
 .از دل كوشدبلكه در دعاي به او 

 :فرمايند و در روايتي ديگر چنين مي

وت فأََقبْـِلْ      اه فـَإذَِا دعـ إنَِّ اللَّه عزَّ و جلَّ لَا يستَجِيب دعاء بظَِهرِ قَلبْ سـ
 ؛3بِقَلبْكِ ثمُ استَيقنْ بِالإِْجابةِ

                                                           
 .٣٧٨، ص٧٠، جبحارالأنوار. ١
 ).علي الدعا الإقبالباب ( ٢، ح٤٧٣، ص ٢، جالكافي. ٢
 ).علي الدعاء الإقبالباب ( ١همان، ح. ٣
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راৌط دعا
خداوند متعال دعاي كسي كه متوجه او نيست مستجاب نخواهد كرد 

گاه خواستي دعا كني با قلبت به او روي بياور آنگاه يقين بـه  پس هر 
 .اجابتش داشته باش

و  به مردي گذشت كـه در سـجده گريـه و دعـا    × حضرت موسي 
پروردگارا اگر حاجت اين شخص : ود، پس موسي عرض كردنم تضرع مي

اي موسـي او مـرا     به دست من بود آن را برمي آوردم خداوند وحـي نمـود  
حال آن كه قلبش بـه گوسـفندانش مشـغول اسـت، پـس اگـر       خواند و  مي

سجده كند تا اين كه رگ زندگانيش بريده شود، و چشمانش سـفيد گـردد   
بـه آنچـه   ) حـب دنيـا  (دارم  چـه دشـمن مـي   كنم تا از آن برايش اجابت نمي

  1.بر گردد) دل پاك(دارم  دوست مي
ــد   ــر اخــلاص و صــدق گوي ــو از س ــا چ  دع

  

  
ــتجا     ــل زود مســ ــداي عزوجــ ــدخــ  ب كنــ

  

 ســــؤال از درد و نيــــاز كــــن تــــا حــــق
  

  
 بفــيض و فضــل و كــرم در زمــان جــواب كنــد   

  

 دعا در زمان آسايش و رفاه. 5

بنده سپاسگزار در همه احوال بايد شكر گزار مولاي خويش باشد و نه 
تنها در حالت گرفتاري و بلا بلكه در زمان راحتي نيز خداي خويش را ياد 

 . رددكند تا مصداق اين آيه نگ

                                                           
 . ١٤٩، ص١، جارشاد القلوب. ١
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
ـهُمْ مُنـِيبينَِ إلَِيْهِ ثُمَّ إذِا أَذاقَهُمْ مِنْـهُ رَحمَْـةً  وَ { إذِا مَـسَّ النّاسَ ضُـرٌّ دَعَوْاْ رَبَّ

كُونَ إذِا فَرِيقٌ مِنْ  مِْ يُـشرِْ  ؛1}هُمْ برَِبهِّ

خوانند و  هنگامي كه رنج و زياني به مردم برسد پروردگار خود را مي
اما همين كه رحمتي از خودش به . گردند توبه كنان به سوي او باز مي

آنها بچشاند به ناگاه گروهي از آنان نسبت به پروردگارشـان مشـرك   
 .شوند مي

ها را دعا و  ها و گرفتاري شرط استجابت دعا در سختي× امام صادق 
 : فرمايند عبادت در حالت آسايش دانسته و مي

 ؛2فَلْيكْثرِ الدعاء في الرَّخَاء منْ سرَّه أنَْ يستَجاب لهَ في الشِّدةِ

شـود بايـد    هر كس از اجابت دعا در سختي و گرفتاري خوشحال مي
 .بيشتر دعا كند در زمان آسايش و رفاه

در مورد ارتباط دعا در حال راحتي و آسايش × و حضرت امام باقر 
 :فرمايند ها طي روايتي چنين مي و دعا در شدايد و سختي

 ...ْنبةِ   يد ي الشِّـ غي للمْؤمْنِ أنَْ يكُونَ دعاؤهُ في الرَّخَاء نحَواً منْ دعائه فـ
 ؛3...لَيس إذَِا أُعطي فَترََ فَلَا تمَلَّ الدعاء فإَِنَّه منَ اللَّه عزَّ و جلَّ بمِكَان

ر كند د بر مؤمن سزاوار است همانگونه كه در شدت و سختي دعا مي
و شايسـته نيسـت كـه چـون     . روزگار آسايش و نعمت نيز دعا نمايد

                                                           
 .٥١، آيه )٤١(فصلت ; ٨، آيه )٣٩(زمر ; ٦٧، آيه )١٧(اسراء : ك.ر. ٣٣، آيه )٣٠(روم . ١
 ).باب التقدم في الدعاء( ٤، ح٤٧٢، ص٢، جكافيال. ٢
 ).باب من ابطات عليه الاجابة( ١، ح٤٨٨، ص٢، جالكافي. ٣
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راৌط دعا
يرا دعا نزد حاجتش برآورده نشد سست شود و از دعا خسته گردد، ز

 . خداوند سبحان منزلت دارد

ــرد   ــد كـ ــروع بايـ ــا را شـ ــده دعـ  بـــلا نديـ
  

  
ــرد    ــه پـــيش از وقـــوع بايـــد كـ  عـــلاج واقعـ
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آداب دعا
  

  

  

 ي و قلبيآداب زبان. 1

 شروع با نام و حمد و ثناي خداوند . 1ـ1

از آداب دعا در شروع درخواست آن است كه شخص داعي پروردگار 
كه اعظم اسماء الهي است نام ببرد وسـپس حاجـت   » االله«خويش را با اسم 
 .كه اين نيز از سيره انبياء و اولياء خداست. خود را بيان نمايد

هاي قرآن اسـت   ترين سوره با عظمتكه از  -خداوند در سوره حمد  
 .آموزد روش دعا كردن را به ما مي -

 : فرمايد خداي تعالي مي 

حِـيمِ  حمْنِ الرَّ حِــيمِ * الحَـمدُ اللهِ رَبِّ العالمَـِين * بسِْمِ االلهِ الرَّ حمْنِ الرَّ * الـرَّ
ينِ  اكَ نَستَعِـين * مالكِِ يَومِ الدِّ اكَ نَعبُدُ وَإيَِّ * ا الصرِاطَ المُستَقِـيم اهِْدِن* إيَِّ

 ؛1صرِاطَ الَّذِينَ أَنْعَمتَ عَلَيهِم غَيرِْ الـمَغضُوبِ عَلَيهِم وَلا الضّالِّين

سپاس مخصـوص خـدايي اسـت كـه     . به نام خداوند بخشنده مهربان
مالـك روز  . كـه بخشـنده و مهربـان اسـت    .پروردگار جهانيـان اسـت  

مـا را بـه   . جـوييم  ياري ميپرستيم و تنها از تو  تنها تو را مي. جزاست

                                                           
براي عظمت سوره حمد ; ٨٧آيه ) ١٥(حجر ; ١١٥و  ٢٨، آيه )٢(بقره : ك.ر). ١(حمد . ١

 .٢٠٤، ص١١، ج بحارالأنوار
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اي كـه    راه كساني كه به آنها نعمـت بخشـيده  . راه راست هدايت فرما

 .اي و نه از گمراهان  ا غضب كردهآنان نه از كساني هستند كه به آنه

بر اساس اين سوره مباركه دعا را بايد با نام خداوند شـروع و پـس از    
سـپس هـدايت در راه    حمد و ثناي الهي اوصاف پروردگـار را يـاد كـرد و   

 . مستقيم، و دوري از ضلالت و گمراهي را از خداوند طلبيد

 :فرمايد خداي تعالي در جاي ديگر مي 

 ؛1}وَاللهِِ الأسَْماءُ الـحُسْني فَادْعُوهُ بـِها{

 .پس خدا را به آن نامها بخوانيد. هاي نيك است و براي خدا نام

. ح الهي بوده اسـت نيز در دعا كردن شروع با مد ^روش معصومين 
دعاي معروف كميل را با ذكر رحمت واسـعه و  × چنانكه حضرت علي 

در ابتـداي دعـاي   × قدرت قاهره خداوند شروع كرده است و امـام بـاقر  
خداوندا تو را به اسم اعظمـت  «: كند سمات خداوند را اين گونه تمجيد مي

 ـ       مي از خوانم كه اگر براي گشـودن درهـاي بسـته آسـمان خوانـده شـود ب
: دارد در دعاي پنجم صحيفه سجاديه عرضه مـي × و امام سجاد. »شود مي

 .»پذيرد هاي عظمتت پايان نمي اي كسي كه شگفتي«

 :فرمايد مي× اميرالمؤمنين 

 ؛2أَحمده استتَْماماً لنعمته و استسلَاماً لعزَّته و استعصاماً منْ معصيته

متهاي فراواني كه به مـن ارزانـي داشـت سـپاس     خداي را به پاس نع
                                                           

 .١٨٠، آيه )٦(اعراف . ١
 .٢، خطبه نهج البلاغه. ٢
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ليم قدرت او هستم و بـراي پرهيـز از گنـاه بـه او پنـاه      گويم و تس مي
 .برم مي

در بــاب حمــد و ثنــاي الهــي قبــل از دعــا چنــين × و امــام صــادق 
 : فرمايند مي

هر گاه يكي از شماها حاجتي خواهـد بايـد پروردگـارش را سـتايش     
ردي حاجتي از سلطان جويـد، بـراي او   كند و مدح گويد؛ زيرا چو م

سخني آماده سازد كه بهتر از آن نتواند، پس هر گاه حاجت خواسـتيد  
خداي عزيز جبار را تمجيد كنيد و مدح نماييد و بر او ستايش كنيـد،  

اي بهتـرين كسـي كـه از او       ترين بخشندگان و اي بخشنده   :گويي مي
اي   اي يگانـه،   و مهر خواهنداي مهربانترين كسي كه از ا  خواهش شده، 

اي و زائيـده نشـدي  و بـراي او همتـايي       نـزاده  اي كسي كـه   نياز، بي
اي كسـي كـه هـر      اي كسي كه نه همسري گرفته و نه فرزندي،  نيست،
دهد، و هـر   كند و هر چه اراده سازد، بدان حكم مي خواهد مي چه مي

ميان انسان و دلـش  اي كسي كه   ،...نمايد چه را دوست دارد اجراء مي
اي كسـي كـه بـه      لاء اسـت اي كسي كـه در منظـره اع ـ    شود، حائل مي

اي بينـا، و از نامهـاي خـداي عزوجـل       اي شنوا  مانندش چيزي نيست،
  1.بسيار بياور زيرا نامهاي خدا بسيار است

 اظهار ضعف و نياز. 1ـ2

از ديگـر  اظهار ضعفها و كاستيها و بيان ناتواني خود در برابر آفريدگار 

                                                           
 ).باب الثناء قبل الدعاء( ٦، ح٤٨٥، ص٢ج ،الكافي. ١
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قبـل از دعـا و بيـان درخواسـتش بـه      × حضـرت زكريـا   . آداب دعاست

 : گويد پروردگار خويش اظهار ضعف و درماندگي كرده و چنين مي

أْسُ شَيْباً وَلمَْ أَكُنْ بدُِعائكَِ رَبِّ { قالَ رَبِّ إنيِِّ وَهَنَ العَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّ
 ؛1}شَقِـيّاً 

انم سست شده، و شعله پيري تمام سرم را فرا پروردگارا استخو: گفت
 2.ام گرفته و من هرگز در دعاي تو از اجابت محروم نبوده

 3:كند در دعايي اينگونه عرض مي× اميرالمؤمنين 

ولَي؟  ... مولايَ يا مولايَ أنتْ المْوليَ وأنَا العْبد، وهلْ يرحم العبد إلاّ المـ
عيف إلاّ       مولايَ يا مولايَ أ رْحم الضَّـ لْ يـ عيف وهـ نتْ القـَويِ و أنـَا الضَّـ

 القَوِي؟

اي مولاي من تويي سرور من و من بنده توام، و چه كسـي    اي خدا و
اي سـرور مـن تـو      اي مـولاي مـن و    كنـد؟  جز مولا به بنده رحم مـي 

نيرومندي و من نـاتوان و چـه كسـي جـز توانمنـد بـر نـاتوان رحـم         
 ...كند؟ مي

 استغفار از گناهان. 1ـ3

يكي ديگر از آداب قبـل از دعـا    ^با توجه با آيات قرآن و سيره ائمه

                                                           
 .٤، آيه )١٩(مريم . ١
 .١١و  ١٠، آيه )٥٤(قمر : ك.ر. ٢
، ٩١، جبحارالأنوار. در مسجد كوفه ×اي از دعاي ماثوره در محراب حضرت علي  برگزيده. ٣

 .١٠٩ص
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هـاي شـديد    ها  در وزش طوفـان  ما انسان. استغفار از گناهان و خطاهاست

زنـد و مرتكـب    غرائز گوناگون قرار گرفته وگاهي لغزشهايي از ما سر مـي 
ي موزد كـه بـه صـداي منـاد    آ در اين حال قرآن به ما مي. شويم گناهاني مي

كُمْ {: توحيد لبيك گوييم نـا سَـمِعْنا مُنادِيـاً يُنـادِي لـِـلاْ ِيمانِ أَنْ آمِنُـوا بـِرَبِّ نـا إنَِّ رَبَّ
 :و ضمن اظهار ايمان به پيشگاه خداوند عرض كنيم... }فَآمَنّا

نا { رْ عَنّا سَيِّـئاتنِا وَتَوَفَّ نا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَكَـفِّ  ؛1}مَعَ الأبَْرارِ رَبَّ

پروردگارا گناهان ما را بيامرز و لغزشـهاي مـا را بپوشـان و مـا را در     
 .زمره نيكان بميران

نمايد، اميد به رحمت خدا را در  راهي كه قرآن كريم به گناهكاران مي 
 .كند دلهاي مؤمنان زنده و آنها را در ادامه راه بندگي پايدار مي

 : يدفرما مي× حضرت اميرالمؤمنين 

 ؛2الاستغْفَار: العْجب ممنْ يقْنطَُ و معه المْمحاةُ فَقيلَ لهَ و ما المْمحاةُ قَالَ

  ؛3تعَطَّروُا بِالاستغْفَارِ لَا تَفضْحَكمُ روائح الذُّنُوبِ

) در حالي كـه (شود،  عجب دارم از كسي كه از رحمت خدا نااميد مي
محـو كننـده گناهـان    : مـراه اوسـت، پرسـيدند   هـان ه محو كننـده گنا 
 ]سپس فرمود[. استغفار: چيست؟ فرمود

خود را به استغفار معطر و خوشبو كنيد تا بوهاي بد گناهـان، شـمارا   

                                                           
 .١٩٤و  ١٩٣، آيه )٣(آل عمران . ١
 .١٧٧، ص٧، جوسايل الشيعة. ٢
 .١٨، ح٢٢ص ،٦، جبحارالأنوار. ٣
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 .رسوا نكند

و در روايتي گناهان را يكي از موانع استجابت دعا دانسته تا جايي كه  
 :فرمايد مي

 رْ لي الذّنوباغْف ماءالّلهعالد بِسَ؛1الَّتي تح 

و مـانع  .[كنـد  خداوندا بيامرز برايم گناهاني را كـه دعـا را حـبس مـي    
  ]استجابت دعا هستند

ــردد ــانع نگـ ــد گنـــه مـ  اگـــر سـ
  

 كنــد يــزدان دعــا را اجابــت مــي 
  

معصيت علاوه بر عذاب اخروي آثار سوئي نيـز در همـين دنيـا دارد،     
عبادت و بندگي را از او صـلب   وفيقسازد و ت انسان را از معنويات دور مي

به همين منظور پيش از هر دعايي بايد درخواست از بين رفتن آثار . كند مي
همـان  . گناهان گذشته و توفيق عبادت بيشتر در آينده را نيز در نظر گرفت

هـاي گذشـته    مـرا از پليـدي  ! خدايا«: آموزد به ما مي× طور كه امام سجاد
 2.»را نيز از بين ببرسوء آنها پاك كن و آثار 

 ^صلوات بر محمد و آل محمد. 1ـ4

و | صلوات فرسـتادن و طلـب رحمـت كـردن بـراي پيـامبر اكـرم       
شـود   موجـب مـي   -كه از مقربان درگـاه الهـي هسـتند     -خاندان مطهرش 

آيـد نيـز    نبال آن مـي خداوند كريم به واسطه اين صلوات دعايي را كه به د
                                                           

 .٧٠٦، صالإقبال. ١
 .٢٣، دعاي صحيفه سجاديه. ٢
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 1.برآورده سازد

 :فرمايند مي× امام صادق 

 ُثم هآل د ومحليَ ملَاةِ عأْ بِالصدبةٌ فَلْياجلَّ حج زَّ وع إلِيَ اللَّه َله َنْ كَانتم
يسألَُ حاجتهَ ثمُ يخْتم بِالصلَاةِ عليَ محمد و آلِ محمد فإَنَِّ اللَّه عزَّ و جلَّ 

د و   أَكرْمَ منْ أنَْ يقبْلَ الطَّرفََينِ و يدع الْوسطَ إذَِا كَانتَ الصلَاةُ عليَ محمـ
ْنهع بجُد لَا تحمح؛2آلِ م 

هر كس را به خدا حـاجتي باشـد، بـر محمـد و آل محمـد صـلوات       
بفرستد، و آنگاه حاجت خويش را بطلبـد سـپس دعـاي خـود را بـه      

تر از  ستي كه خدا كريمصلوات بر محمد و آل محمد ختم كند به در
آن است كه دو طرف دعا را قبول و ميان آن را رد كند، زيرا صـلوات  

 .شود بر محمد و آل او مقبول است و رد نمي

 :فرمايند به يكي از اصحابشان مي× و در روايتي امام رضا 

ألَكُ   إذَِا كَانَ لكَ يا سماعةُ إلِيَ اللَّه عزَّ و جلَّ حاجةٌ فَقلُِ اللَّ ي أَسـ هم إِنِّـ
نَ الْقـَدرِ      أنِْ و قـَدراً مـ بحِقِّ محمد و علي فإَنَِّ لَهما عندْك شأَْناً منَ الشَّـ
د   فبَحِقِّ ذلَك الشَّأنِْ و بحِقِّ ذلَك الْقدَرِ أنَْ تصُلِّي عليَ محمد و آلِ محمـ

لَ بيِ كذََا وْأنَْ تَفع ؛3كذََا و 

هر گاه از خداوند تبارك و تعالي تقاضايي داشتي بگو خداوندا از تـو  

                                                           
 .در مورد عظمت پيامبر. ١٠٧، آيه )١١(انبياء : ك.ر. ١

 .)^و اله بيته  |باب الصلاة علي النبي ( ١٦، ح٤٩٤، ص٢، جالكافي. ٢
 ).باب الدعا للكرب والهم( ٢١، ح٥٦٢، ص٢، جالكافي. ٣
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خواهم كه به حق محمد و علي كه نزد تو مقام والايي دارنـد پـس    مي

را بـرآورده  به حق آن مقام بر محمد و آلش درود بفرست و حاجت م
 . سازي

دو . شخصي وارد مسجد شد. در مسجد بودند| روزي رسول خدا 
پيـامبر  . ماز خواند و بعد از نماز دست به دعا برداشت و دعا كـرد ركعت ن

اين بنده در دعا و درخواست خود از خدا شتاب كـرد،  : فرمودند| اكرم
سپس مرد ديگري وارد مسجد شد و دو ركعت نماز خوانـد پـس از نمـاز    
حمد و ثناي الهي به جا آورد و بعد بر محمـد و آل او صـلوات فرسـتاد و    

 : به او فرمود| پيامبر اكرم. ردآنگاه دعا ك
 ؛1سلْ تعُط

 .درخواست كن كه به تو داده شود

 تضرّع  و زاري. 1ـ 5

به تضرع و زاري براي استجابت دعا  ^در آيات و روايات معصومين
 :فرمايد خداوند در قرآن مي. و بخشش گناهان سفارش شده است

عاً وَخُفْيَةً { كُمْ تَضرَُّ  ؛2}أُدْعُوا رَبَّ

 .دگار خويش را با تضرّع و زاري در نهان بخوانيدپرور

 : فرمايد در سفارشي به ابوذر مي| و پيامبر اكرم 
اي ابوذر كسي كه از خوف الهي قادر به گريه باشد، بگريـد و كسـي   

                                                           
 ).اء قبل الدعاءباب الثن( ٦، ح٤٨٥، ص ٢، جالكافي. ١
 .٥٥، آيه ()اعراف . ٢
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كه قادر نباشد حزن و اندوه را شعارِ دل خود قرار دهد و خـود را بـه   

خت بـا قسـاوت از   به گريه بدارد، زيـرا دل س ـ ) سعي و تلاش(جهد 
 1.دانند خدا دور است و سنگدلان نمي

 :نيز فرمودند  ×امام صادق
ينٌ    ه و عـ كلُُّ عين باكيةٌ يوم الْقيامةِ إلَِّا ثَلَاثةًَ عينٌ غضَُّت عنْ محارمِِ اللَّـ

 ؛2يةِ اللَّهسهرَِت في طَاعةِ اللَّه و عينٌ بكتَ في جوف اللَّيلِ منْ خَشْ

هر چشمي در قيامت، گريان است جز سه چشم، چشمي كه از آنچـه  
خدا حرام كرده بر هم نهفتـه شـد، چشـمي كـه در راه عبـادت خـدا       

 .بيداري كشيده و چشمي كه در دل شب از ترس خدا گريسته

كـنم و   مـن دعـا مـي   : گفـتم × به امام صـادق : اسحاق بن عمار گويد
فـاميلم  هاي  آيد و بايد به ياد برخي مرده ام نمي هخواهم گريه كنم و گري مي

بيافتم و رقت كنم و بگـريم، آيـا ايـن كـار رواسـت؟ حضـرت در پاسـخ        
آري، آنان را به يادآور و هرگاه تو را رقت دست داد، گريه كن و : فرمودند

 .به درگاه پروردگارت تبارك و تعالي دعا كن
رد دعـا و حاجـت و   در سفارشي به ابوبصير در مـو × و امام صادق 

 :چنين فرمودند -هر چند بسيار كم باشد  -ارتباط آن با اشك 
إنِْ خفتْ أمَراً يكُونُ أوَ حاجةً ترُيِدها فَابدأْ بِاللَّه و مجده و أَثْنِ علَيه كمَا 

 ِليَ النَّبيلِّ عص و ُلهأَه وه | و اكَتب و َتكاجلْ حس أْسِ وثلَْ رم لَو
زَّ و   × الذُّبابِ إنَِّ أَبيِ كَانَ يقُولُ إنَِّ أَقرَْب ما يكُونُ العْبد منَ الـرَّب عـ

                                                           
 .٣٤٢، ص٩٣، جبحارالأنوار. ١
 ).باب البكاء( ٤، ح٤٨٢، ص٢، جالكافي. ٢
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
 ؛1جلَّ و هو ساجدِ باك

خواهي، آغاز سخن كـن   اگر از وقوع چيزي بيم داري و يا حاجتي مي
ته آن اسـت  انچه شايسبه نام خدا و او را تمجيد كن و ستايش نما چن

صلوات فرست و حاجت خود را بخـواه و خـود را   | و بر محمد
هميشـه  × به گريه بدار گرچه به اندازه سر مگسي باشد، زيرا پدرم

نزديكترين حال بنده به خداوند عزوجل وقتي است كـه او  : فرمود مي
 2.در سجده باشد و گريان باشد

شك با اخلاص اي ا  درباره ارزش و مقام قطره× و حضرت امام باقر 
 :فرمايد و خالي از ريا در نزد خداوند چنين مي

لِ       واد اللَّيـ ي سـ وع فـ ما منْ قطَرْةَ أَحب إلِيَ اللَّه عزَّ و جلَّ منْ قطَـْرةَِ دمـ
ُرها غَيبِه رَادلَا ي نَ اللَّهخَافةًَ م؛3م 

كي كـه در  تر نيست، از قطره اش اي نزد حق تعالي محبوب  هيچ قطره
تاريكي شب، از ترس عذاب الهي بيرون آيد و غرض از آن غير خـدا  

  4.نباشد

                                                           
 ).باب البكاء( ١٠، ح٤٨٣، ص٢، جالكافي. ١
 : گويد در عين الحياة در ذيل اين سفارش چنين مي &علامه مجلسي. ٢

و آن به كثرت ; تضرع و گريه استبدان كه از جمله صفات حميده، و خصال پسنديده رقّت قلب، 

ياد مرگ و عذابهاي الهي و اهوال قيامت، و احتراز نمودن از اموري كه موجب قساوت قلب 

شود، عمده اسباب قساوت قلب، ارتكاب گناهان، و معاشرت و مصاحبت  است، حاصل مي

راه تضرع و ان، نزديكترين راههاي قرب به سوي خداوند عالَمي... ;اهل دنيا و بدكاران است

 .باشد و گريه موجبِ حصولِ حاجات و خلاصي از عقوبات مي; استغاثه و مناجات است
 ).باب البكاء( ٧، ح٤٨٢، ص٢، جالكافي. ٣
 ).باب البكاء( ٣، ح٤٨٢، ص٢، جالكافي. ٤
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آداب دعا
 ام ايــن دل شــب بــه درگهــت دعــا كــنم آمــده

  

  

به اشك چشم و سوز دل تـو را ز خـود رضـا كـنم      
 

ــويي ــنده تـ ــريم بخشـ ــنم، كـ ــرمنده مـ ــده شـ  بنـ
  

  

ــا كـــنم    ــرانيم ز در روي طلـــب كجـ  گـــر كـــه بـ
  

ــده ــه آم ــرق گن ــيه، غ ــه س ــهامنام ــيش ش ــه پ  ب
  

  

ــنم       ــا ك ــف ره ــا زك ــت كج ــو و رحمت ــن عف  دام
  

 تداوم و استمرار در دعا و عدم يأس و نااميدي . 1ـ6

آيد كه خداوند متعال بر نهان و آشكار جهـان   گاهي اين سؤال پيش مي
تسليم و خاموش بود داند پس بايد  مطلع است و تمام مصالح بندگان را مي

اصرار نورزيد، اما خداونـد حكـيم در    و لب از خواهش فرو بست و بر آن
 :فرمايد قرآن كريم مي

 ؛1}إذِا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإنيِِّ قَرِيبٌ أُجِـيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إذِا دَعانِ  وَ {

هنگامي كه بندگان من از تو درباره مـن سـؤال كننـد بگـو، نـزديكم،      
  2.گويم خواند پاسخ مي دعاي دعا كننده را به هنگامي كه مرا مي

 : فرمايد و در جاي ديگر مي 

ةِ االلهِ لا{  ؛3}تَقْنَطُوا مِنْ رَحمَْ

 .از رحمت خداوند نااميد نشويد

                                                           
 .١٨٦، آيه )٢(بقره . ١
 .١٨٦، آيه )٢(بقره . ٢
 .٥٣، آيه )٣٩(زمر . ٣
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
بي شك خداوند از نهان و آشكار همه موجودات باخبر است و حتـي   

ا مصـلحت بدانـد انجـام    هاي دروني ما آگاه است و آنچه ر از افكار و نيت
مكن است بدون دعا مصلحت در عطـاي  دهد اما بايد توجه داشت كه م مي

 .چيزي نباشد و مصلحت مشروط به دعا باشد

 : به من فرمود× كند كه امام صادق مسير بن عبدالعزيز نقل مي 
بايسـت   كن و مگو هر چه مي) نيايش(با پروردگار خويش ! اي مسير
قلم تقدير و مشيت خداونـد انجـام خواهـد شـد؛ زيـرا نـزد        بشود به

مقامي اسـت كـه جـز از طريـق درخواسـت بـه آن        خداوند منزلت و
نخواهي رسيد و اگر فردي دست از دعا فرو بندد و در خواست نكند 
چيزي به او عطا نخواهد شد، پس دعا كن كه مـورد عطـا و بخشـش    

شـود مگـر آنكـه     اي مسير هيچ دري كوبيده نمـي   قرار خواهي گرفت،
 1.سرانجام به روي انسان گشوده شود

 :فرمودند| ول اكرمو همچنين رس 

وحلَ اللَّحائالس بحلَّ يج زَّ وع ؛ 2إنَِّ اللَّه 

 .خداوند درخواست كننده مصرّ را دوست دارد

اما بايد توجه داشت كه اصرار در دعا با عجله كردن در دعـا متفـاوت    
است در روايات مختلف از عجله كردن در دعا منـع شـده اسـت و عجلـه     

در × چنانكـه از امـام صـادق    . اند ستجابت دعا دانستهنكردن راموجب ا

                                                           
 ).باب فضل الدعا( ٣، ح٤٦٦، ص٢، جالكافي. ١
 .٨٧٢٢، ح٦٠، ص٧، جوسايل الشيعة. ٢
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آداب دعا
 : اين رابطه چنين روايت شده است كه فرمودند

 ؛1إنَِّ العْبد إذَِا دعا لمَ يزلَِ اللَّه تبَارك و تعَاليَ في حاجته ما لمَ يستعَجلِْ

كند اگر عجلـه نكنـد خداونـد متعـال حـاجتش را       بنده وقتي دعا مي
 .واهد دادخ

را از زبان  -اي در آن نهفته شده است   كه نكات آموزنده -داستان زير  
 .آوريم مي× امام باقر

در بيـرون شـهر   × روزي حضرت ابراهيم: فرمودند× حضرت باقر
گشت كه از مخلوقـات خداونـد پنـد گيـرد، پـس بـه بيابـاني رسـيد و          مي

لنـد اسـت،   خوانـد و صـدايش بـه آسـمان ب     شخصي را ديد كـه نمـاز مـي   
نزد او نشست و از نمازش تعجب كرد و منتظر ماند تا نمـازش  × ابراهيم

. آنگاه از او پرسيد براي كه نماز گـذاردي؟ گفـت بـراي خـدا    ... تمام شود،
آنكه من و تـو را خلـق كـرده    : خدا كيست؟ عرض كرد: فرمود× ابراهيم
عابـد  كدام روز از تمام روزهـا بزرگتـر اسـت؟    : فرمود× ابراهيم... است
: دهد، ابـراهيم فرمـود   روزي كه خدا خلايق را بر كردارشان جزا مي: گفت

به دعا برداريم و دعا كنيم كه خدا ما را از شرّ آن روز نگهدارد، و  بيا دست
مـن كـه دعـا    : براي گناهكاران از مؤمنين و مؤمنات دعا كنيم، عابـد گفـت  

ل اسـت كـه دعـا    براي اينكه سه سا: براي چه؟ عرض كرد: فرمود. كنم نمي
كنم و هنوز به اجابت نرسيده است و ديگر شـرم دارم تـا آن مسـتجاب     مي
هر گاه خدا بنده : به او فرمود × حضرت ابراهيم. شود از خدا سؤال كنمن

                                                           
 ).باب الإلحاح في الدعاء( ١، ح٤٧٤، ص٢، جالكافي. ١
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
و از او . كند تا او مناجـات و دعـا كنـد    را دوست دارد دعايش را حبس مي

ستجاب كند و يا در اي را دشمن دارد زود دعايش را م  بخواهد و چون بنده
حاجت تـو  : پرسيددلش نااميدي افكند كه او دعا نكند سپس اضافه كرد و 

روزي در آن بيابان نمـاز  : اي، عابد گفت چيست؟ كه در اين مدت خواسته
گزاردم ناگاه طفلي در نهايت زيبايي گذشت كه نور از صورتش سـاطع   مي
ربـه نيـز بـه همـراه     به چراي گاوها مشغول بود، و تعدادي گوسـفند ف . بود

گاوهــا و : مــن از آنچــه از او ديــدم خيلــي خوشــم آمــد و گفــتم. داشــت
تو كيستي؟ گفت اسماعيل : گفتم. از من است: گوسفندها از كيست؟ گفت

پس دعا كردم كه خدايا خليل و دوست خـود را بـه   . پسر ابراهيم خليل االله
يل خدا و او پسر اي عابد منم خل  :فرمود × پس از آن ابراهيم. من بنمايان
الحمد الله رب العالمين كه خدا دعاي مـرا مسـتجاب   : عابد گفت. من است

پس هر دو جانب روي حضرت ابراهيم را بوسيد و دسـت در گـردن   . كرد
دعا كن تا مـن بـه دعـاي تـو آمـين گـويم، پـس        : ابراهيم انداخت و گفت

نـاه ايشـان   ابراهيم براي مؤمنين و مؤمنات تا روز قيامت دعا كرد كه خدا گ
 × و عابد نيز آمين گفت، حضرت باقر. را بيامرزد و از ايشان راضي شود

 1.دعاي ابراهيم شامل حال شيعيان ماست تا روز قيامت: فرمود

پس سزاورا نيست كه بنده از درگاه خـدا ناميـد شـود بلكـه در تمـام       
عاي چه آنكه به اجابت برسد يا نرسد، چرا كه د. احوال بايد خدا را بخواند

 .حضرت موسي بعد از چهل سال به اجابت رسيد

                                                           
 ..٥٩١، ح٣٩٤، ص٨، جالكافي. ١
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آداب دعا
درمـورد اسـتجابت نشـدن دعـايش     × روزي يكي از ياران امام رضا 
مراقب باش كه شيطان بر تو چيره نگردد، تا تـو را  : حضرت فرمود. پرسيد

مؤمن نياز خـود را از  : فرمود مي× همانا امام صادق. مأيوس و نا اميد كند
به خاطر اينكه ناله و گريـه و  . اندازد تأخير مي خواهد اجابت آن را خدا مي

 1.زاري او را دوست دارد

 : فرمايد مي× و همچنين اميرالمؤمنين 

هُ لا يَيْأَسُ {: ولاَ ييأسنَ شرََّ هذه الأمة منْ روحِ االله فإَنّ االله تعَالي يقول إنَّ
 2}مِنْ رَوْحِ االلهِ إلاِّ القَوْمُ الكافرُِونَ 

ن امت نبايد از رحمت خـدا مـأيوس باشـد زيـرا خداونـد      بدترين اي
 3.از رحمت خداوند فقط كافران مأيوسند: فرمايد مي

 : فرمودند| و پيامبر اكرم 

     لـَم أو لـَه تُجِيب رحم االلهُ عبداً طَلبَ إليَ االلهِ حاجةً فَالحـ في الـدعاء اُسـ
َله بتَجس؛4ي 

را كه از خدا حاجتي بخواهد و بر آن اصـرار  اي   خدا رحمت كند بنده
 . نمايد چه مستجاب شود و چه مستجاب نشود

 : و سپس حضرت اين آيه را تلاوت كردند 

                                                           
 . ٨٧٣٠، ح ٦٢، ص٧، جوسائل الشيعة. ١
 .٧١، ح٣٩٩، ص٦٧، جبحارالأنوار. ٢
 .٩٩ -٩٧، آيات )٧(اعراف . ٣
 .٢٠٢، صعدة الداعي. ٤
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
 ؛1}لاّ أَكُونَ بدُِعاءِ رَبيِّ شَقِـيّاً  وَأَدْعُوا رَبيِّ عَسي أَ {

و بـه بـدبختي   خوانم باشد كه به سبب خواندن ا پروردگار خود را مي
 .نيفتم

 نام بردن حاجت در دعا. 1ـ7

وقتي كه از طرف خداونـد بـه مبـارزه بـا فرعـون      × حضرت موسي
كند كه به او شرح صدر عطا  شود از خداوند چنين درخواست مي مأمور مي

كند، كار را برايش آسان گرداند، از زبانش گره بگشايد و بـرادرش هـارون   
ه پـس از بيـان   دهد تا با او پشتش محكم گـردد و در ادام ـ  را وزير او قرار

تـا تـو را بسـيار تسـبيح     : دارد هايش به خداوند چنين عرضـه مـي   خواسته
 2. اي گوييم، و تو را بسيار ياد كنيم چرا كه تو هميشه از حال ما آگاه بـوده 

داني، و بـه مشـكلات ايـن راه از هـر كـس       تو نيازهاي ما را به خوبي مي]
از فرمانت قدرت بخشـي  خواهيم كه ما را در اطاعت  ما از تو مي آگاهتري

 [.تا موفق و پيروز بداري

حْ ليِ صَدْرِي{ ـرْ ليِ أَمْرِي* رَبِّ اشرَْ * احْلُلْ عُقْـدَةً مِـنْ لسِـانيِ  وَ * وَيَسِّ
بـِهِ  أُشْـدُدْ * هـرُونَ أَخِي* وَاجْـعَلْ ليِ وَزِيراً مِـنْ أَهْـليِ * يَـفْـقَهُوا قَـوْليِ 

كْهُ فيِ أَمْرِ * أَزْرِي * وَنَـذكُرَكَ كَثـِـيراً * كَي نُـسَـبِّـحَكَ كَثـِـيراً * يوَأَشرِْ
 ؛}إنَِّكَ كُنتَْ بنِا بَصِـيراً 

 :فرمايد در باره نام بردن حوائج در دعا چنين مي× امام صادق 
                                                           

 .٤٨آيه  ،)١٩(مريم . ١
 .٣٦ -٢٤، آيات )٢٠(طه . ٢
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آداب دعا
ثَّ   انّ االله تبَارك و تعَالي يعلمَ ما يريِد العْبد إذَِا دعاه و لكَنَّه يحب أنَْ تبُـ

وائج فإَذَِا دعوت فَسم حاجتكَإلَِ  ؛1يه الحـ

دانـد كـه بنـده هـر گـاه بـه        به راستي كه خداوند تبارك و تعالي مـي 
خواهد، ولي او دوست دارد كـه حـوائج بـه     درگاهش دعا كند چه مي

درگاه او دعا كـردي، حاجتـت    درگاه او شرح داده شود، پس چون به
 .را نام ببر

 ن در دعاآمين گفت. 1ـ 8

آنجا كه خداونـد بـه   . در دعا شريك است: گويد مي» آمين«آن كس كه 
 :فرمايد مي ‘موسي و هارون

 ؛2}قالَ قَدْ أُجِـيبَتْ دَعْوَتُكُما{

 .دعاي شما دو نفر اجابت شد

گفتـه بـود، امـا    » آمـين «كرده بود و هارون × دعا را حضرت موسي 
 . خداوند دعاي هر دو را اجابت كرد

 :روايت شده است كه فرمودند× صادق از امام 
 ؛3إذَِا حزَنهَ أمَرٌ جمع النِّساء و الصبيانَ ثمُ دعا و أمَنُوا× كَانَ أَبيِ

) آمـد  مشكلي برايش پـيش مـي  (شد  هر گاه پدرم از چيزي محزن مي
 .گفتند نمودو آنان آمين مي زنان و كودكان را جمع كرده دعا مي

                                                           
 ). باب تسمية الحاجة في الدعاء( ١، ح٤٧٦، ص٢، جالكافي. ١
 .٨٩، آيه )١٠(يونس . ٢
 .٢١، ح٣١٦، ص٩٠، جبحارالأنوار; ١٥٨، صعدة الداعي. ٣
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
 :فرمودند× امام صادق و در روايتي 

 ؛1الداعي و المْؤمَنُ شرَيِكَانِ في الأَْجرِ

 .دعا كننده و آمين گو با هم شريكند

 پس از پايان دعا» ماشااالله، ولاحول ولاقوة الا باالله«گفتن . 1ـ9

 : روايت شده است كه فرمودند× از اميرالمؤمنين 
» لَّهكَانةًَ لتاس اللَّه ا شَاءانةًَ  معت ما شَاء اللَّه تضَرَُّعاً إلِيَ اللَّه ما شَاء اللَّه اسـ

 يلْالع ةَ إلَِّا بِاللَّهلَا قُو لَ وولَا ح اللَّه ا شَاءم غَاثةًَ بِاللَّهتاس اللَّه ا شَاءم بِاللَّه
 ؛2»العْظيمِ

از پايـان دعـا   كسي كه دوست دارد دعايش مستجاب گردد بايد بعد  
  بگويد

 : فرمودند× امام صادق
ماشـاء االله ولاحـول ولاقـوة الا    «: هر كس دعا كند و پس از آن بگويد

خداي تعالي گويد كه بنده من، از خلق بريده و بـه  » باالله العلي العظيم
 3.امر من گردن نهاده حاجت او را برآوريد

 آداب عملي . 2

 خواندن نماز قبل از دعا. 1ـ2

يله قرب و معرفت خداوند متعال است كه در قرآن به برپـايي  نماز وس

                                                           
 .٢١، ح٣١٦، ص٩٠، جبحارالأنوار. ١
 .١٤، ح١٦٢، ص٩٢ج بحارالأنوار; ٢١١، صعدة الداعي. ٢
 .٢١١ص ،عدة الداعي. ٣
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آداب دعا
 :فرمايد آن همراه با خانواده سفارش شده و مي

لاةِ وَاصْطَبرِْ عَلَيْها لا{  ؛1}نَسْأَلُكَ رِزْقاً  وَأْمُرْ أَهْلَكَ باِلصَّ

مـا از تـو   . خانواده خود را به نماز فرمان ده و بر انجام آن شكيبا باش
 .خواهيم روزي نمي

نماز را وسيله تقرب دانسـته و در مـورد   | و در حديثي پيامبر اكرم 
 :فرمايند رابطه آن با دعا مي

راه يافتن بندگان به درجات عالي با نماز است، زيرا نماز تنزيه خداي 
تعالي و گفتن لا اله الا االله و به جاي آوردن حمد و ثناي خالق متعـال  

فـتن بـا او، و دعـا كـردن     و تعظيم و تمجيد و تقديس او، و سـخن گ 
 2.وخواندن اوست

 :فرمايد مي» قد قامت الصلاة«در معني × اميرالمؤمنين 
قد قامت الصلاة يعني زيارت و مناجات و قضاي حوايج و رسيدن به 
آرزوها و وصال خداي تعالي و كرامت و عفـو و بخشـش و رضـوان    

 3.او

بيان حوايج و علاوه بر اينكه در قنوت و سجود نماز راهي است براي  
كيد فراوانـي شـده اسـت    ها، بعد از نماز هم بر دعا و اظهار نياز تأ خواسته

 :فرمايد مي× چنانكه امام صادق

                                                           
 .١٣٢، آيه )٢٠(طه . ١
 .١١، ح٥٢٢، ص٢، جالخصال. ٢
 .٤١، صمعاني الاخبار. ٣
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
ابتَجسم فإَِنَّه اتلَوارِ الصبَي أدف اءعبِالد ُكملَي؛1ع 

بر شما باد به دعا بعد از نماز، كـه همانـا دعـا بعـد از نمـاز مسـتجاب       
 .است

 صدقه دادن پيش از دعا. 2ـ2

 :فرمايد خداوند متعال به يكي ديگر از آداب دعا اشاره كرده، مي

مُوا بَينَْ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً {  ؛2}فَقَدِّ

 .پيش از نجوا كردنتان، صدقه بدهيد

آثار فراواني را بـراي صـدقه و كمـك بـه سـائل بيـان        ^ائمه اطهار 
وسعت رزق، رفـع بـلا، پـاك كـردن      از آن جمله، شفاي مريض،. اند كرده
 .اند ، آساني حساب و بسياري آثار ديگر را نام بردهاموال

براي بيمـار مسـتحب اسـت كـه بـه      : فرمودند× چنانكه امام صادق 
 3.دست خود تصدق به سائل دهد و به سائل امر كند كه براي او دعا نمايد

 :و امام زين العابدين فرمودند 

 ؛4فَقيرِ لَا ترُدَدعوةُ السائلِ الْ

 .دعاي درخواست كننده نيازمند برگشت ندارد

 : فرمايد در اين زمنيه مي× و امام باقر 

                                                           
 .٨٧٤١، ح٦٦، ص٧، جوسايل الشيعة. ١
 .١٢، آيه )٥٨(مجادله . ٢
 .١٢٢٨١، ح٣٧٨، ص٩، جوسائل الشيعة. ٣
 .١٢٣٩٤، ح٤٢٥، ص٩، جوسايل الشيعة. ٤
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آداب دعا
 ؛1...إذَِا أَعطَيتمُوهم فَلَقِّنُوهم الدعاء فإَِنَّه يستَجاب الدعاء لَهم فيكمُ

چـون  ننـد،  دهيد، به آنان تلقين كنيد كه دعـا ك  وقتي به فقرا چيزي مي
 .شود دعاي اينان در حق شما مستجاب مي

پس شايسته است مؤمنين براي برآورده شدن حوايج خـويش قبـل از    
دعا به مستمندان از اقوام و يا همسايگان كمك كرده وحتي از آنها خواسته 
شود كه براي رفع مشكل آنها و برآورده شدن حاجتشان دعا نمايند كـه بـه   

دعاي شخص فقير در حق كمك كننـده بـه او    ^فرمايش ائمه معصومين
 .گردد مستجاب مي

 مقدم داشتن ديگران در دعا. 2ـ3

اي كه در دين مبين اسلام به آن تأكيد شـده    از اخلاق حسنه و پسنديده
كند دعا در حق ديگـران   است و استجابت دعا و درخواست را نزديكتر مي

در سـوره مباركـه   . ستا -يگان اعم از ارحام، مؤمنين و مؤمنات و همسا -
، مــؤمنين از خداونــد بــراي خــود و بــرادران بــا ايمانشــان 10حشــر آيــه 

 :گويند درخواست آمرزش كرده و مي

عَلْ فيِ قُلُوبنِا { نا اغْفِرْ لَنا وَلاِ ِخْواننِا الَّذِينَ سَبَقُونا باِلإِيمانِ وَلا تجَْ يَقُولُونَ رَبَّ
نا إنَِّ  ذِينَ آمَنُوا رَبَّ  ؛2} َ رَءُوفٌ رَحِـيمٌ  كغِلاă للَِّ

گويند پروردگارا ما و برادرانمـان را كـه در ايمـان بـر مـا پيشـي        مي

                                                           
 ).باب دعا السائل( ١، ح١٧، ص٤، جالكافي. ١
 .١٠، آيه )٥٩(حشر . ٢
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
اي نسبت بـه مؤمنـان قـرار      گرفتند بيامرز و در دلهايمان حسد و كينه

 .پروردگار ا تو مهربان و رحيمي. مده

 :فرمايند مي ×امام صادق 

َأو فإَِنَّه معفَلْي ُكمدا أَحعإذَِا داءعلدل ب؛1ج 

هرگاه يكي از شماها دعـا كنـد، بـراي همـه دعـا كنـد، زيـرا كـه آن         
 .تر است مستجاب

 : كنند كه پس از بياناتي چنين دعا مي× واميرالمؤمنين 

 ؛2استعَملَنَا اللَّه و إيِاكمُ بطَِاعته

ــا و شــما ر  از خــدا مــي ــه م ا در مســير اطاعــت خــود و خــواهم ك
 . از رسولش قرار دهد فرمانبرداري

فرمايند كه شبي مادرم را در حال نماز و دعا  مي× امام حسن مجتبي 
كردند بـراي خـود    كردند اما هر آنچه كه دعا مي ديدم، ايشان بسيار دعا مي

كـردم كـه   از ايشان سؤال . كردند خواستند و براي ديگران دعا مي هيچ نمي
 قدم شمرديد؟چرا براي خود دعا نفرموديد و ديگران را م

 : فرمودند
 ؛3الجار ثم الدار

 .اول همسايه سپس خانه

                                                           
 ).باب العموم في الدعاء( ١، ح٤٨٧، ص٢، جالكافي. ١
 .٢٣٤، خطبه نهج البلاغه. ٢
 .١، ح١٨٢و  ١٨١، ص١، جعلل الشرايع. ٣
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آداب دعا
مستجاب شدن دعا را در مقدم داشتن مؤمنين در دعا × وامام صادق 

مؤمن را مقدم دارد و از براي ايشـان دعـا    40هر كس : فرمايند دانسته و مي
 .گردد دعايش مستجاب مي كند،

ْؤمْنَ المينَ معبأَر مَنْ قدمَله تُجِيبا اسعد ُينَ ثم؛1ن 

 انگشتر در دست كردن. 2ـ4

 :فرمايد خداوند مي
 ؛2}يا بَنيِ آدَمَ خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد{

زينت خود را به هنگـام رفـتن بـه مسـجد بـا خـود       ! اي فرزندان آدم
 .برداريد

 :فرمايد مي× در روايتي امام صادق 

 ؛3...و جلَّ يحب الْجمالَ و التَّجمل إنَِّ اللَّه عزَّ

 .خداوند جمال و زيبايي را دوست دارد

گردد انگشـتر در   و يكي از بهترين زينتها كه موجب اجابت دعا نيز مي 
| اين كار را از سنتهاي رسـول اكـرم  × امام صادق. دست كردن است

 :فرمايد دانسته و در روايتي مي

سُنَّةِ لبنَ الس؛4الخَْاتمَِ م 

                                                           
 و)باب من استجاب دعوته( ٥، ح٥٠٩، ص٢، جالكافي. ١
 .٣١، آيه )٧(اعراف . ٢
 ).باب التَجمل( ١٤، ح٤٤٠، ص٦، جالكافي. ٣
 ).باب الخواتيم( ٣، ح٤٦٨، ص٦، جالكافي. ٤
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
 . هاي رسول خداست انگشتر در دست كردن از سنت

 :فرمايند و در روايتي ديگر مي 

 ؛1إنَِّ اللَّه يحب أنَْ ترُفْعَ إلَِيه في الدعاء يد فيها فصَ عقيق

رود در  خداوند دوست دارد هنگام دعا دستي كه به سوي او بـالا مـي  
 .آن نگين عقيق باشد

 :است كه فرمودند× حديثي از امام باقر و 

هجائوح تيُيقِ قضقْبِالع نْ تخََتَّم؛2م 

 .گردد كسي كه در دست او انگشتر عقيق باشد دعاي او مستجاب مي

 كشيدن دست به سر و روي. 2ـ 5

در روايتــي يكــي ديگـر از آداب دعــا را بيــان كــرده،  × امـام صــادق 
 :فرمايد مي

ع َرزا أَبا مهُردلَّ أنَْ يج زَّ وع ا اللَّهيَتحارِ إلَِّا اسبزيِزِ الْجْالع إلِيَ اللَّه هدي دب
  ُرد صفرْاً حتَّي يجعلَ فيها منْ فضَلِْ رحمته ما يشَاء فإَذَِا دعا أَحدكمُ فَلَا يـ

 ؛3سهيده حتَّي يمسح عليَ وجههِ و رأْ

اي دست به درگاه خداي عزيـز جبـار برنيـاورد جـز اينكـه        هيچ بنده
تـا از فضـل و    خداي عزوجل شرم دارد از اينكه آن را تهي برگردانـد 

رحمت خود در آن بنهد و هر گاه يكي از شماها دعا كرد، دسـتش را  
                                                           

 .٦٠١٤، ح٩١، ص٥، جوسائل الشيعة. ١
 .٨٩٥٩، ح ١٤٤، ص٧، جوسائل الشيعة. ٢
 ).باب أن من دعا التجيب لَه( ٢، ح٤٧١، ص٢، جالكافي. ٣
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آداب دعا
 1.برنگرداند تا آن را به روي و سر خود بكشد

 ابتهال و تبتيل. 2ـ6

 :فرمايد آيه شريفه كه به آيه مباهله مشهور است چنين مي خداوند در

ـكَ فـِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ العِلْمِ فَقُلْ تَعـالَوْا نَـدْعُ أَبْناءَنـا { فَمَنْ حاجَّ
 وَأَبْناءَكُمْ وَنسِاءَنا وَنسِاءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَـةَ االلهِ

 ؛2}عَلي الكاذِبـِينَ 

در آيه مذكور كه يكي ديگر از آداب » نبتهل«در تفسير × امام صادق 
 :فرمايند دعا است مي

 3.ابتهال در دعا باز كردن دستها و بالا بردن آن به سوي آسمان است

 : آن حضرت در روايتي ديگر فرمودند 

ي السماء و الابتهـالُ حـينَ تـَريَ    الإبتهالُ تبَسطُ يديك و ذراعيك إلَِ... 
كَاءْالب ابب؛4أَس 

ابتهال اين است كه هر دو دست و هـر دو ذراع را بـه سـوي آسـمان     
 . ابتهال وقتي است كه موجبات گريه فراهم شده است. بلند كني

                                                           
حياء گرفتگي درون است از بيم : گويد در مورد حياء خداوند چنين مي &علامه مجلسي. ١

ن ترك كاري را داردكه شرم آور است و گفته نكوهش و چون به خدا نسبت شود معني هما

 .حياء در خدا به معني كار مخالف با بزرگواري و قدرت اوست: شده است
 .٦١، آيه )٣(آل عمران . ٢
 .١٦٩، ح٣٥٠، ص١، جتفسير نور الثقلين. ٣
 ).باب تبتُّل والابتهال( ٤، ح٤٨٠، ص٢، الكافي. ٤
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
و خداوند در قرآن كريم به يكـي ديگـر از آداب دعـا اشـاره كـرده و       
 :فرمايد مي

 ؛1} َ وَتَبَـتَّلْ إلَِيْهِ تَبْتـِيلاً  كُرِ اسْمَ رَبِّكوَاذ{

خداي خود را يـاد كـن و از غيـر او قطـع اميـد كـن و خالصـانه بـه         
 .عبادتش برخيز

 :فرمودند» وتبتل اليه تبتيلا«در تفسير × امام صادق 

يعبِيرُ بإِصتُش التَّضرَُّع ا ويرُ بِهة تُشداحع وبِبإِص اءعالد  ا و ك و تحُرِّكُهمـ
عاد ُةِ ثمعمالد ْندع كَذل ا ومهدَتم نِ ويدالْي ْفعالُ رهتاب؛ 2ال 

 .دعا كردن با اشاره يك انگشت است به درگاه خدا 3»تبتيل«

 : و در ادامه فرمودند 
تضرع وزاري دعا كردن با اشاره به دو انگشت است و حركـت دادن  

و ابتهال بالا بردن هر دو دست است و آنها را بكشـي بـه بـالا و    آنها 
 .اين موقع اشك ريختن است و سپس دعا كن

 دعا كردن پنهاني. 2ـ7

خواند به او گفتند همچون زكريا باش كه حـق   شخصي دعا را بلند مي

                                                           
 .٨، آيه )٧٣(مزمل . ١
 ).باب تبتُّل والابتهال( ١ح، ٤٧٩، ص٢، جالكافي. ٢
به معني انقطاع به درگاه خداست براي عبادت و اخلاص عمل و : تبتّل: اند  مرحوم طبرسي گفته. ٣

اند براي  را بتول گفته ÷واز اين رو حضرت فاطمه; به معني بريدن است» بتل«اصلش از 

 . »)حمه االلهر(علامه مجلسي به نقل از «. آنكه به عبادت خدا از ديگران بريده بود
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آداب دعا
 :فرمايد سبحانه توصيف وي كرده مي

هُ ندِاءاً خَفِيّاً {  ؛1}إذِ نادي رَبَّ

 .ام كه پروردگارش را در خلوتگاه پنهان خوانددر آن هنگ

از ديگر آداب دعا مخفي كردن دعاست، زيرا كريمان، مخفيانـه طلـب    
دارند و دعاي پنهان به اخلاص نزديكتر و از ريـا   كردن را بيشتر دوست مي

 : فرمود× امام رضا 2.دورتر است

لُ سدَةً تعداحةً ووعرّاً دس دبْةُ العوعةًديلَانةً عوعينَ دع؛3ب 

 ). آشكار(يك دعاي بنده در نهاني برابر است با هفتاد دعاي عياني 

 دعا به صورت دسته جمعي. 2ـ 8

با توجه به اينكه اسلام ديني اجتمـاعي اسـت بـه كـار گروهـي بسـيار       
 ^سفارش كرده است در دعا نيز با توجه به آيات و روايـات معصـومين  

 .گروهي سفارش شده است دعاي دسته جمعي و

ُمْ {  ؛4}وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ

 .خوانند صبر كن در كنار كساني كه پروردگارشان را مي

                                                           
 .٢، )١٩(مريم . ١
٢.  

 گر طالب نجات خـودي در دعـا بكـوش   
  

ــورت ريــا        ــه بــا ص ــا زروي صــدق ن  ام
  

ــان صــدق   ــد نش ــده نباش ــاي بن ــا در دع  ت
  

ــا       ــل ريـ ــد حاصـ ــدعا نكنـ ــيل مـ  تحصـ
                

 ).باب إخفاء الدعاء( ١، ح٤٧٦، ص٢، جالكافي. ٣
 .٢٨، آيه )١٨(كهف . ٤
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
در اين آيه خداوند به صـبر در كنـار كسـاني كـه پرودگارشـان را بـه        

 .خوانند سفارش كرده است صورت اجتماع و با هم مي

 :فرمايد ا را در جماعت دانسته و مياجابت دع× امام صادق 

ا        ر إلَِّـ ي أمَـ لَّ فـ زَّ و جـ ه عـ ما منْ رهط أَربعينَ رجلًا اجتمَعوا فدَعوا اللَّـ
لَّ     زَّ و جـ ه عـ استَجاب اللَّه لَهم فإَنِْ لمَ يكُونُوا أَربعينَ فأََربعةٌ يدعونَ اللَّـ

ه   عشرَْ مرَّات إلَِّ دعو اللَّـ ا استَجاب اللَّه لَهم فإَنِْ لمَ يكُونُوا أَربعةً فَواحد يـ
َله اربزيِزُ الْجْالع اللَّه تَجِيبسرَّةً فَيينَ معب؛1أَر 

هيچ چهل تن مردي براي دعا كردن گرد هم فراهم نشوند  به درگـاه  
نكه آنهـارا اجابـت كنـدو    خداوند عزوجل براي امري دعا كنند جز اي

اگر چهل تن نباشند، چهار تن باشند كه خدا را ده بار بخوانند و دعـا  
كنندو خدا براي آنها اجابت كندو اگر چهار تـن هـم فـراهم نشـوند،     
يكي باشد كه چهل بار به درگاه خدا دعا كند و خداي عزيـز و جبـار   

 2.برايش اجابت كند

 ؛3جمع النِّساء و الصبيانَ ثمُ دعا و أمَنُوا إذَِا حزَنهَ أمَرٌ× كَانَ أَبيِ

شيوه پدرم اين بود كه چون از امري غمـزده  : فرمودند× امام صادق
كـرد و سـپس    زنان و كودكان را جمع مـي ) مشكلي داشتند(شدند  مي

                                                           
 ).باب الاجتماع في الدعاء( ١، ح٤٨٧، ص٢، جالكافي. ١
بايد به اين نكته توجه داشت كه در مورد اين روايت و روايات مربوط به با دعاي نهاني نكته . ٢

قابل توجه در مورد اخلاص در دعا است و چنانچه در دعاي جمعي ريا وجود داشته باشد بهتر 

 .آن است كه دعا به صورت نهاني برگزار گردد
 .١٥٨، صعدة الداعي; )باب الاجتماع في الدعاء( ٤٨٧، ص٢، جالكافي. ٣
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آداب دعا
 .گفتند كرد و آنها آمين مي دعا مي

مـريض، رفـع    پس شايسته است كه در دعا مخصوصاً جهت استشفاء 
دعا به صورت اجتماع هر چند ... گرفتاري مؤمنين، نزول رحمت خداوند و
 .كه اين اجتماع كوچك باشدانجام گردد

 آداب زماني و مكاني. 3

همانطور كه پيشتر بيان شد، دعا در تعاليم ديني از جايگاه بسيار والايي 
ديـن، نـور   برخوردار است تا آنجا كه از آن به عنوان سلاح مؤمن و ستون 

 ^خداوند متعال در قرآن و ائمه معصـومين  1.اند آسمان و زمين ياد كرده
همواره مؤمنين را به دعـا كـردن در هـر شـرايط مكـاني و زمـاني توصـيه        

اند، اما برخي از مكانها و زمانها نسبت به سـاير امـاكن و اوقـات از     نموده
است و در ايـن   كترفضيلت بيشتري برخوردار و دعا در آنها به اجابت نزدي

 ^قسمت به اختصار به برخي از آنها كه در آيـات و روايـات معصـومين   
 .كنيم وارد شده است اشاره مي

 زمانهاي مناسب جهت دعا: الف

 هنگام قرائت قرآن. 1

تلاوت قرآن گوش دادن به سـخنان خداونـد متعـال اسـت و خداونـد      
 .توجه نكنداش  هاي بنده ستهتر از آن است كه در مقابل به خوا كريم

                                                           
باب ان الدعا سلاح ( ١، ح٤٦٨، ص٢، جالكافي.(»الدعاءُ سلَاح الْمؤمن«: |قال رسول االله . ١

 ).المؤمن
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
 :فرمايد مي× اميرالمؤمنين 

اغْتَنموا الدعاء عندْ أَربع عندْ قرَاءةِ الْقرُْآنِ و عنـْد الـْأذََانِ و عنـْد نـُزوُلِ     
 ؛1الغَْيث و عندْ الْتقَاء الصفَّينِ للشَّهادةِ

ام هنگـام قرائـت قـرآن، هنگ ـ   . دعا را در چهار وقت غنيمت شـماريد 
گفتن اذان، زمان باريدن باران و روبرو شدن صفهاي مسلمين با كفـار  

 .براي شهادت

اجابـت دعـا را در قرائـت قـرآن دانسـته و      × و امام حسـن مجتبـي   
 :فرمايد مي

 ؛2منْ قرََأَ الْقرُْآنَ كَانتَ لهَ دعوةٌ مجابةٌ إمِا معجلةٌَ و إمِا مؤَجلةٌَ

رائت نمايد از براي اوست اجابت دعا يا با تعجيـل  هر كس قرآن را ق
 .و يا با تأخير

 برخي اوقات شبانه روز. 2

در برخي آيات خداوند متعال بندگان را به زمانهاي مناسب جهت دعـا  
از سوره مباركه انعام دعا  52كردن توصيه فرموده است از آن جمله در آيه 

. اند خداوند قرار گرفتهكنندگان هنگام صبحگاهان مورد حمايت و ستايش 
دعـاي مؤمنـان را بـه     16و  15و همچنين در سوره مباركه سـجده، آيـات   

 3. هاي شب همراه بيم و اميد توصيه نموده است درگاه خداوند در نيمه

                                                           
 ).باب الاوقات والحالات التي ترجي فيها الاجابة( ٣، ح٤٧٧، ص٢، جالكافي. ١
 .١٧، ح٣١٣، ص٩٠، جبحارالأنوار. ٢
 .٢، آيه )٧٣(مزمل ; ٢١، آيه )٥٣(نجم ; ١٣٠، آيه )٢٠(طه : ك.ر .٣
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آداب دعا

 ؛1بعد المْغرِْبِ

در هنگـام  (قبـل از اذان صـبح   : رسد دعا در چهار وقت به اجابت مي
 .، بعد از طلوع فجر، بعد از نماز ظهر و بعد از مغرب)نماز وتر

ـمْ باِلغُـدُوِّ وَالآصـالِ {و در تفسير آيه شريفه   }وَظلاِلهُُ
هـاي آن   سـايه ( ؛2

 :فرمودند× امام صادق). باشد اد و غروب ميسجده كنندگان در بامد

 ؛3هو الدعاء قبَلَ طُلُوعِ الشَّمسِ و قبَلَ غرُوُبِها و هي ساعةُ إِجابة

لحظـه   باشد كه منظور دعا قبل از طلوع خورشيد و قبل از غروبش مي
 .اجابت است

 شب و روز جمعه .3

 ؛4}سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبيِّ {

 .ه زودي برايتان از پروردگارم تقاضاي مغفرت خواهم كردب

 ؛5أَخَّرَها إلِيَ السحرِ لَيلةََ الْجمعةِ

                                                           
 ).باب الاوقات والحالات( ٢، ح٤٧٧، ص٢، جالكافي. ١
 .١٥، آيه )١٣(رعد . ٢
 ).باب القول عند الاصباح و الامساء( ١، ح٥٢٢، ص٢، جالكافي. ٣
 .٩٨، آيه )١٢(يوسف . ٤
 .٤٢٢، ص١من لا يحضره الفقيه، ج. ٥

   رِ و د الظُّهـ يستَجاب الدعاء في أَربعةِ مواطنَ في الْوترِْ و بعد الْفَجرِ و بعـ
 و امام صادق×  ميفرمايند: 

 امام صادق× در تفسير اين آيه شريفه مي فرمايند: 
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
اين استغفار را تا سحرگاه شب جمعه به تـأخير  × حضرت يعقوب

 .انداخت

انســـته و اســـتجابت دعـــا را در روز جمعـــه د× و اميرالمـــؤمنين 
 : فرمايند مي

    ةِ و ألةَِ الرَّحمـ و أكثروُا فيه منَ التَّضرَُّعِ إليَ االله سبحانهَ و الـدعاء و مسـ
اهن دعؤمكلُِّ مل يهف تَجِيبساليَ يَ؛1الغُْفرَْانِ فإَنَّ االلهَ تع 

روز جمعه به درگـاه خـدا تضـرع و انابـه كنيـد و از خداونـد طلـب        
شش و رحمت نماييد، خداوند در ايـن روز دعـاي هـر مـؤمني را     بخ

 .كند اجابت مي

چنانكـه  . رسـد  ساعتي از روز جمعه است كه دعا در آن به اجابت مي 
كننـد   نقـل مـي  | در روايتي كـه از پـدر بزرگوارشـان    ÷حضرت زهرا

 : فرمايند مي

شنيدم در روز جمعه ساعتي است كه هيچ مسلماني | از پيامبر اكرم
اقب آن نبوده كه حاجت خيري از خداوند عزوجل بخواهـد مگـر آنكـه    مر

عـرض كـردم يـا    : گويـد  مـي  ÷فاطمه. حاجت او را برآورده ساخته است
آن هنگـامي اسـت كـه    : رسول االله آن چه ساعتي است؟ حضرت فرمودنـد 
بـه   ÷پس از آن فاطمه. نصف قرص خورشيد در موقع غروب پنهان شود

بام درآي و چون ديدي نصـف قـرص خورشـيد    بر فراز : غلام خود فرمود

                                                           
 .٣٦دي، صدعوات راون. ١
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آداب دعا
 1.در هنگام غروب پنهان شد به من خبر ده تا دعا كنم

 :فرمايند مي) ×يا امام باقر (و امام صادق  
ألََ    ي سـ انَّ العْبد المْؤمْنَ لَيسألَُ اللَّه الحـاجةَ فَيؤَخِّرُ اللَّه قضََاء حاجته الَّتـ

ممِ الْجوهإلِيَ ي؛2ع 

كند و خداوند بـرآوردن   گاهي بنده مؤمن از خداوند حاجتي طلب مي
 .اندازد حاجت او را تا روز جمعه به تأخير مي

 :فرمايند مي× امام عصر 
منْ كَانتَ لهَ إلِيَ اللَّه حاجةٌ فَلْيغْتَسلْ لَيلةََ الْجمعةِ بعد نصف اللَّيلِ و يأتْي 

 ؛3مصلَّاه

از پيشگاه خداونـد متعـال دارد بعـد از    اي   ر كس حاجت و خواستهه
نيمه شب جمعه غسل كند و بـراي مناجـات بـا خداونـد در جايگـاه      

 .نمازش قرار گيرد

 و عيد قربان اول رجب شب. 4

: در حديث قدسي در عظمت دعا در ماه رجب چنين آمـده اسـت كـه   
شب اين ماه تـا صـبح   در هر ) فرشته ندا دهنده(هنگامي كه ماه رجب آمد 

: فرمايـد  خـداي تعـالي مـي   ... خوشا به حال تسبيح كنندگان خـدا : گويد مي
همنشين كسي هستم كه با من همنشيني كند، فرمانبردار كسـي هسـتم كـه    

                                                           
 .٤٠٠، صمعاني الاخبار. ١
 .٩٦٣٧، ح٣٨١، ص٧، جوسائل الشيعة. ٢
 .٣٩٦مصباح كفعمي، ص . ٣
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
. فرمانبردارم باشد و بخشنده كسي هستم كه خواهان بخشـايش مـن اسـت   

رايـن مـاه   ماه ماه من، بنده بنده من و رحمت رحمت من است هر كسـي د 
دهـم و   كنم و هر كس از من بخواهد بـه او مـي   او را اجابت مي مرا بخواند

اي بين   كنم، اين ماه را رشته هر كس از من هدايت بخواهد او را هدايت مي
 1. رسد خود و بندگانم قرار دادم كه هر كس اين رشته را بگيرد به من مي

 :فرمايند مي× و اميرالمؤمنين 
هِجبعب  كَانَ يجنْ رلةَ ملَ لَيَنةَِ أونَ السال ملَي عبأَر هلُ نَفْسفرَِّغَ الرَّجأنَْ ي

 ؛2و لَيلةََ النَّحرِ و لَيلةََ الْفطرِْ و لَيلةََ النِّصف منْ شعَبانَ

كنم از كسي كه در چهار شب از سـال فـار از عبـادت     من تعجب مي
، شب نيمـه شـعبان و شـب اول    عيد فطر، شب عيد قربان باشد، شب

 .رجب

 روز عرفه. 5

 : فرمايند در مورد اجابت دعا را در روز عرفه مي× امام سجاد

  ا ثـُمنْيالد اءمكةَ إلِيَ سلَائي مف نزْلُِ اللَّهرفَةََ يةُ عيشإذَِا كَانَ ع تملا عأَ م
قُولُ انظْرُوُا إلِيَ عي  اءرنْ و بادي أتََوني شعُثاً غبُراً أَرسلتْ إلَِيهمِ رسولًا مـ

 ؛3وراء فَسألَُوني و دعوني أُشْهدِكمُ أَنَّه حقٌّ عليَ أنَْ أُجِيبهم الْيوم

كنـد و بـه    عصر روز عرفه خداوند ملائكه را به آسمان دنيا نـازل مـي  
اه كنيد كه با سختي و زحمت بـه سـوي   دگانم نگفرمايد به بن آنان مي

                                                           
 .١، ح٣٧٧، ص٩٥، جبحارالأنوار. ١
 .٢٦، ح١٢٨، ص٨، جبحارالأنوار. ٢
 .١٢٠، ح٦٥، ص١المحاسن، ج; ٢٢، ح٢٥٤، ص٩٦همان، ج. ٣
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ام كـه مـرا بخوانيـد و از مـن      انـد و بـه آنـان پيـام فرسـتاده       من آمـده 

گيرم كـه همـين امـروز     درخواست كنيد، من شما ملائكه را شاهد مي
 .دعاي آنان را اجابت كنم

 نيمه شعبان. 6

شب نيمه شعبان از شبهاي بافضـيلت سـال اسـت كـه بـا ولادت امـام       
× امــام صــادق. بــر فضــل و بركــت آن افــزوده شــده اســت × مــانز

 : فرمايند مي

رُ     اد فضَـْلهَ و يغْفـ هي أفَضْلَُ لَيلةَ بعد لَيلةَِ الْقدَرِ فيها يمنَح اللَّه تعَاليَ العْبـ
يلةٌَ آليَ اللَّه تعَاليَ عليَ لَهم بمِنِّه فَاجتَهدِوا في الْقرُْبةِ إلِيَ اللَّه فيها فإَِنَّها لَ
 ؛1نَفْسه أنَْ لَا يردُ سائلًا لهَ فيها ما لمَ يسألَْ معصيةً

در ايـن شـب   . اين شب بعد از شب قدر برتـرين شـب سـال اسـت    
كنـد و بنـدگان خـود را     خداوند از روي فضل و كرم به مردم نظر مي

خدا بسيار تلاش كنيد شبي ن شب براي تقرب به بخشد پس در اي مي
اي را ناميـد    است كه خداوند بر خـود فـرض كـرده كـه دعـا كننـده      

 .برنگرداند مادامي كه گناه و معصيت طلب نكند

 : فرمايند در فضيلت اين شب مي× و نيز امام رضا 

ا الـذُّ   ار هي لَيلةٌَ يعتقُ اللَّه فيها الرِّقَاب منَ النَّارِ و يغْفرُ فيهـ ... ِ نُوب الكْبـ
 ؛2كَانَ يقُولُ الدعاء فيها مستَجاب× فإَنَِّ أَبيِ

                                                           
 .٥٨٣، ح٢٩٧الامالي للطوسي، ص; ٥، ح٨٥، ص٩٤، جبحارالأنوار. ١
 .٢، ح٨٤، ص٩٤، جبحارالأنوار. ٢
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رهانـد و گناهـان    شبي است كه خداوند بندگان خود را از آتـش مـي  

دعـا در ايـن شـب مسـتجاب     : فرمـود  پدرم مي.... بخشد بزرگ را مي
 .است

شـب زنـده داري در ايـن شـب بـوده اسـت         ^و سيره معصـومين  
قسـمتي را نمـاز   : كردنـد  اين شب را سه قسمت مي× امام سجاد چنانكه

گفتنـد سـپس    كردند واهل خانـه آمـين مـي    خواندند، قسمتي را دعا مي مي
كردند، و اين كار تـا طلـوع فجـر     استغفار نموده و از خدا بهشت طلب مي

 1.داشتادامه 

 ماه مبارك رمضان. 7

نه تكاني دل از غبـار  ماه رمضان ماه آمرزش گناهان، ماه پاكسازي و خا
ها، ماه رحمت و بركت است، در بيان فضيلت مـاه رمضـان    گناه و آلودگي

است و فضل و تقدس ايـن مـاه بـر     ^روايات فراواني از ائمه معصومين
ماهي كه در آن خداونـد بـه هـر نفـس روزه دار     . هيچ كس پوشيده نيست

در . سـت دهد، و ماهي كه ابواب رحمت خداوندي گشوده شده ا ثواب مي
اين ماه فرصتي مناسب براي ارتبـاط انسـان بـا خـداي خـويش اسـت تـا        
خالصانه و با تضرع و زاري ،ابراز نياز به سوي آن بـي نيـاز مطلـق كنـد و     

 .بسيار نزديك استهاي خويش را بيان نمايد كه به اجابت  خواسته

هاي اين ماه، كه طلبِ دعا، بلكه مقـدرات و   و همچنين از بهترين شب 

                                                           
 .٣٢، ح١١٥، ص٨٠، جبحارالأنوار. ١
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يرات انسانها در اين شب است، شب قدر اسـت، خداونـد در فضـيلت    تقد

 .}لَيْلَةُ القَدْرِ خَيرٌْ مِنْ أَلْفِ شَهْر{:فرمايد اين شب مي

 شب عيد فطر. 8

يك ماه مهماني خدا و دوري انسان از بسياري از گناهان و تابيدن نـور  
كنـد   مـي الهي به دل بندگان در شبهاي قدر، انسان را به خالق خود نزديك 

در اين شب پاداش عمل يك مـاه بنـدگان   . واين از بهترين اوقات دعاست
 :فرمايند در فضيلت اين شب مي| پيامبر اكرم. شود داده مي

 -كـه بـه آن شـب پـاداش گوينـد       -رسد  وقتي شب عيد فطر فرا مي
 1.دهد خداوند اجر عاملين را بدون حساب مي

 مكانهاي مناسب جهت دعا: ب

 مسجد. 1

باشند كه در حديثي قدسي آمده  ز مكانهاي بافضيلت، مساجد مييكي ا
 : است

ي   إنَّ بيوتي في الأَْرضِ المْساجدِ فطَُوبي لعبد تطََهرَ في بيته ثمُ زارني فـ
 ؛2بيتي

انـد، پـس خوشـا بـه حـال       هاي من بر روي زمين همانا مساجد خانه
ام  پس مرا در خانـه ) وضو بسازد(ر كند اي كه در خانه خود تطهي  بنده

                                                           
 .١، ح٣٣٩، ص٩٣، جبحارالأنوار. ١
 .٥٦، صعدة الداعي. ٢
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 .زيارت كند

تر و مهربانتر از آن است كه در ايـن مكـان زائـر     خداوند متعال كريم 
 .خود را نااميد كند

سعيد بن مسلم از معاوية بن عمار روايت كرده كه وجود مقدس امـام   
آنـرا طلـب   ) ظهـر (هر گاه حاجتي داشـت هنگـام زوال آفتـاب    × صادق

داد،بعـد بـوي    ين ترتيب كه اولاً چيزي در راه خـدا صـدقه مـي   كرد، بد مي
رفت و هر حاجتي داشـت آن   كرد و سپس به مسجد مي خوش استفاده مي

 1.داشت لي عرضه ميرا به محضر حق تعا

 مكه. 2

به همين علت خانـه خـدا در آن   . مكه سرزمين برگزيده خداوند است
 .مكان مقدس بنا شده است

مكه را شهري امن براي  × حضرت ابراهيموخداوند به درخواست 
 2.ساكنان آن قرار داده است

و به خاطر همين فضيلت است كه يكـي از مكانهـاي اسـتجابت دعـا      
در حالي كـه اشـاره بـه مكـه و كوههـاي      × شمرده شده است امام رضا 

 :كرد فرمود اطراف آن مي

تُجِيبالِ إلَِّا اسِالْجب ْلكي تف دأَح قَفا وم    ابتَج لهَ فأَمَا المْؤمْنـُونَ فَيسـ

                                                           
 .٥٦، صعدة الداعي. ١
 .١٢٥، آيه )٢(بقره : ك.ر. ٢
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ماهنْيي دف ملَه ابتَجسفَي ا الكُْفَّارَأم و ِهمَرتي آخف م؛1لَه 

كنـد مگـر اينكـه دعـايش مسـتجاب       كسي در آن كوهها توقـف نمـي  
شود و دعاي كافر در  شود لكن دعاي مؤمن در آخرتش اجابت مي مي

 .دنيايش

 عرفاتسرزمين . 3

 ؛2}فَإذِا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفات فَاذْكُرُوا االلهَ عِنْدَ الـمَشْعَرِ الحَـرامِ {

 .وقتي از عرفات كوچ كرديد خداي را درمشعر الحرام بياد آوريد

در روايت وارد شده است كه برخي گناهان فقط در عرفـات بخشـيده    
 3.شود مي

 :فرمايند مي× اميرالمؤمنين 
روز عرفـه هنگـام عصـر خـدا بـه      : الوداع فرمودرسول خدا در حجة 

مايـد بـه   فر كند و به ملائكه مـي  سبب اهل موقف عرفات، مباهات مي
انـد    بندگانم نگاه كنيد كه از اطراف عالم با تحمل سختي به اينجا آمده

درخواست بخشش : خواهند؟ ملائكه گويند دانيد از من چه مي آيا مي
 4.ايند گواه باشيد كه آنها را بخشيدمفرم خداوند مي. كنند و مغفرت مي

                                                           
 ).باب فضل الحج( ٢٥٦، ص٤، جالكافي. ١
 .١٩٨، آيه )٢(بقره . ٢
 .٥٥، صعدة الداعي. ٣
 .٤٢، ح٤٩، ص٩٦ج ،بحارالأنوار. ٤
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 مسجد النبي. 4

همانطور كه مساجد نسبت به ساير اماكن برتري دارند برخـي مسـاجد   
در | از آن جمله مسـجد پيـامبر اكـرم   . نيز از ديگر مساجد برتري دارند

× چنانچـه امـام صـادق    . مدينه كه از عظمـت بـالايي برخـوردار اسـت    

 :فرمودند
 : فرمودند| رسول اكرم

   ِجد ا المسـ صلَاةٌ في مسجدِي تعَدلُ ألَْف صلَاة فيما سواه منَ المساجدِ إلَِّـ
رَام  ؛1الحـ

نماز در مسجد من برابر است با هزار نماز در مساجد ديگر به غيـر از  
 .مسجد الحرام

 مسجد كوفه. 5

در مـورد فضـيلت آن   × اين مسـجد مكـاني اسـت كـه امـام صـادق      
 : اند فرموده

و در روايتـي امـام   . انـد  هزار نبي و هـزار وصـي در آن نمـاز گـزارده    
ضمن سفارشـي بـه شخصـي    × اميرالمؤمنين علي: فرمايند مي× صادق

هيچ غمزده و دردمندي حاجتي از حوائجش را در اين مسـجد  :... فرمودند
دهد و مشكلش را برطرف  كند مگر اينكه خداوند به او پاسخ مي طلب نمي

  2.سازد مي

                                                           
 ).باب المنبر والروضة( ١٠، ح٥٥٦، ص٤، جالكافي. ١
 ).باب فضل المسجد الأعظم الكوفة( ٤٩١، ص٣، جالكافي. ٢
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 × حرم امام حسين . 6

شـود   خداوند در روي زمين مكانهايي دارد كه دعا در آنها مستجاب مي
 .يكي از اين اماكن است× م امام حسينو حر

 :فرمايند ضمن روايتي مي× امام صادق 

لَ  : منْ قَتْله بِأربعِ خصال× أنَّ االلهَ سبحانهَ و تعَاليَ عوض الحسين جعـ
ه و أن لا    الشَّفَ نْ ذُريتـ ةَ مـ اء في ترُْبته و إجابةَ الدعاء تحَت قبُته والأئمـ

 ؛1يعد أيام زائريِه منْ أعمارِهم

چهار خصلت × همانا خداوند متعال در عوض شهادت امام حسين
شـفا را در تـربتش نهـاد، اجابـت دعـا را زيـر       : به او عطا كرده است

قرار داد، ائمه از نسل اوينـد و مـدت زمـاني كـه زائـرين آن       گنبدش
.شـود  گذرانند جزء عمرشـان حسـاب نمـي    حضرت براي زيارت مي

                                                           
 .٥٧، صعدة الداعي. ١
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آสر دعا
  

  
  

دعا نيز همانند ساير اعمـال عبـادي داراي آثـار و بركـات فراوانـي در      
برخي زندگي شخصي و اجتماعي انسانها است كه در اين فصل به بررسي 

 .پردازيم مي ^از آثار سازنده دعا بر اساس آيات و روايات معصومين

 تقرب به خدا. 1

اي، نبايد  ذكر و ياد خدا يكي از وظايف مهم بندگي است كه هيچ بنده
دهد و اضطراب  ياد خدا دلها را آرامش مي. در هيچ حالي از آن غلفت كند

گانش را بـه ذكـر دسـتور    خداوند بند. كند و شك و ترديد را از آن دور مي
 : ايدفرم داده، مي

ــراً { ــرُوا االلهَ ذِكْ ــوا اذكُ ــذِينَ آمَنُ ــا الَّ ــا أَيهُّ ـــيراً   ي ـــكْرَةً * كَثِ ـــبِّحُوهُ بُ وَسَ
 ؛1}وَأَصِـيلاً 

اي آنان كه ايمان آورديد، خداوند را فراوان ياد كنيـد و او را صـبح و   
 .عصر تسبيح كنيد

 : فرمايد از آثار ذكر شمرده و ميدر آيه ديگر، فلاح و رستگاري را  

كُمْ تُفْلحُِونَ {  ؛2}وَاذكُرُوا االلهَ كَثـِيراً لَعَلَّ

                                                           
 . ٤١، آيه )٣٣(احزاب . ١
 . ١٠، آيه )٦٢(جمعه . ٢



  
  
  
  
  
  

118  
 

 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
 .خدا را فراوان ياد كنيد تا رستگار شويد

غفلت از ياد خدا و ترك ذكر او، موجـب سـنگدلي و قسـاوت قلـب      
 : گردد؛ چنانكه در حديث قدسي آمده است مي

ي الْقُلُوبقْسكرْيِ يذ ؛1ترَْك 

 .آورد ترك ذكر من قساوت قلب مي

. بـرد  دهد و قساوت قلب را از بـين مـي   پس ياد خدا دل را آرامش مي 
آنكـه  . بخشـد  ياد خدا بودن قلب را صيقل زده و به آن صفا و نورانيت مـي 

بيند، جز آنكـه از تـه    دلش به ياد خداست هيچ درد و رنج و ستمي را نمي
 -دعـا  . كنـد  دهاي خـود، دعـا مـي   خواند و براي رفع در دل خدايش را مي

توجه به مدعو است براي ايـن كـه او را بـه آنچـه      -همانطور كه ذكر شد 
بنـده در حـد ذات خـويش فقيـر و     . مورد نظر داعي اسـت متوجـه سـازد   

نيازمندي است و سراپاي وجود او را احتيـاج فراگرفتـه اسـت و بـا تمـام      
كر و يـاد خـدا از سـوي    روشن است ذ. وجود به مولا و صاحبش نياز دارد

كند كه خدايش او را بنده خويش  اي هدفي جز اين را دنبال نمي  چنين بنده
همـين يـاد   . شمرده و با لطف و عنايت او را مورد توجه خويش قرار دهد

خدا و توجه نمودن بـه او و دعـا و راز و نيـاز بـه درگـاهش راه قـرب و       
انسان را در درجات معرفت و كند و  نزديكي به او را براي انسان هموار مي

چرا كه اگر بنده قدمي به سوي خداي مهربان و . برد يكي به او بالاتر مينزد

                                                           
 . ٣٤٢، ص١٣، جبحارالأنوار; )باب مايجب من ذكر االله( ٧، ح٤٩٧، ص٢، جالكافي. ١
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. هـا بـه سـوي بنـده خواهـد آمـد       مولاي كريم و ارجمنـد بـردارد، او قـدم   

 : خطاب به ابوذر فرمود| پيامبر

 ك ي      احفَظ اللَّه يحفظَكْ اللَّه احفَظ اللَّه تَجدِه أمَامـ ه فـ رَّف إلِـَي اللَّـ تعَـ
 ؛1الرَّخَاء يعرفِكْ في الشِّدة

خدا را مراعـات كـن   . خدا را مراعات كن تا او هم تو را مراعات كند
در گشايش و آسايش خدا را ياد كن تا . تا او را پيش روي خود بيابي

 .در سختي و دشواري يادت كند

به ياد خدا باشد، بلكـه   بنده نبايد فقط به هنگام گرفتاري و سختي  
نيـازي   بنده خوب را سزاوار است كه در حـال آسـايش و گشـايش و بـي    

. بيشتر به ياد او باشد تا مشمول توجهات و عناياتش در همـه حـال گـردد   
اي كه با اندكي غنا و سلامتي از ياد خداي خويش غفلت ورزد، نبايـد    بنده

اري بـه يـاد او   و گرفت ـاز مولاي خويش انتظار داشته باشد كـه در سـختي   
؛ گرچه خداي سبحان مولايي كريم و بزرگـوار اسـت و از خطاهـاي    باشد

پـذيرد،   گذرد و توبه و برگشت آنها را به راحتي مي بندگانش به سادگي مي
 .كنندگان را دوست دارد بلكه توبه

بنده در دعا و با دعـا خـدا   . دعا ارتباطي خاص با خداوند متعال است 
شـود، اميـد بـه رفـع مشـكلات و       بـه او دلگـرم مـي    ابـد و ي را با خود مـي 

هايش و برآوردن نيازهايش و تداوم حيات و زندگيش را در گرو  گرفتاري
دعا پيوند محكمي بين بنده و مولايش برقـرار  . داند دوستي و معرفت او مي

                                                           
 . ١٢، ح٣٣٩، ص ٩٠، جبحارالأنوار. ١
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كند كه بنده خود را موظف به حفظ حرمت مـولايش بدانـد و خـدا در     مي

كنـد و او را بـه    با لطف و كرم با او برخورد مياش  بندههاي  مقابل خواسته
 : فرمايد  مي × به همين جهت امام صادق. دارد تر مي خود نزديك

هثْلِونَ بملَا تَقرََّب ُفإَِنَّكم اءعبِالد ُكملَيا أنَْ     . عغرَِه غيرةًَ لصـ و لـَا تَترُْكـُوا صـ
الص باحا، إنَِّ صوا بِهعَارِتدبْالك باحص و؛1غَارِ ه 

همانا چيزي مانند آن وجود ندارد كه شما را بـه خـدا   . بر شما باد دعا
هـاي هرچنـد كوچـك را از خـدا، بخـاطر       طلب خواسته. نزديك كند

كوچكي آنها ترك نكنيد؛ زيرا صاحب و برآورنـده حاجـات كوچـك    
 .همان خداي برآورنده حاجات بزرگ است

خـواهي   بنابراين اگر مي. هاي نزديكي به خداست هپس دعا يكي از را 
به قرب خدا نايل شوي، با او باشي، او را در كنار خويش احساس كنـي و  

تر سازي، بايـد هميشـه و بـراي همـه      ارتباط خويش را با او هرچه محكم
چيز به درگاه او رو آوري، در همه امور زندگي خود به يـاد او باشـي و از   

بهتـرين  × به همين جهت اسـت كـه اميرالمـؤمنين    و. جويياو استعانت 
 : فرمايد اعمال انسان را دعا شمرده مي

 ؛2أَحب الأَْعمالِ إلِيَ اللَّه عزَّ و جلَّ في الأَْرضِ الدعاء

 . محبوبترين اعمال نزد خداي تعالي در روي زمين، دعاست

 : فرمايد ره زده و ميخداوند متعال نيز ارج نهادن به انسانها را به دعا گ 

                                                           
 ). باب فضل الدعاء( ٦، ح٤٦٧، ص٢، ج الكافي. ١
 . ٨همان، ح. ٢
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 ؛1}قُلْ ما يَعْبَؤُاْ بكُِمْ رَبيِّ لَوْلا دُعاؤُكُمْ {

نهاد و اعتنايي  بگو اگر دعاي شما نبود، پروردگار من به شما ارج نمي
 .كرد نمي

پس دعا بايد همراه با معرفت و توجه به خداوند سـبحان باشـد و در    
تعليل عدم اجابت  در × امام صادق. غير اين صورت اجابت نخواهد شد

 : دعاي برخي فرمود

َرفُِونهَنْ لَا تعونَ معَتد ُأَنَّكم؛2ل 

 .خوانيد شناسيد مي زيرا شما كسي را كه نمي

 ها  دفع بلا و سختي. 2

توان از عوامـل   فقر، ناداري، نيازمندي، ناتواني، مرض و گرفتاري را مي
نيـازي، ثـروت،    از سـوي ديگـر بـي   . ايي به حسـاب آورد مهم سؤال و گد

صحت، توانايي، رفاه و آسـايش از مهمتـرين عوامـل غفلـت و اسـتكبار و      
فقـر و نـاداري و نـاتواني خـود،     . آيـد  طلبي و خودبيني به شمار مي برتري

مراتب مختلف دارد كه هر اندازه شديدتر گردد، به همان اندازه هم صبر و 
يـن و آن دراز  شود و درنتيجه دسـت بـه سـوي ا    تر ميتحمل انسان دشوار

در اين مراحـل سـخت و دشـوار اسـت كـه      . آورد كرده و رو به گدايي مي
خداوند سبحان بر انسان با غنا و قدرت و رحمت و كرامت خويش تجليّ 

                                                           
 .٧٧، آيه )٢٥(الفرقان . ١
 . ٧، ح٢٨٨توحيد صدوق، ص . ٢
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و . آورد كند و انسان خداشناس با تمام وجود خويش رو به سوي او مي مي

روشـن   البتـه . گـذارد  خويش را در ميان مي فقط با او مشكلات و حاجات
رسد كه اميـد انسـان از همـه چيـز      است بلا و گرفتاري گاهي به حدي مي

تنها اميد به خداوند است كه در آن لحظـه در همـه انسـانها    . شود بريده مي
در آن حـال هـيچ انسـاني بـه     . كنـد  اعم از مؤمن و كافر و مشرك بروز مي

ن آورد، توانـد بـر زبـا    ود و اگرچه چيزي نمـي ش نااميدي مطلق گرفتار نمي
هـا   ولي در اندرون وجود خويش تعلّقـي بـه قـدرتي مـافوق همـه قـدرت      

تواند او را از آن بلا و گرفتاري نجات دهد، پس به او متوجه  يابد كه مي مي
در تفسير  × امام حسن عسكري. جويد شده و از او استعانت و ياري مي

 : فرمايد  مي »بسم االله الرحمن الرحيم«آيه شريفه 
ست كه هر مخلوقي هنگام حوايج و شدايد، اميدش از غيـر او  او: االله 

.... بـرد  كند و به او پناه مي شود و از همه اسباب قطع اميد مي بريده مي
اي فرزند   :عرض كرد × و اين همان است كه مردي بـه امام صادق

كننـدگان بـا    مرا به خداوند هدايت كن ، چرا كه مجادله! رسول خدا 
 . اند ا به تحير انداختههاي خويش مر جدال

اي ؟   آيا تا به حـال سـوار كشـتي شـده    ! اي بنده خدا  :حضرت فرمود 
 . آري: گفت 

آيا اتفاق افتـاده اسـت كـه كشـتي بشـكند و كشـتي       : حضرت فرمود 
ديگري هم نباشد كه نجاتت دهد، شنا كردن هم نداني تا بتواني خـود  

 را نجات دهي؟ 

 . آري: گفت 
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ن هنگام، در دلت به چيزي اميدوار بودي كه بتواند تو آيا در آ: فرمود 

 را از آن گرفتاري رها كند؟ 

 . آري: گفت 

خداست كه بالاتر از همه [ كه به او اميد داشتي ]آن : حضرت فرمود 
ه و اوست كه وقتي دست انسان از همـه كوتـا  . دهندگان است نجات

 1... رسد شود به دادش مي

فراوانـي بـه ايـن امـر اشـاره كـرده و       خداوند سـبحان هـم در آيـات     
 :فرمايد مي

هُ كـانَ بكُِـمْ { كُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الفُلْكَ فيِ البَحْرِ لتَِبْتَغُوا مِنْ فَضْلهِِ إنَِّ رَبُّ
ـرُّ فيِ البَحْرِ ضَلَّ  وَ * رَحِـيماً  ـكُمُ الضُّ مَنْ تَدْعُونَ إلاِّ إيِّاهُ فَلَماّ نَجّاكُمْ  إذِا مَسَّ

 ؛2}البَـرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكانَ الإِنْسانُ كَفُوراً  إليِ

پروردگار شما كسي است كه كشتي را در دريا براي شما بـه حركـت   
آورد تا از فضل او براي خود بجويد، چرا كه او همواره به شما  درمي

اي برسد، هركه جز   به شما صدمه و هنگامي كه در دريا. مهربان است
و آنگاه كه شما را به سوي خشكي رهانيد، . ددگر خوانيد گم مي او مي

 . و انسان همواره ناسپاس است. شويد رويگردان مي

بديهي است كه انسان هيچگاه نبايد به غير خدا اميدوار شود، زيرا   
هيچكس غير از خداي تعالي سزاوار چنين امري نيست، مگر اينكه اميد به 

                                                           
 ). باب معني بسم االله الرحمن الرحيم( ٥، ح٢٣٠توحيد صدوق، ص. ١
 . ٦٧و  ٦٦، آيات )١٧(اسراء، . ٢
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 × امـام صـادق  . باشـد او در حقيقت از ناحيه خداي سبحان امضـا شـده   

 : فرمايد  مي

 و ِنَ النَّاسِ كُلِّهمم أَسيفَلْي طَاهئاً إلَِّا أَعشَي هبألََ رسأنَْ لَا ي ُكمدأَح ادإذَِا أَر
  لـَم نْ قَلبْـِهم كَلَّ ذلج زَّ وع اللَّه ملفإَذَِا ع اللَّه ْندإلَِّا ع اءجر َكُونُ لهلَا ي 

طَاهئاً إلَِّا أَعشَي ألَِ اللَّهس؛1ي 

خواهد برايش عطا كند، بايد از  خواهد خدا آنچه از او مي كسي كه مي
و . همه مردم قطع اميد كند و جز خدا به كسي ديگر اميد نداشته باشد

ل بنده خويش اين امر را بيابد، هرچـه از او  خداوند متعال وقتي در د
 .ندك بخواهد به او عطا مي

پس انسان تنها خلوص در دعا بايد داشته باشد بلكه دعا و توجـه    
 × اميرالمـؤمنين . او به خداوند سبحان در همه حال به يك صورت باشـد 

 : فرمايد  مي

ما المْبتَليَ الَّذي قدَ اشْتدَ بهِ البْلَاء بأَِحوج إلِيَ الدعاء منَ المْعافيَ الَّذي لَا 
ْأميلَاءْ؛2نُ الب 

تر به دعا نيسـت از كسـي    آن كس كه شديداً به بلا مبتلاست، محتاج
كه مبتلا نيست ولي از مبتلا شدن ايمن نيست بلكـه هـر لحظـه آن را    

 .كشد انتظار مي

                                                           
 ). ٢٢باب ( ٤، ح٣٥٥ص ، ٩٠، جبحارالأنوار. ١
 . ٣٠٢، كلمات قصار، حكمتنهج البلاغه. ٢
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 تربيت فردي و اجتماعي . 3

اي در روح و روان   دعا نيز همانند ساير عبادات اثـر تربيتـي و سـازنده   
انسانها داشته و همچنـين باعـث پيونـد ونزديـك شـدن      فردي و اجتماعي 

اي هر چند كوچك بـه دور    دلهاي مؤمنين به يكديگر جهت ساختن جامعه
 .باشد از نيرنگ و كينه و عداوت مي

د و انسان لذت ارتباط بـا  انگيز چرا كه دعا روح ايمان را در دلها برمي 
ر دل شـعلهور  كنـد، دعـا دوسـتي انسـان بـا خـدا را د       خداوند را درك مي

سـازد، چـراغ اميـد را در     هاي بيهوده رها مـي  سازد و نفس را از مشغله مي
سازد و موجـب نـزول بركـات اسـت چنانكـه       قلب و دل انسان روشن مي

 :فرمودند× اميرالمؤمنين 
 ؛1الدعا مفْتَاح الرَّحمة... 

 .  دعا كليد رحمت است

م مطلق و بي نيـاز  دعا كشش بنده ضعيف مطلق به سوي خداوند كري 
افـروزد   همتاست، دعا چراغ جان است در تاريكي دوران، دلها را بر مي بي

 :فرمايد سازد، و چه زيبا و اميدوارانه خداوند مي و زبانهارا معطر مي
 ؛2}أَلا بذِِكْرِ االلهِ تَطْمَئنُِّ القُلُوبُ {

  .گيرد آگاه باشيد كه تنها با ياد خدادلها آرامش مي

                                                           
 .٥٥٧٦، ح١٦٧، ص٥، جمستدرك الوسائل. ١
 .١٧٩، آيه )٧(اعراف . ٢
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اجاࢌ دعا
  

  

 معنا و حقيقت اجابت دعا. 1

 }ادْعُونيِ أَسْـتَجِبْ لَكُـمْ {آيد كه با توجه به آيه  گاهي اين سؤال پيش مي
 .مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم

رسد؟ قبل از پرداختن بـه علـل    اجابت نميكنيم ولي به  چرا ما دعا مي 
است كه بـا معنـا و حقيقـت     و عوامل و همچنين موانع استجابت دعا لازم

اجابت شدن دعاآشنا گرديم همان طور كه پيشتر بيان نمـوديم دعـا همـان    
چنانكـه  . عبادت و خضوع و خشوع بندگان نسبت به درگاه خداوند اسـت 

 :فرمودند| پيامبر اكرم 

 ؛1الدعاء هو العْبادةُ

 .دعا، عبادت است

 : ضمن روايتي فرمودند× و امام صادق 

 ؛2العْبادةُ الكْبُريهي 

 .دعا، عبادت بزرگ است

پس حقيقت دعا، بندگي و ابراز نياز به درگاه خداونـد متعـال اسـت،     
واگر چنانچه دعا به اجابت رسد و يا نرسد بندگان از آثـار و بركـات دعـا    

                                                           
 .٨٢٣، ص٨، جمجمع البيان; ٤٦٧، ص٢، جالكافي. ١
 .همان. ٢
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گردند، همچنين بايسـتي بـه ايـن مطلـب توجـه داشـت كـه         برخوردار مي

دانـد و   اسـت و صـلاح بنـدگان را بهتـر مـي     خداوند حكيم و داناي مطلق 
انـدازد و در   گاهي به خاطر مصالحي دعا را اجابت نكرده و يا به تأخير مي

خداونـد  . به اين مـورد اشـاره شـده اسـت     ^آيات و روايات ائمه اطهار
}قَدْ أجِيبَتْ دَعْوَتُكُما{: فرمايد مي ‘خطاب به موسي و هارون

دعاي شما  ؛1
ه كه پس از اعلام اجابت تا غـرق شـدن فرعـون كـه     اعلام شد.پذيرفته شد

 .مضمون دعاي موسي و هارون بود چهل سال طول كشيد

در روايتي ديگر به تأخير افتـادن دعـا را در دوسـت داشـتن خداونـد       
اي بـراي روز قيامـت     اند و آن دعـا را ذخيـره    صداي آن بنده را تعبير كرده

 : دفرمودن× اند، در روايتي امام صادق شمرده

روُا    لَّ أَخِّـ إنَِّ المْؤمْنَ لَيدعو اللَّه عزَّ و جلَّ في حاجته فَيقُولُ اللَّه عزَّ و جـ
لَّ   إِجابتهَ شَوقاً إلَِي صوته و دعائه فإَذَِا كَانَ يوم الْقيامةِ قَالَ اللَّه عزَّ و جـ

جابتكَ و ثَوابك كذََا و كذََا و دعوتَني في كذََا عبدي دعوتَني فأََخَّرْت إِ
   لـَم ه و كذََا فأََخَّرْت إِجابتكَ و ثَوابك كذََا و كذََا قَالَ فَيتمَنَّي المْؤمْنُ أَنَّـ

 2يستَجب لهَ دعوةٌ في الدنْيا مما يريَ منْ حسنِ الثَّوابِ

خوانـد، و خداونـد متعـال     خـدا را بـراي حـاجتي مـي    گاهي مـؤمن  
واز و اجابت دعاي او را به تأخير اندازيد زيرا من مشـتاق آ : فرمايد مي

ــالي  پــس چــون روز قيامــت مــي . دعــاي او هســتم شــود، حــق تع

                                                           
 .١٢٧، ص٢تفسير العياشي، ج. ١
 .٩، ح٤٩٠، ص٢، جالكافي. ٢
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اجاࢌ دعا
اي بنده من مرا در دنيا خواندي اجابت تو را تأخير كردم و   :فرمايد مي

آن مـؤمن از بسـياري عطاهـا و    پـس  . فلان ثاب عظيم را به تـو دادم 
اي كاش هيچ دعاي مـن    كند كه نمايد آرزو مي ها كه مشاهده مي ثواب

 .شد در دنيا مستجاب نمي

در روايتي از نااميدي و ترك دعـا منـع نمـوده و بـه     × و امام صادق 
 :فرمايند اند و مي  اميدواري در دعا و عدم عجله كردن توصيه نموده

تعَجلِْ      لَا يزَالُ المْؤمْنُ ا لـَم يسـ لَّ مـ بخَِير و رجاء رحمةً منَ اللَّه عزَّ و جـ
وت منـْذُ     فَيقْنطََ و يترُْك الدعاء قُلتْ لهَ كَيف يستعَجلُِ قَالَ يقُولُ قـَد دعـ

 ؛1كذََا و كذََا و ما أَري الإِْجابةَ

و بـه رحمـت حـق تعـالي      پيوسته مؤمن با خير وحالت نيكـو اسـت  
. اميدوار است، مادام كه عجله نكند، مباد نااميد شود و تـرك دعاكنـد  

: گويـد  عجله آن است كه مـي : چگونه عجله كند؟ فرمود: راوي گفت
 .بينم اين مدت دعا كردم واجابت را نمي

هر عبادتي شـريطي دارد كـه اگـر فـراهم نگـردد مـورد قبـول واقـع          
است مشروط به شرائطي كـه اسـتجابت دعـا را     دعا هم عباديت. گردد نمي

 2.اند منوط به انجام آن شرايط دانسته

                                                           
 .٨، ح٤٩٠، ص٢، جالكافي. ١
 .شرايط دعا: فصل دوم :ك.ر. ٢
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
 برخي از عوامل اجابت دعا. 2

تر به برخي از عوامل اجابت دعا اشاره نموديم و گفته شد كه بـا   پيش
انجام شرائط و رعايت آداب وارده در استجابت دعا تأثير به سـزايي دارد و  

برخي از روايات وارد شده جهت بـرآورده شـدن   اما در اين قسمت نيز به 
 .نماييم حاجات اشاره مي

 :فرمايد در روايتي مي| پيامبر اكرم 

 ؛1لَا يردَ دعاء أوَلهُ  بِسمِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

دعايي كه اولش با بسم االله الرحمن الرحيم شـروع شـود رد نخواهـد    
 .شد

 :فرمايند مي× امام صادق 

مُتكاجا حم كيَلب َيلَ لهرَّات قشرَْ مع ا اللَّهي ا اللَّه؛2نْ قَالَ ي 

بلـي، حاجتـت   : يا االله يا االله بـه او گفتـه شـود   : هر كس ده بار بگويد
 چيست؟

بـه او  » يـارب «: هر كـس ده بـار بگويـد   : فرمايند و نيز آن حضرت مي 
 3.حاجتت را بگو» لبيك«شود  گفته مي

بسـيار بيـان شـده كـه      ^قرآن كريم و احاديث معصـومين  در آيات 
طلب مال از راه حلال كردن خوب و بلكه واجب و لازم است، و خداونـد  

                                                           
 .، به نقل از الدعوات راوندي١٧، ح٣١٣، ص ٩٠، جبحارالأنوار. ١
 ).باب من قال يا االله( ١، ح٥١٩، ص٢، جالكافي. ٢
 .٨٧٩٦، ح٨٥، ص٧، جوسائل الشيعة. ٣
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اجاࢌ دعا
متعال در موارد بسياري توصيه بـه خـوردن روزي حـلال و طيـب نمـوده      

 1.است

 : فرمايد از سوره مباركه مائده مي 88چنانكه در آيه  

قُوا االلهَ الَّذِي أَنْتُمْ بهِِ مُؤْمِنُونَ  وَكُلُوا ممِاّ رَزَقَكُمُ االلهُ{  ؛}حَلالاً طَيِّباً وَاتَّ

هاي حلال و پاكيزه كه خداوند به شـما روزي داده اسـت    و از نعمت
 .بخوريد و از مخالفت خداوند كه به او ايمان داريد بپرهيزيد

در موارد بسياري از خداونـد متعـال در خواسـت     ^ائمه معصومين 
در دعـاي سـمات   × امـام بـاقر  چنانكـه  . كردنـد  يب مـي رزق حلال و ط

 2.خدايا روزي حلالت را بر من زياد كن: فرمايند مي

 : فرمايد مي× و امام صادق 

اللَّهم إِنَّك تُنزْلُِ بِاللَّيلِ و النَّهارِ ما تَشَاء فأََنزْلِْ عليَ و عليَ أَهلِ بيتي منْ 
و اتاومرَكةَِ السباً بلَالًا طَيقاً حِضِ رز؛3الأَْر 

پس بر مـن و  . فرمايي خواهي نازل مي خدايا تو شبانه روز آنچه را مي
 ....ام از بركت آسمانها و زمين روزي پاك و حلال نازل كن خانواده

اسـتجابت دعـا را منـوط بـه كسـب حـلال دانسـته و        × امام صادق 
 : فرمايند مي

                                                           
 .١٦٨، آيه )٢(بقره ; ١١٤، )١٦(نحل ; ٦٩، آيه )٨(انفال: ك.ر. ١
 .، دعاء السمات٤١٩مصباح المتهجد، ص. ٢
 .١٤٣٨، ح٥٠١، ص١من لايحضر الفقيه، ج. ٣
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
تَجسأنَْ ي رَّهنْ سهمبكْسم بطفَلْي ُتهوعد َله ؛1اب 

هر كس شاد شود كه دعايش به اجابت رسد، بايد كسب خود را پاك 
 .و حلال كند

بـه  × و در روايت وارد شده است كه يكي از ياران امام محمد بـاقر  
 ـ   آن حضرت عرض كرد كه دعـايش مسـتجاب نمـي    × اقرگـردد، امـام ب

چـه آنكـه مـؤمني ايـن را     » يا االله يا االله«ده بار پشت سر هم بگو : فرمودند
بنـده مـن حاجـت    » لبيك«: نگفته است، مگر اينكه پروردگارش گفته است

 2.كن خود را درخواست

 كساني كه دعايشان مستجاب است . 3

 : روايت كرده است كه فرمود× ابن سنان از امام صادق

 كارَتب نِ الرَّبنَ عبجحات لَا يوعد سَخم  ط و تعَاليَ دعوةُ الإْمِامِ المْقْسـ
وةُ   و دعوةُ المْظْلُومِ يقُولُ اللَّه عزَّ و جلَّ لأََنْتَقمنَّ لكَ و لَو بعد حين و دعـ

لأَخيـه   الْولدَ الصالحِ لوالديه و دعوةُ الْوالد الصالحِ لولدَه و دعوةُ المْؤمْنِ
ُثْلهم َلك قُولُ وبِ فَيرِ الغَْي؛3بظَِه 

): شـود  اجابت مي(ماند  پنج دعاست كه از پروردگار متعال مخفي نمي
دعاي مظلوم كه خداوند عزيز و جليل . 2. دعاي امام و رهبر عادل. 1

. 3. اً انتقامت را خواهم گرفت ولو بعد از گذشت مدتيحتم: گويد مي

                                                           
 ).باب الثنا قبل الدعاء( ٩، ح٤٨٦، ص٢، جالكافي. ١
 . ٨٨٠٦، ح٨٧، ص٧، جوسائل الشيعة. ٢
 ).باب من تستجاب دعوتُه( ٢، ح٥٠٩، ص٢، جالكافي. ٣
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اجاࢌ دعا
دعـاي پـدر صـالح بـراي     . 4. لح براي پـدر و مـادرش  دعا فرزند صا

دعاي مـؤمن بـراي بـرادر مـؤمن در پشـت سـرش كـه        . 5. فرزندش
 .براي تو نيز مانند او خواهد بود: فرمايد خداوند متعال مي

كسي كه درحوائجش بر غير خداوند سبحان تكيه نكند نيز دعايش به  
 :فرمايند چنانچه خداوند مي. اجابت نزديك است

لْ عَلي االلهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إنَِّ االلهَ بالـِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ االلهُ لكُِـلِّ شيَء وَ { مَنْ يَتَوَكَّ
 ؛1}قَدْراً 

كسي كه بر خدا توكل كند، خداوند اورا كافي است، او كـار خـود را   
 .اي قرار داده است  ند و براي هر چيزي اندازهرسا به اجرا مي

 :ادق روايت كرده است كه فرمودحوض بن غياث از امام ص 

 و ِنَ النَّاسِ كُلِّهمم أَسيفَلْي طَاهئاً إلَِّا أَعشَي هبألََ رسأنَْ لَا ي ُكمدأَح ادإذَِا أَر
   لـَم نْ قَلبْـِهم كَلَّ ذلج زَّ وع اللَّه ملفإَذَِا ع اللَّه ْندإلَِّا ع اءجر َكُونُ لهلَا ي

طَاهئاً إلَِّا أَعشَي ألَِ اللَّهس؛2ي 

اگر كسي از شما خواست كه طوري باشد كه هر گاه از خـدا چيـزي   
درخواست نمود به او بدهد، بايداز همه مردم قطع اميـد كنـد و تنهـا    
اميدش به درگاه او باشد وقتي خداوند اين حالـت را در قلـب كسـي    

 .كند يافت، هر گاه چيزي بخواهد به او عطا مي

 : روايت شده است كه فرمودند× از امام صادق 

                                                           
 .٣، آيه )٦٥(طلاق . ١
 ).باب الاستغناء عن الناس( ٢، ح١٤٨، ص٢، جالكافي. ٢
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
كسي كه به حج بيت االله : سه كس هستند كه دعايشان مستجاب است

كسي كه به جهاد في سبيل االله برود وكسي كـه بيمـار   ... الحرام برود،
 1....شده است

نقـل  | در اصـول كـافي روايتـي از پيـامبر اكـرم     & و شيخ كليني 
 : كند كه فرمودند مي

شود تا اينكه درهاي آسـمان بـه رويشـان     هار كس دعايشان رد نميچ
دعـاي پـدر بـراي    . 1. رسـد  شود و دعايشان بر عرش مـي  گشوده مي

سي كه بـه عمـره رفتـه باشـد تـا      ك. 3. نفرين مظلوم بر ظالم. 2.فرزند
 2.دعاي روزه دار تا زماني كه افطار نمايد. 4. برگردد

 برخي از موانع اجابت دعا. 4

ن قسمت به برخي از روايات مربوط به عدم اجابـت دعـا اشـاره    در اي
 : نماييم مي

رفت واز عـدم اسـتجابت دعـايش    × شخصي نزد اميرالمؤمنين علي 
كـنم،   من اجابت مي. شكايت كرد و گفت با اينكه خداوند فرموده دعا كنيد

چون قلب : فرمودند× رسد؟ امام  كنيم، ولي به اجابت نمي چرا ما دعا مي
ايـد   شما خدا را شـناخته . 1: ر شما در هشت چيز كوتاهي كرده استو فك

د، ولـي بـا   اي ـ بر فرستادگان اوايمـان آورده . 2. ايد ولي حق او را ادا نكرده
ايد ولي به آن عمـل   كتاب او را خوانده. 3. ايد سنت آنها مخالفت ورزيده

                                                           
 .٢٥٢٥، ح٤٢٠، ص٢ج، وسائل الشيعة. ١
 ).باب من تستجاب دعوته( ٦، ح٥١٠، ص٢، ج الكافي. ٢
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اجاࢌ دعا
ر عمـل  ترسـيد، ولـي د   گوييد از مجازات خدا مي به زبان مي. 4. ايد نكرده

گوييد بـه پـاداش الهـي علاقـه داريـد، ولـي در عمـل         مي. 5. چنين نيستيد
نعمت خـدا را  . 6. زدسا دهيد كه شما را از آن دور مي كارهايي را انجام مي

خدا به شما دستور داده دشمن . 7. كنيد خوريد و حق شكر او را ادا نمي مي
لـي بـا او مخالفـت    كنيد، و شيطان باشيد، شما ادعاي دشمني باشيطان را مي

هـاي خودتـان را    به دنبـال عيـب مـردم هسـتيد، ولـي عيـب      . 8. نميورزيد
 1.يد دعايتان به اجابت برسدبا اين حال چگونه انتظار دار. كنيد فراموش مي

از كتاب شريف نهج البلاغه به  47در نامه × و همچنين آن حضرت 
ك امـر بـه   يكي از موانع استجابت دعـا را تـر   ‘امام حسن و امام حسين

 : فرمايند معروف و نهي از منكر دانسته و مي

  ثـُم ُكمرَارش ُكملَيلَّي عونكْرَِ فَيْنِ المع يالنَّه و روُفعْرَ بِالمَلَا تَترُْكُوا الأْم
ُلكَم ابتَجسونَ فَلَا يعَ؛تد 

 ـ     ه امر به معروف و نهي از منكر را ترك نكنيد كه بـر اثـر تـرك امـر ب
سـپس  . گردنـد  معروف و نهي از منكر بدترين شما بر شما مسلط مـي 

 .كند كنيد و خدا اجابت نمي دعا مي

در طي سفارشي آثار × در روايت وارد شده است كه حضرت مسيح 
گردنـد را برشـمردند و تـا آنجـا كـه       گناهاني كه مانع اسـتجابت دعـا مـي   

 :فرمودند

...الد ُي ترَدالَّت الذُّنُوب و     ع ريِرةَِ و النِّفـَاقُ مـ ثُ السـ عاء سوء النِّيةِ و خبُـ
                                                           

 ٢٧٠و ٢٦٩اعلام الدين، ص. ١
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
ي    الإِْخْوانِ و ترَْك التَّصديقِ بِالإِْجابةِ و تأَْخيرُ الصلَوات المْفرْوُضـَات حتَّـ

 1...تذَْهب أوَقَاتُها

نيـت بـد   : عبارتنـد از : شوند و گناهاني كه موجب برگشتن دعا مي... 
ن، در باطن پليد بودن، دورويي و نفاق نمودن، بـرادران دينـي را   داشت

نكردن، و نمازهاي واجب را به تأخير انداختن  با ترك اجابت تصديق
 .تا وقتشان بگذرد

اند   لقمه حرام را مانع ديگري براي استجابت دعا شمرده| نبي اكرم 
 :و فرمودند

إلي االلهِ و هدي َرفْعلَي دبْذَا       إنَّ الع تَجاب لـَه و هـ ف يسـ رَام فكََيـ مطعْمه حـ
ُاله2؛ح 

دارد و حال آنكه خوردن و  بنده هر آينه دستش را به سوي خدا بر مي
پس چگونه دعاي او مستجاب گردد در حالي . پوشيدن او حرام است
 .كه او اين گونه است

 كساني كه دعايشان مستجاب نيست. 5

 :ن ابراهيم فرمودبه جعفر ب× امام صادق
اش  كسـي كـه در خانـه   . 1: رسـد  دعاي چهار كـس بـه اجابـت نمـي    

شود مگـر   گويد خدايا به من روزي بده، به او گفته مي نشيند و مي مي
 من به تو دستور ندادم كه به دنبال روزي بروي؟ 

                                                           
 . ٢١٢، صعدة الداعي. ١
 .١٤٩، ص١، جارشاد القلوب. ٢
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اجاࢌ دعا
كند به چنـين فـردي    اي دارد و بر او نفرين مي  مردي كه زن بدكاره. 2

 طلاق به دست تو نيست؟ شود مگر گفته مي

خـدايا بـه مـن    : گويـد  مردي كه مالي دارد و تباه كرده و سپس مي. 3
شود، مگر به تو فرمان ندادم كه ميانـه روي   روزي بده وبه او گفته مي

 :كني و سپس حضرت اين آيه را تلاوت فرمودند

فُوا وَلمَْ يَـقْتُـرُوا وَ {  ؛1}لكَِ قَواماً  كانَ بَينَْ ذوَالَّذِينَ إذِا أَنْفَـقُوا لمَْ يُـسرِْ

گيرند بلكه  كنند و تنگ هم نمي كساني كه در مخارجشان اسراف نمي
 .پيمايند ميان اين دو راه اعتدال را مي

كسي كه مالي داشت و قرض داد ولي در اين قرض دادن شـاهدي  . 4
بـه ايـن فـرد گفتـه     . نگرفت و آن بدهكار اين قضـيه را انكـار نمـود   

 2.تو نگفتم موقع قرض دادن شاهد بگيرشود مگر به  مي

القلـب، كسـي    همانطور كه پيشتر در آداب دعابيان كرديم دعاي قسي 
همچنـين شخصـي كـه مـال حـرام      . كنـد  كه در حال اصرار بر گناه دعا مي

 : كند پذيرفته نيست در حديث قدسي آمده است مصرف مي

 ـ لَ     فمَنكْ الدعاء و علي الإجابةُ فَلاَ تحَتَجِ وةُ آكـ وةٌ إلاّ دعـ ب عنـّي دعـ
رَام  ؛3الحـ

از تو دعا كردن است و بر من اجابت نمودن كه هـيچ دعـايي از مـن    
 . ماند مگر دعاي انسان حرامخوار محجوب نمي

                                                           
 .٦٧، آيه )٢٥(فرقان . ١
 . ٨٩٠٧، ح١٢٤، ص٧، جوسائل الشيعة. ٢
 .١٣٩، ص عدة الداعي. ٣



  
  
  
  
  
  

140  
 

 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
رسد آنجاست كـه شـخص بـا     از ديگر مواردي كه دعا به اجابت نمي 

ده اسـت كـه   روايت ش ـ× از امام صادق. زبان بد و زشت خدا را بخواند
 : فرمود

مردي از بني اسرائيل سه سال تمام دعا كرد كه خداوند فرزند پسـري  
: شـود گفـت   به او بدهد، وقتي مشاهده كرد كه دعايش مستجاب نمي

شـنوي يـا    پروردگارا آيـا مـن از تـو دور هسـتم و صـداي مـرا نمـي       
دهـي؟ در خـواب ديـد فـردي بـه او       شنوي ولـي جـوابم را نمـي    مي
ال را با زباني آلوده وقلبـي  سه سال است كه خداوند متعتو : گويد مي

خواني، بايد آلودگي را از زبانـت بزدايـي،    چركين و نيتي دروغين مي
آن مـرد  . قلبت تقواي الهي را پيشه خود سازد، و نيتت درسـت شـود  

 .اي عنايت كرد  يك سال چنين كرد تا خداوند به او پسر بچه

: دوم. اول بد زبـاني را بركنـدن  : دارداين حديث چهار شرط را در بر  
نيت پاك داشتن كه در اينجا حسن ظن عبارت : سوم. قساوت قلب نداشتن

توبـه و  : چهـارم ). نيت نيك و پسنديده نسبت به خداوند داشتن: (است از
  1.بازگشت از گناه

                                                           
 .٨٦، صعدة الداعي. ١
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ଌୃن ऒواণهਅୀی از य़ھم
  

  
  

رائط ولوازم جهت دعا مشـخص گرديـد،   پس از آنكه اهميت دعا و ش
حال بايستي به اين نكته توجه كنيم كه در تمام دوران سـال و ايـام حيـات    
چه درخواستي از خداوند متعال داشته باشيم كه مايه سعادت و خوشبختي 

 . ما گردد
مدتي است كه بيمـار  : روزي رسول خدا سراغ مردي را گرفت، گفتند

، حضـرت بـه قصـد عيـادت وي     كنـد  است و به سختي زنـدگي مـي  
حضرت حالت بيمار را كه ديد . نزل آن شخص رفتبرخاست و به م

بله يـا رسـول   : اي؟ بيمار گفت آيا در حق خودت نفرين كرده: فرمود
پروردگـارا اگـر   : االله، همين طور است من در مقـام دعـا گفتـه بـودم    

بناست در جهان آخرت مرا بـه خـاطر گناهـانم عـذاب كنـي، از تـو       
را در همين جهـان قـرار   واهم كه در كيفر من تعجيل فرمايي و آنخ مي

! اي مرد چرا در حق خود چنين دعايي كردي  :حضرت فرمودند. دهي
شد كه از پروردگار هم سعادت دنيا و هم سعادت آخرت  مگر چه مي

وَمِنهُْمْ {خواندي  شدي و در نيايش خود اين آيه را مي را خواستار مي
نْيا حَسَنةًَ وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنةًَ وَقِنا عَذابَ النّارِ مَنْ يَقُولُ رَبَّ  و  ؛1}نا آتنِا فيِ الدُّ
پروردگارا بر ما در دنيا نيكي عطا فرما، و در آخرت : گويند بعضي مي

 .نيز نيكي مرحمت بفرما و ما را از عذاب آتش نگهدار
                                                           

 .٢٠١ ، آيه)٢(بقره . ١
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 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
مرد مبتلا آن دعا را خواند و صحيح و سالم گشـت و بـا حضـرت از    

 1.نزل خارج شدندم

همانطور كه قبلاً بيان شد دعا، عرض نياز به درگاه  آن بي نياز مطلـق   
است و خواستن نيازمنديها از اوست كه از فـيض و فضـل نامتنـاهيش بـه     

هر كه او را بخواند درهاي سعادت بـه روي او   }ادُعوني أستَجبِ لكَمُ{نويد 
ت فقط بـه اوسـت و تنهـا اميـد     گشوده شود، و تمام بندگان را نياز و حاج

ما در ايـن بخـش در حـد تـوان بـر      . اميدواران به خوان كرم خداوند است
هـا كـه موجـب     اساس آيات و روايات برخي از بهترين دعاهـا و خواسـته  

 .آوريم سعادت اخروي و قرب به پروردگار است را مي

 × دعا براي حضرت ولي عصر . 1

 :فرمودند× امام صادق
فرموده بودكه بني اسرائيل به خـاطر كارهـاي زشـت و    خداوند مقدر 
سـال از   230سـال گرفتـار فرعـون باشـند، چـون       400گناهان خود 

حكومت فرعونيان گذشت مردم كه از ستم و ظلم فرعونيان بـه تنـگ   
روز تمام به درگاه خداوندگريه و زاري كردند و  40آمده بودند مدت 

 ـ  ه موسـي و هـارون وحـي    استغاثه نمودند، به همين خاطر خداونـد ب
و بـدين  » ها رهـايي بخشـيديم   بني اسرائيل را از عذاب فرعون«: نمود

سـال   400گونه حضرت موسي به نبوت برانگيخته شـد، و باقيمانـده   
 .بخشيده شد) سال 170يعني (عذاب مردم 

                                                           
 .٦، ح٢٩٣، ص١٧، جبحارالأنوار. ١
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ଌୃن ऒواণهਅୀی از य़ھم
 :فرمودند× بعد از ذكر اين مطلب امام صادق 

و زاري بـه درگـاه    هرگاه شما شيعيان هم ماننـد بنـي اسـرائيل گريـه    
را × خداوند نماييـد واز خداونـد فـرج و ظهـور حضـرت مهـدي      

اندازد و اگـر چنـين    بخواهيد خداوند ظهور آن حضرت را به جلو مي
 1.ماند نكنيد اين سختي تا به آخر مدتي كه مقرر شده باقي مي

علاوه بر اينكه مـؤمنين وشـيعيان را بـه دعـا بـراي       ^ائمه معصومين
كردند خود نيـز بـراي سـلامتي ايشـان دعـا       فارش ميظهور آن حضرت س

× براي سلامتي حضـرت صـاحب الامـر   × كردند چنانچه امام رضا مي

كردند كه براي سـلامتي آن   خواندند و به مردم نيز سفارش مي دعايي را مي
 2.اين دعا را بخوانند× حضرت

 :است كه فرمودند× در روايتي از حضرت مهدي 
 ؛3ء بِتعَجِيلِ الْفرََجِ فإَنَِّ ذلَك فرََجكمُو أَكْثروُا الدعا

براي تعجيل در فرج بسيار دعا كنيد چرا كه آن فرج خود شما خواهد 
 .بود

همانطور كه پيش از اين اشاره كرديم هر دعايي كه به اجابت برسـد و   
يا به اجابت نرسد از آثاري برخوردار است، همچنين است دعا بـراي امـام   

 .اراي آثار و بركات فراواني استكه د× زمان

ترين كتابهايي كه در آن بركات و آثار دعا بـراي تعجيـل    يكي از عالي 
                                                           

 .٣٤، ح١٣١، ص٥٢، جبحارالأنوار. ١
 .٨١البد الامين، ص. ٢
 .٤٦٩، ص٢الاحتجاج، ج. ٣
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در عصر غيبت آن بزرگـوار  × فرج و تكاليف شيعيان و محبان امام عصر

گردآوري شده است، كتاب شريف و گران سنگ مكيال المكارم في الفوائد 
 . است× الدعاء للقائم

كتاب مؤلف محترم بـا اسـتفاده از آيـات و روايـات،     در جلد اول اين  
ــراي دعــا جهــت تعجيــل در فــرج امــام زمــان  ــر را  102× ب ــده واث فاي

 1.شود ن مختصر به برخي از آنها اشاره مياند كه در اي  برشمرده

 .باعث آمرزش گناهان و تبديل سيئات به حسنات است -

 .تاس| تعظيم واجابت دعوت خداوند متعال و رسول االله -

 .در حكم ياري خداوند متعال است -

 .در دل و جان است× باعث زياد شدن نور ولايت امام زمان -

 .شود ايمني از عذاب وعقوبت آخرت را شامل مي -

 .را دارد× ثواب خون خواهي حضرت سيد الشهداء -

 .موجب خراش بر چهره ابليس پليد است -

م حضـرت  و زيـر پـرچ  | ثواب شهادت در ركـاب پيـامبر اكـرم    -
 .را دارد× مهدي

 ...برد دعا كننده را در دنيا و آخرت از بين ميهاي  غم -

عصر ظهور را نيـز داراي آثـار و بركـات فراوانـي      ^ائمه معصومين 
در مـورد دوران  | اند چنانچه پيامبر اكرم  دانسته وبه توصيف آن پرداخته

                                                           
خواننده گرامي جهت مطالعه بيشتر به كتاب مذكور مراجعه فرماييد، ترجمه اين كتاب نيز . ١

 .موجود است



  
  
  
  
  
  

147  
 

 

ଌୃن ऒواণهਅୀی از य़ھم
 :فرمايند اين گونه مي× حكومت حضرت مهدي

شوند كه هرگز به مانند  به نعمتي متنعم مي× ديامت من در زمان مه
فرسـتد و زمـين    آن متنعم نشده بودند، آسمان برايشان باران پي در پي مـي 

 .روياند تمام گياهان خود را مي

از اختصاص  160و ضمن رواياتي در كتاب شريف النجم الثاقب، ص 
 :فرمودند

چند برابـر   گردد، و زمين ها زياد مي ، آب چشمهشود نهرها جاري مي
و زمـين گنجهـاي خـود را بيـرون     ... رويانـد  ثمر و رزق خود را مـي 

 .دهد مي

طهارت و پاكدامني مؤمنين × در آن دوران به بركت حضرت مهدي 
شود و فقر و تهـي دسـتي از ميـان رفتـه و      ها كامل مي گيرد، عقل را فرا مي

 .گردد ون ميطبيعت دگرگ

وشـيده نيسـت و در   بر هيچ كس پ× عظمت و مقام حضرت مهدي 
گـزاري   آرزوي خـدمت × مقام و منزلت ايشان همين بس كه امام صادق

 :فرمايند به آن حضرت را دارند و در روايتي مي

 ؛1لَو أدَركْتهُ لخَدَمتهُ أيَام حياتي

ــدي   ــرت مه ــن حض ــه م ــه   × چنانچ ــر ب ــام عم ــنم تم را درك ك
 .پردازم گزاري او مي خدمت

                                                           
 .٢٣، ح١٤٨، ص٥١، جبحارالأنوار. ١
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فداي چنين مولاي بزرگواري باد كه تمـام هسـتي    پدر و مادر و جانم 

مديون او بوده و هستند و بر ما واجب و لازم است كه به او ايمـان داشـته   
ا كـرده  ايـم وف ـ  باشيم و ولايت او را بر حق بدانيم تا به عهـدي كـه بسـته   

 :فرمودند× چنانكه امام صادق. باشيم

اللَّه دهنُ عَنح و ةُ اللَّهمنُ ذَنْ  نحم و اللَّه دهِفيَ بعو َنَا فَقددهِفيَ بعنْ وَفم
هدهع و ةَ اللَّهمخَفرََ ذ َا فَقد؛1خَفرََه  

و ما ذمه و حرمت خدا هستيم و ما عهد الهي هستيم، پـس هـر كـس    
به پيمان ما وفا كند عهد الهي را وفا نموده و هـر كـس آن را بشـكند    

 .شكسته استحرمت و عهد الهي را 

بايست هم ايشان را پدري مهربان بدانيم و در هر سـاعت بـراي    و مي 
فرج ايشان دعا نماييم و منتظر تشريف فرمايي و مقدم مبـاركش باشـيم تـا    

لطـف و كـرمش را بـر سـرمان گـذارد و از نعمـت        آن كه بيايـد و دسـت  
  . ظهورش برخوردار شويم

ــا    ــود م ــد و مقص ــو مقص  اي در ت
  

 و مشـهود مـا   وي رخ تو شـاهد   
  

 نيســت كســي جــز تــو هــوادار مــا 
  

ــا      ــار م ــا ي ــاور م ــا ي ــونس م  م
  

ــن    ــران روز ك ــب منتظ ــز و ش  خي
  

 طبع جهان را طـرب افـروز كـن     
  

 لــب بگشــا تــا همــه شــكّر خورنــد
  

 تـر خورنـد   زآب دهانت رطـب   
  

ــد    ــم زنن ــرا ك ــا ام ــو زن ت ــكّه ت  س
  

 خطبه تو خوان تا خطبا دم زننـد   
  

                                                           
 ).باب ان الائمة معدن العلم( ٣، ح٢٢١، ص١، جالكافي. ١
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 بـاش مـا همـه مـوريم سـليمان تـو      

  

 ما همه جسميم بيا جان تو بـاش   
  

ــس    ــد نف ــب آم ــه ل ــران را ب  منتظ
  

ــاد رس    ــه فري ــاد ب ــو فري  اي ز ت
  

 در دوران غيبت ^دعا براي ثابت قدم ماندن در ولايت ائمه. 2

× نويسـد كـه امـام سـجاد     مرحوم شيخ صدوق در كمال الـدين مـي  

 :فرمايند مي

رَ ألَـْف شـَهِيد مثـْلِ      منْ ثبَت عليَ ولَايتنَا في غَيبةِ قَ ه أَجـ ائمنَا أَعطَاه اللَّـ
 ؛1شُهداء بدر و أُحد

بر ولايت ما ثابت واستوار بماند × هر كس در دوران غيبت قائم ما
د را بـه او عطـا      خداوند پاداش هزار شهيد همانند شهداي بـدر و اُحـ

 2.فرمايد مي

حضـرت امـام   : دنويس ـ شيخ طوسـي نيـز در كتـاب الغيبـة خـود مـي       
 : فرمودند مي× صادق

مالْقَائ قُوملَ أنَْ يَقب اتم ُرَ ثمَذَا الأْمه َرفنْ عنْ × مرِ مثلُْ أَجم َكَانَ له
هعلَ م؛3قُت 

بميـرد  × هر كس معتقد بر اين امر باشد آنگـاه پـيش از قيـام قـائم    
 .شودپاداش او همانند كسي است كه در ركاب آن حضرت كشته 

                                                           
 .١٣، ح١٢٥، ص٥٢بحار الانوار، ج; ٣٢٣، ص ١كمال الدين، ج. ١
 .همانند اين روايت را نيز قطب راوندي در دعوات آورده است. ٢
 .٣١، ح١٣١، ص ٥٢، جبحارالأنوار; ٤٦٠الغيبة،، ص. ٣
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بنابر اين لازم است كه شيعيان و مؤمنين از خداوند متعال بخواهند تـا   

در دوران غيبـت ثابـت    ^آنان را در عقيده و عمل بر ولايت ائمه اطهـار 
 . قدم بدارد

ضمن روايتي براي ثابت قدم ماندن بر ولايت در زمان × امام صادق 
 :فرمايند غيبت به زراره مي

ــل   اي زراره در دوران غ  ... ــد و باط ــيعيان را بيازماي ــد ش ــت خداون يب
اي زراره در آن دوران ايـن دعـا را     خواهان در شك قرار گيرند، ولـي 

 : بخوان

  م اللَّهم عرِّفْني نَفْسك فإَِنَّك إنِْ لمَ تعُرِّفْني نَفْسك لمَ أَعرفِ نبَِيك اللَّهـ
 َإنِْ لم فإَِنَّك َولكسي ررِّفْنع   م تعُرِّفْني رسولكَ لمَ أَعرفِ حجتـَك اللَّهـ

 ؛1عرِّفْني حجتكَ فإَِنَّك إنِْ لمَ تعُرِّفْني حجتكَ ضَلَلتْ عنْ ديني

 دعا جهت هدايت و در مسير هدايت قرار گرفتن. 3

نا الَّذِي أَعْطي كُلَّ شيَء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدي{  ؛2}رَبُّ

ما همان است كه به هر موجودي، آن آفرينشي كه شايسـته  پروردگار 
اوست عنايت فرموده است سپس آن را به راه خودش هـدايت كـرده   

 .است

با توجه به آيه مذكور تمامي موجودات از هدايت خداوند كه هـدايت   
االله نـور {در تفسـير آيـه   × عامه است برخوردار هستند چنانكه امام رضا

                                                           
 ).باب في الغيبة( ٥، ح٣٣٧، ص١، جالكافي. ١
 .٥٠، آيه )٢٠(طه . ٢



  
  
  
  
  
  

151  
 

 

ଌୃن ऒواণهਅୀی از य़ھم
}السـموات والارض

خدا نـور آسـمانها و زمـين اسـت، يعنـي      : رمايندف مي 1
 2.عالي هدايت كننده اهل آسمان و زمين استخداي ت

اما آنچه كه مسلم است نعمت هدايت الهي برترين نعمـت اسـت كـه     
خداي تعالي در آن سعادت وخوشبختي دنيا و آخرت را بـه انسـانها ارائـه    

د امـا مانـدن در راه   ده ـ دهد و تمام انسانها را در راه هـدايت قـرار مـي    مي
 .اي برخوردار است  اهميت ويژههدايت و پذيرش اين هدايت از 

 :فرمايد چنانچه خداوند مي 

بيِلَ إمِّا شاكرِاً وَ {  ؛3}إمِّا كَفُوراً  إنِّا هَدَيْناهُ السَّ

را بـه انسـان نمـوديم حـال خواهـد      ) حق و باطـل (به حقيقت ما راه 
 .ران نمايدهدايت پذيرد و شكر نمايد و خواهد كف

 : فرمايند در رابطه با اين آيه مي× و امام صادق 

 ؛4علَّمه السبِيلَ فإَمِا آخذٌ فَهو شَاكرٌ و إمِا تَارِك فَهو كَافرٌ

پذيرند  خداوند انسانها را به راه خودش دانا كرده يا هدايت خدا را مي
 .فرندپس سپاس گذارند و يا راه خدا را ترك گويند پس كا

نيز در دعاهاي آموزنده  ^اهميت هدايت تا آنجا است كه معصومين 
در دعـاي  × خواهند، چنانكه امـام مجتبـي   خويش از خداوند هدايت مي

                                                           
 .٣٥، آيه )٢٤(نور . ١
 .١، ح١٥، ص٤، جبحارالأنوار. ٢
 .٣، آيه )٧٦(انسان. ٣
 .٨، ح٣٠٢، ص٥، جبحارالأنوار. ٤
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 : خواندند مي| نماز وتر خويش چنين دعايي را به سفارش رسول اكرم

 ؛1اللَّهم اهدني فيمنْ هديت

 ...كني هدايتم كن يخدايا مرا در زمره آنها كه هدايت م

در راه هدايت  ^پس شايسته است كه ما با تمسك به قرآن و عترت 
و در ايـن راه از خداونـد   . قرار گيريم و از ضلالت و گمراهي رهايي يابيم

متعال ياري و مدد بطلبيم كه همانا هدايت در دست خداوند است چنانچـه  
 :فرمايد خداوند هدايت را تمسك به خويش دانسته، مي

 ؛2}وَمَنْ يَعْتَصِمْ باِاللهِّ فَقَدْ هُدِي إليِ صرِاط مُسْتَقِـيم{

شـود، محققـاً بـه راه    ) وديـن خـدا متمسـك   (و هر كس به خداونـد  
 .يابد مستقيم هدايت مي

 :فرمايند در نهج البلاغه مي× و اميرالمؤمنين 

 ؛3علْياءبِنَا اهتدَيتمُ في الظَّلمْاء و تَسنَّمتمُ ذُروةَ الْ

در تاريكيهـاي گمراهـي هـدايت شـديد وبـه      ) اهل بيت پيامبر(به ما 
 .وسيله ما به مدارج عاليه نايل گشتيد

 دعا براي پدر و مادر. 4

شك پدر و مادر بالاترين حق را بر انسان داشته و احترام و تكـريم   بي
و نقل واجب است، در آيـات قـرآن كـريم و روايـات     آنان بر اساس عقل 

                                                           
 .٥٠١٥، ح٤٠٠، ص٤، جمستدرك الوسائل; ٢٥٨، صبشارة المصطفي. ١
 .١٠١، آيه )٣(آل عمران . ٢
 .٤، خطبه ٥١، صنهج البلاغه. ٣
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نيز به آن اشـاره شـده اسـت و خداونـد پـس از ايمـان بـه         ^مينمعصو

 :كند پروردگار به نيكي به پدر و مادر سفارش مي

 ؛1}لا تَعْبُدُونَ إلاِّ االلهَ وَباِلوالدَِيْنِ إحِْساناً {

جز خداوند يگانه را پرستش نكنيد و به پـدر و مـادر خـويش نيكـي     
 .كنيد

| ياداست كه پيامبر اكـرم و احترام و تكريم پدر و مادر به حدي ز 

مأنوس بودن با آنها را از جهاد يكسال بهتر دانسـته  و بـه شخصـي كـه از     
دارم كه به جهاد بروم ولـي پـدر و مـادر پيـري      ايشان پرسيدكه دوست مي

. بوده و بد دارند كه من از نزد آنهـا بـه جهـاد بـروم     دارم كه با من مأنوس
 : رسول خدا فرمودند

بمان كه سوگند بدان كه جان من در دست اوست  پس با پدر و مادرت
هر آينه يك شبانه روز مأنوس بودن آنان بـا تـو بهتـر از يـك سـال جهـاد       

 2.است

احترام و گرامي داشتن والدين نه تنها در حيات آنها تأكيد شـده بلكـه    
پس از مرگ آنها نيز بر آن توصيه شـده اسـت و بـراي آن خيـر فـراوان و      

 :فرمودند× امام صادق. اند كثيري نيز برشمرده

        ا و لِّي عنْهمـ ينِ و ميتـَينِ يصـ ه حيـ رَّ والديـ نكْمُ أنَْ يبـ ما يمنعَ الرَّجلَ مـ
 َله ا وملَه َنعي صكُونَ الَّذا فَيمنْهع ومصي ا ومنْهع جحي ا ومنْهقَ عدَتصي

                                                           
 .٢٣، )١٧(، اسراء ١٥١، )٦(نعام ا; ٣٦، )٤(نساء : ك.ر; ٨٣، آيه )٢(بقره . ١
 ).باب البر بالوالدين( ١، ح١٦٠، ص٢، جالكافي. ٢
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 ؛1ده اللَّه عزَّ و جلَّ ببِرِِّه و صلَته خَيراً كَثيراًمثلُْ ذلَك فَيزيِ

چه مانعي است هر مـردي از شـماها را كـه احسـان كنـد بـه پـدر و        
مادرش، زنده باشند يا مرده، از طرف آنها نماز بخواند واز طرف آنهـا  
صدقه بدهد واز طرف آنها حج كنـد و از طـرف آنهـا روزه بـدارد و     

ست از آن آنها باشد و مانند آنها را به خود او هم بدهنـد  آنچه كرده ا
 .و خداوند عزوجلّ به احسان وصله او خير فراوان افزايد

حق والدين خود  توانند در ها و خدماتي كه مؤمنين مي و يكي از نيكي 
داشته باشند همانا دعا كردن جهت سلامتي و طول عمر و عاقبت به خيري 

دادن صدقه و × اند به فرمايش امام صادق  يا رفتهدر دين است و اگر از دن
 .احسان و انجام اعمال مستحبي به نيابت از طرف آنان است

 دعا براي داشتن فرزند صالح. 5

يكي از سعادتهاي هر پدر و مادري داشتن فرزند صالح است كه باعث 
از × گردد، همچنانكه حضـرت زكريـا   سربلندي آنها در دنيا و آخرت مي

 2. كند طلب فرزند پاك و طيب ميخداوند 

بعد از حمد و ثناء و ستايش خدا، براي داشـتن  × و حضرت ابراهيم 
 3.فرزندانش را از نمازگزاران قرار دهدخواهد  فرزند، از خداوند مي

 :فرمايد مي| و پيامبر اكرم 

                                                           
 ).باب البر بالوالدين( ٧، ح١٥٩، ص٢، جالكافي. ١
 .٣٨، آيه )٣(آل عمران . ٢
 .٥٠، آيه )١٤(ابراهيم . ٣
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 ؛1إنَِّ الْولدَ الصالحـ ريحانةٌَ منْ رياحينِ الْجنَّة

 . ه فرزند صالح گلي است از گلهاي بهشتبه درستي ك

عيسـي بـن   : كننـد  نقـل مـي  × و روايت شده است كه امـام صـادق   
از كنار قبري گذشت كه صاحب آن در عذاب بود سال آينده نيـز   ‘مريم

عبورش از آنجـا افتـاد ملاحظـه كـرد صـاحب قبـر در عـذاب نيسـت، از         
سـتاده شـد كـه    پروردگارش در اين زمينه سؤال كرد، وحـي الهـي بـه اوفر   

لاح كـرده و  اي را اص ـ  صاحب اين قبر فرزند صـالحي داشـته اسـت جـاده    
يتيمي را پناه داده، خداوند اورا به خاطر عمل فرزندش بخشيده است، پس 

: ميراث خداوند بزرگ به بنده مؤمنش ايـن اسـت كـه   : فرمودند| پيامبر
 2.فرزندي به او بدهد كه بعد از وي مطيع فرمان خدا باشد

همچنانكه براي پـدر و مـادر خـويش دعـا     × مچنين امام سجادو ه 
 :فرمودند كردند و مي كردند براي فرزندان خود نيز دعا مي مي

پروردگارا فرزندان مرا به زيور تقوي و بصيرت بيا راي تا نيكـو ببيننـد   
 .و نيكو بشوند و در برابر فرمان تو مطيع و محكوم باشند

 خيريدعا براي عافيت و عاقبت به . 6

از بزرگترين نعمتهايي كه خداوند به انسان عطا فرموده اسـت، نعمـت   
سلامتي است كه سلامتي ممكن است جسمي باشد و يا سلامتي در دين و 

                                                           
 ).باب فضل الوالد( ١٠، ح٣، ص٦، جالكافي. ١
 .سوره مريم ٥ذيل آيه . ٣٢٤، و ٣٢٣، ص٣، جنور الثقلين. ٢
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چنانچــه . روح انســان كــه ســلامتي ديــن افضــل بــر ســلامتي بــدن اســت

نهــج البلاغــه پــس از ســتايش پروردگــار  98در خطبــه × اميرالمــؤمنين
همانند سلامتي بدنها را از خداونـد متعـال درخواسـت     سلامتي را در دين

 :فرمودند و مي. كند مي

ِن غَيرهإلَينَا م بين أحةُ الدَلام؛1س 

 .ترست سلامت دين در نزد ما از غيرش محبوب

شايسته است كه در دعا از خداوند متعال و كريم سلامتي جسم را در  
حوادث زمانه به او پناه بـرده و از  كنار سلامتي روح و ايمان بخواهيم و در 

خداوند مدد و ياري بطلبيم تا مبادا در طول زندگي اين عافيت از بين رفته 
نيـز  × امـام بـاقر  . و عاقبت با بي ديني و ذلت دنيا و آخرت همراه باشيم

 2.دانند سلامتي دين و تندرستي را از مال بهتر مي

عافيـت، بـراي    و چه خوب است كه مؤمنين پس از طلب سـلامتي و  
داشتن اين سلامتي نيز شكر اين سلامتي را از خداي متعال خواستار گردند 

اينگونه دعاي سلامتي و شكر سلامتي را بر زبـان  × و همچون امام كاظم
 :جاري سازند كه 

العْافيةِ  اللَّهم إِنِّي أَسألَكُ العْافيةَ و أَسألَكُ جميلَ العْافيةِ و أَسألَكُ شكُرَْ
 ؛3و أَسألَكُ شكُرَْ شكُرِْ العْافيةِ

                                                           
 .٣٢٢، ص١٤، جبحارالأنوار. ١
 ).باب سلامة الدين( ٢١٦، ص٢، جالكافي. ٢
 .٢٠، ح٣٦٢، ص٩٢، جبحارالأنوار. ٣
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. كـنم  خدايا به راستي من از تو عافيـت وعافيـت زيبـا رامسـئلت مـي     

خدايا من از تو سپاسـگزاري بـراي عافيـت و شـكر بـراي شـكر در       
 .عافيت را خواستارم

 دعا براي طلب علم. 7

 :فرمايد خداوند در قرآن كريم به پيامبر خويش مي

 ؛1}لْ رَبِّ زِدْنيِ عِلْماً قُ {

 . بگو پروردگارا علم مرا زياد كن

: فرمودنـد  نيز هر شب در ضمن دعاهاي خـود مـي   × حضرت سجاد
 2.خداوندا به من عقل كامل، قلب پاك و علم فراوان عطا فرما

ل، تـوان طلـب رزق حـلا    از ديگر دعاهايي كه به آن توصيه شـده مـي   
ا، و محو آثار آنها، بنده صـالح بـودن،   طلب توبه و بخشش گناهان و خطاه

  .را اشاره نمود... توفيق عبادت و بندگي، توفيق انجام اعمال نيك

                                                           
 .١١٤، آيه )٢٠(طه . ١
 .٦٣، صمصباح كفعمي. ٢
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پس از شناخت و پي بردن به اهميت دعا و مراتب، شرائط و آداب دعا 
ا بايد به كار بـرد و  شايد اين سؤال پيش آيد كه در دعا كردن چه كلماتي ر

 يا از چه جملات و ادبياتي بايد استفاده نمود؟

آيد آن است كه دعا به هر  برمي ^آنچه كه از روايات ائمه معصومين
درباره قنوت و آنچه در آن گفتـه  × زباني باشد مانع ندارد، از امام صادق

آنچه كه خداوند بر زبانـت جـاري   : ضرت فرمودندشود سؤال شد، و ح مي
 .ه، و در آن چيز معيني نيستكرد

ولي آنچه كه مسـلم و بـر هـيچ كـس پوشـيده نيسـت آن اسـت كـه          
بيـان شـده اسـت بـر تمـام       ^دعاهايي كه از لسان گهر بـار ائمـه اطهـار   

 : فرمايد دعاهاي ديگر برتري دارد، چرا كه خداوند متعال مي

كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا تَعْلَمُونَ {  ؛1}فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

 .دانيد پس از اهل ذكر سؤال كنيد اگر نمي

ياد آور  ^و امامان معصوم| كه در تفاسير اهل ذكر را پيامبر اكرم 
 . اند شده

در شـأن و مقـام   × و در زيارت جامعه كبيره كه از لسان امام هـادي  

                                                           
 .٤٣، آيه )١٦(نحل . ١



  
  
  
  
  
  

162  
 

 دعا پیو৯د اিسان با ೯دا 
 :خوانيم است مي ^حضرات معصومين

 ؛1م التَّقْوي و فعلكُمُ الخَْيرُكَلَامكمُ نُور و أمَرُكمُ رشدْ و وصيتكُُ

همانا سخنانتان نور، دستوراتتان رشد، سفارشتان پرهيزكاري و كارتان 
 .خير و خوبي است

و بنابر اين شايسته است كه مؤمنين جهت حوائج خويش به ادعيـه و   
مـا  . اذكار و سفارشاتي كه از آن خاندان مطهر وارد شده است عمل نماينـد 

سعي داريم در حد توان و به اختصار بـه بعضـي از ادعيـه و     در اين بخش
هايي كه از ناحيه آن بزرگواران است و همچنين مورد تأييـد   اذكار و توصيه
 .باشد را بياوريم ن دين نيز ميو توجه بزرگا

 دعاي حفظ ايمان. 1

 :از محمد بن سليمان ديلمي روايت كرده كه &شيخ بزرگوار طوسي

گويند ايمان بـر   شيعيان شما مي: عرض كردم ×به خدمت امام صادق
دو قسم است يكي مستقر و ماندني و ديگري ايماني كه بـه امانـت سـپرده    

خواهم دعايي به من بياموزيد كـه ايمـانم را    از شما مي. رفتني استشده و 
 .اي كه زايل نشود  كامل و پايدار كند به گونه

 :جب بگوبعد از هر نماز وا: فرمودند× حضرت امام صادق

ةِ   رضيت بِاللَّه رباً و بمِحمد نبَِياً و بِالإِْسلَامِ ديناً و بِالْقرُْآنِ كتَاباً و بِالكْعَبـ
    ه لَوات اللَّـ ةِ صـ سنِ و الـحسينِ و الأَْئمـ قبلةًَ و بعِلي ولياً و إمِاماً و بِالحـ

                                                           
 .٦١٥، ص٢من لا يحضر الفقيه، ج. ١
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ك علـَي كـُلِّ شـَيء      علَيهمِ اللَّهم إِنِّ م إِنَّـ ي رضيت بِهمِ أَئمةً فَارضَني لَهـ

 ؛1قدَيرٌ

 دعاي رفع پريشاني و بيماري. 2

 : روايت كرده است كه| كفعمي از حضرت رسول اكرم

حضـرت  . مردي به آن حضرت شكايت كـرد از بيمـاري و تنگدسـتي   
 :بعد از هر نماز واجب بگو: فرمودند

مد للَّه الَّذي لمَ يتَّخذْ صاحبةً و تَوكَّلتْ علَ ي الَّذي لَا يموت و الحـ ي الحـ
    نْ الـذُّلِّ و ي مـ لَا ولدَاً و لمَ يكُنْ لهَ شرَيِك في المْلكْ و لمَ يكُنْ لهَ ولـ

 ؛2كبَرهْ تكَبِْيراً

 دعاي دفع بلا. 3

 :ت كرده كهرواي× از حضرت صادق &شيخ كليني

ه  «هر كس بعد از نماز صبح و مغرب هفت مرتبه ذكر شريف  بِسمِ اللَّـ
ي العْظـيم      ه العْلـ ا بِاللَّـ را بگويـد،   3»الرَّحمنِ الرَّحيمِ لَا حولَ و لَا قـُوةَ إلَِّـ

و اگر شقي باشد از او ... خداوند متعال هفتاد نوع بلا را از او دفع كند
 .د و در زمره سعادتمندان قرار گيردشقاوت برطرف شو

                                                           
 .١٠٩، ص٢التهذيب، ج. ١
 ).الدعا للرزقباب ( ٣، ح٥٥١، ص٢، جالكافي. ٢
 ).باب القول عند الاصباح والامساء( ٢٠، ح٥٢٨، ص٢، جالكافي. ٣
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 ×ي از امام صادقدعا و ذكر. 4

 : اند است كه فرموده× به سند معتبر از امام صادق

اي است بر هر مسلمان كه ده مرتبه پيش از طلـوع آفتـاب و ده     فريضه
 :مرتبه پيش از غروب آفتاب اين ذكر را بخواند

َله لَا شرَيِك هدحو إلَِّا اللَّه َلَا إلِه  و يتمي ييِ وحي دم لهَ المْلكْ و لهَ الحـ
 ؛1يميت و يحييِ و هو حي لَا يموت بِيده الخَْيرُ و هو عليَ كلُِّ شيَء قدَير

در برخي روايات آمده است كه چنانچه فراموش كرد كه در وقت آن  
 .بخواند، قضاي آن را به جا آورد

 رزق و روزي و اداي ديون دعاي طلب. 5

 :شيخ صدوق محمد بن بابويه قمي در امالي نقل نموده كه

از داشتن قرض شكوه كردنـد،   |به حضرت پيامبر× اميرالمؤمنين
 :يا علي اين دعا را بخوان: حضرت فرمودند

 ؛2اللَّهم أَغْنني بحِلَالك عنْ حرَامك و بِفضَْلك عمنْ سواك

 :گويد يي در شرح اربعين بعد از نقل اين حديث ميشيخ بها 

مثقال طلا تجاوز كـرد   1500يك وقتي قرض من زياد شد تا اين كه از 
كردند تا اين كه  گيري مي و صاحبان قرض در درخواست مال خود سخت

مانـدم تـااين كـه چنـد      هم وغم من بدان مشغول شد و از كارهايم باز مـي 
رخي مواقع هم بعد از ديگر نمازها، اين دعـا را  بروزي بعد از نماز صبح و 

                                                           
 ).باب القول عند الاصباح والامساء( ٣١، ح٥٣٣و  ٥٣٢، ص٢، جالكافي. ١
 .]١٥٣٧٦[، ح ٢٨٧، ص ١٣، جمستدرك الوسائل. ٢
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هـاي   خواندم، پس خداي تعالي بـه زودي اسـباب اداي قـرض را از راه    مي

 1.ناشناخته برايم فراهم نمود

مرحوم نظام العلماء رفيـع الـدين محمـد بـن علـي اصـغر طباطبـايي         
أنـيس الادبـاء و   «نيز در كشكول خود موسوم بـه  ) ق1325متوفي (تبريزي 

 :بعد از نقل اين حديث گويد» ير السعداءسم

 ؛2وأنا أيضاً لقد استفدت فائدة كثيرة من هذا الدعاء بعون االله تعالي

و همچنين من نيز اين دعا را استفاده كردم و فايده بسياري از اين دعا 
 .به ياري خداوند نصيبم شد

و همچنين شيخ عباس قمي كه از محدثين و علماي معاصر و صاحب  
به جهت قضـاء ديـن بسـيار    : گويد ب دعاي مفاتيح الجنان است نيز ميكتا

استغفار كردن، و سوره قدر خواندن، و مواظبت به خواندن اين دعا بسـيار  
 . ان شاء االله. مؤثر است

 دعا جهت طلب فرزند. 6

دختر جعفر بن محمود كاتـب  : گويد علي بن محمد صيمري كاتب مي 
يچ كـس را بـه انـدازه او دوسـت نداشـتم،      م و ه ـرا به عقد خـود در آورد 

رسيدم و اين مسأله × دار شدنم به تأخير افتاد، به خدمت امام رضا فرزند
انگشتري فراهم كن كـه  : را مطرح كردم حضرت تبسمي نمودند و فرمودند

                                                           
 .٢٢٠ق، ص١٣٠٨، شيخ بهايي، ترجمه ابن خاتون عاملي، چاپ سنگي بمبئي، شرح اربعين. ١
 .٣٧١، ص١چاپ سنگي تبريز، ج» أنيس الادباء و سمير السعداء«. ٢
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 : نگين آن از فيروزه باشد و بر روي آن بنويس

 ؛ 1}رِثـِينَ رَبِّ لا تَذَرْنيِ فَرْداً وَأَنْتَ خَيرُْ الوا{

خداوندا مرا تنها مگذار و فرزند برومندي به من عطا كن و تو بهترين 
 . وارثاني

اين كار را انجام دادم و بيشتر از يك سال گذشت كـه  : صيمري گويد 
 2.با اين دستور پسري روزيم شد

 دعا جهت كسب علم و مال فراوان. 7

پي هر روز  هر كس دو ماه پي در: روايت شده است× از امام صادق
چهارصد بار اين ذكر را بگويد، مـال فـراوان يـا علـم فـراوان نصـيب وي       

 : خواهد شد

وم     و الحــي الْقَيـ ا هـ ديع     أَستغَْفرُ اللَّه الَّذي لَا إلِهَ إلَِّـ الـرحمن  الـرحيم بـ
 ـالسماوات و الأَْرضِ منْ جميعِ ظُلْ ي و  مي و جرمْي و إِسرَافي علَ ي نَفْسـ

هإلَِي ؛3أتَُوب 

دو بـار موفـق بـه انجـام ايـن عمـل       : فرمودند مي &آيت االله مرواريد 
 4.ام شده

                                                           
 .٨٩، آيه )٢١(انبياء. ١
 .٣٤٣، ص٩٢، جبحارالأنوار. ٢
 .٢٠، ص٨٧، جبحارالأنوار. ٣
 .٩٧، صمرواريد علم و عمل. ٤



  
  
  
  
  
  

167  
 

 

ای از دعا و ذච໋ඟ໊یده
 دعاي گشايش در امور. 8

در روايت وارد شده است براي گشايش امور اين دعا را بخواند و پس 
 :از آن حاجت خود را بخواهد

ك   يا منْ لاَ يستحَيا منْ مسألَته و لاَ يرتَْجي العْفْو إلاّ منْ قبله أشكُْو إلَيـ
د و آلِ    ما لاَ يخْفي علَيك و أسألكُ ما لاَ يعظمُ علَيك صلِّ علـَي محمـ

 ؛1محمد

 . اند به اين دعا سفارش فرموده &آيت االله مرواريد 

 دعا براي دوري از وسوسه شيطان. 9

اي كميـل    :يتي بـه كميـل بـن زيـاد فرمودنـد     طي وص× اميرالمؤمنين
 :اي كرد پس بگو  هنگامي كه شيطان در سينه تو وسوسه

ا    أَعوذُ بِاللَّه الْقَويِ منَ الشَّيطَانِ الغَْويِ و أَعوذُ بمِحمد الرَّضي منْ شـَرِّ مـ
 ؛2نَّةِ و النَّاسِ أَجمعينقدُر و قضُي و أَعوذُ بإِلِهَ النَّاسِ منْ شرَِّ الْجِ

 دعاي سجده شكر پس از نماز. 10

روايت كرده اسـت كـه   × شيخ كليني به سند معتبر از حضرت صادق
نزديكترين احوال بنده به سوي خداي تعالي وقتي است كه بنده در سـجود  

ا رب  : باشد و خداي خود را بخوانـد و چـون بـه سـجده رود و بگويـد      يـ
ابِ وبةِ      الأَْر ا إلِـَه الآلْهـ يا ملك المْلُوك و يا سيد السادات و يا جبار الْجبـابرِةَِ و يـ

                                                           
 ).|قال النبي (المقدمة . ٤، صالمجتني. ١
 .١، ح٢٧١، ص٧٤، جبحارالأنوار. ٢
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فـَإنيّ  : سپس حاجت خود را بطلبـد پـس بگويـد   صلِّ عليَ محمد و آلِ محمد 
كضَتَتي في قبينَاص كدبپس هر دعـايي كـه خـواهي بكـن كـه خداونـد        .ع

 1.ده است و برآوردن هيچ حاجت بر او دشوار نيستبخشن

 دعا هنگام خروج از منزل. 11

هر كس هنگـام خـروج از   : روايت شده است× از حضرت امام باقر
وريِ   :منزل بگويد رَ أمُـ بِسمِ اللَّه حسبيِ اللَّه تَوكَّلتْ عليَ اللَّه اللَّهم إِنِّي أَسألَكُ خَيـ

أَع ا ورةَكُلِّهذَابِ الآْخع ا ونْيزيِْ الدنْ خم ِ؛2وذُ بك 

 .خداوند متعال نيازهاي دنيوي و اخروي او را تأمين خواهد كرد

 دعا به هنگام خوردن غذا و اتمام آن. 12

در روايت وارد شده است هنگامي كه سفره غذا را نزد حضرت رسول 
 :خواندند گسترانيدند ايشان اين دعا را مي مي| اكرم

 َانكحبينَا سطُا تعا أَكْثرََ مم َانكحبينَا ستَلَا تبنَ مسا أَحم ماللَّه َانكحبس
 و نَاتْؤمْالم ينَ ونْؤمْالم ليَ فُقرََاءع نَا ولَيع عسَأو مينَا اللَّهافُا تعا أَكْثرََ مم

اتملسْالم ينَ وملسْ؛3الم 

داشـتند   و در حديث ديگر روايت شده است كه چون سفره را برمـي  
 :خواندند اين دعا را مي| حضرت رسول اكرم

                                                           
 ).باب السجود والتسبيح( ٧، ح٣٢٣، ص٣، جالكافي. ١
 ).باب الدعاء اذا خرج الاسنان من منزله( ٣، ح٥٤١، ص٢، جالكافي. ٢
 ).باب التسمة والتمحيد والدعاء علي الطعام( ٨، ح٢٩٣، ص٦، جالكافي. ٣
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ذي      ه الَّـ ـمد للَّـ ت الحـ اللَّهم أَكْثرَْت و أَطبَت و باركتْ فأََشبْعت و أَرويـ

مْطعلَا ي و مْطع؛1ي 

پدرم بعد از اطعام : فرمودند روايت شده است كه× و از امام صادق 
 :خواندند اين دعا را مي

ي       ي ظَـامئينَ و آوانـَا فـ مد للَّه الَّذي أَشبْعنَا في جائعينَ و أَروانـَا فـ الحـ
  ؛2ضَائعينَ و حملَنَا في راجِلينَ و آمنَنَا في خَائفينَ و أَخدْمنَا في عانينَ

 سربلندي در روز قيامت دعا جهت. 13

ــاووس  ــن ط ــرده از حضــرت   &ســيد ب ــت ك ــال رواي ــاب اقب در كت
ه و لـَا   «كه هر كس بگويد در ماه شعبان هزار مرتبه | رسول لَا إلِهَ إلَِّا اللَّـ

حق تعالي براي او عبـادت  » نعَبد إلَِّا إيِاه مخْلصينَ لهَ الدينَ و لَو كرَهِ المْشرِْكُون
سال و محو كند از او گناه هزار سـال، و بيـرون بيايـد از قبـرش روز      هزار

قيامت و رويش درخشان باشد مانند ماه شب چهارده و از صديقين نوشـته  
 3.شود

 در مورد برداشته شدن عذاب قبر| دعاي پيامبر اكرم. 14

هـر  : فرمـود | از دعوات راوندي نقل شده كه حضرت رسول اكـرم 
قِّ  وقتي كه دفن شود، سه مرتبه  كه بگويد نزد قبر ميتي اللَّهم إِنِّي أَسألَكُ بحِـ

، حق تعالي بردارد از او عـذاب را تـا   محمد و آلِ محمد أنَْ لَا تعُذِّب هذَا الميت
                                                           

 ).باب التسمية والتمحيد والدعاء علي الطعام( ١٥، ح٢٩٤، ص٦، جالكافي. ١
 ).مية والتمحيد والدعاء علي الطعامباب التس( ١٦، ح٢٩٥، ص٦، جالكافي. ٢
 .٦٨٥، صاقبال الاعمال. ٣
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 1.روزي كه دميده شود در صور

 × درك كردن امام عصر . 15

: ز ظهر بگويـد هر كس بعد از نماز صبح و نما: فرمودند× امام صادق
را درك × ، نميرد تا امام قائماللَّهم صلِّ عليَ محمد و آلِ محمد و عجلْ فرََجهم

 2.كند

 فضيلت دعاي يا من اظهر الجميل. 16

جبرئيل از آسمان بر من نازل شد، و فرمـود  : فرمودند| رسول اكرم
آن هديـه  : فرمـودم  .اي برايت فرستاده اسـت   كه خداوند عزيز وجليل هديه

هـاي عـرش كـه     كلماتي اسـت همـراه بـا گـنج    : اي جبرئيل؟ گفت  چيست
آنهـا  : فرمـود . خداوند تو را بـه واسـطه آن كلمـات تكـريم نمـوده اسـت      

 : بگو: اي جبرئيل؟ گفت  چيست

 ـ ك  يا منْ أَظْهرَ الْجميلَ و سترََ الْقبَِيح يا منْ لمَ يؤَاخذْ بِالْجريِرةَِ و لَ م يهتـ
دينِ     طَ الْيـ ا باسـ السترَْ يا عظيم العْفْوِ يا حسنَ التَّجاوزِ يا واسع المْغْفرةَِ يـ
ا     فْحِ يـ بِالرَّحمةِ يا صاحب كلُِّ نَجوي و منْتَهي كلُِّ شكَْوي يا كـَريِم الصـ

قبَلَ استحقَاقها يا ربنَا و يا سيدنَا و يا مولَانـَا  عظيم المْنِّ يا مبتدَئاً بِالنِّعمِ 
 ولُ اللَّهسي بِالنَّارِ فَقَالَ رخَلْق هأنَْ لَا تُشَو ا اللَّهي ُألَكنَا أَستْغبةَ را غَايي و

اتهيه اتهيقَالَ ه اتمالكَْل هذه ابا ثَويلَ مرَئبجلُ لـَوِ    ص ل انْقطَعَ العْمـ

                                                           
 .٢٢٢٠، ح٣٧٢، ص٢، جمستدرك الوسايل; ٢٧٠، صدعوات راوندي. ١
 .١١، ح٧٧، ص٨٣، جبحارالأنوار. ٢
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   ك اجتمَع ملَائكةَُ سبعِ سماوات و سبع أَرضينَ عليَ أنَْ يصفُوا ثـَواب ذلَـ
نْ   إلِيَ يومِ الْقيامةِ ما وصفُوا منْ كلُِّ جزْء جزْءاً واحداً فإَذَِا قَالَ العْبد يا مـ

ي       أَظْهرَ الْجميلَ و سترََ ي الـدنْيا و جملـَه فـ ه فـ الْقبَِيح سترَهَ اللَّه و رحمـ
  نْ لـَما مإذَِا قَالَ ي رةَِ والآْخ ا ونْيي الدترْ فس ألَْف هلَيع ترََ اللَّهس رةَِ والآْخ

ه تعَاليَ يوم الْقيامةِ و لمَ يؤَاخذْ بِالْجريِرةَِ و لمَ يهتك السترَْ لمَ يحاسبه اللَّ
      لـَه ه يهتك سترْهَ يوم تُهتكَ الستُور و إذَِا قَالَ يا عظـيم العْفـْوِ غَفـَرَ اللَّـ
اوزِ       نَ التَّجـ ا حسـ رِ و إذَِا قَـالَ يـ ذُنُوبه و لَو كَانتَ خطَيئَتهُ مثلَْ زبد البْحـ

ه عنهْ حتَّي السرِقةَِ و شرُْبِ الخْمَرِ و أَهاويِلِ الدنْيا و غَيرِ ذلَك تَجاوز اللَّ
نَ    منَ الكْبَائرِ و إذَِا قَالَ يا واسع المْغْفرةَِ فَتَح اللَّه تعَاليَ لهَ سبعينَ بابـاً مـ

ليَ حتَّي يخرُْج منَ الدنْيا و إذَِا قَالَ الرَّحمةِ فَهو يخُوض في رحمةِ اللَّه تعَا
ا      ةِ و إذَِا قَـالَ يـ يا باسطَ الْيدينِ بِالرَّحمةِ بسطَ اللَّه يده علَيه لـَه بِالرَّحمـ
صاحب كلُِّ نَجوي و منْتَهي كلُِّ شكَْوي أَعطَاه اللَّه منَ الأَْجرِ ثـَواب كـُلِّ   

يـر  مكلُِّ فَق ين وكسكلُِّ م كلُِّ ضرَيِر و ريِض وكلُِّ م م والكلُِّ س اب وص
    ه فْحِ أَكرْمَـ و كلُِّ صاحبِ مصيبة إلِيَ يومِ الْقيامةِ و إذَِا قَالَ يا كـَريِم الصـ

أَعطَاه اللَّه يوم الْقيامةِ منْيتهَ و اللَّه كرََامةَ الأَْنبِْياء و إذَِا قَالَ يا عظيم المْنِّ 
نَ      ه مـ تحقَاقها أَعطـَاه اللَّـ منْيةَ الخَْلَائقِ و إذَِا قَالَ يا مبتدَئاً بِالنِّعمِ قبَلَ اسـ

اليَ    الأَْجرِ بعِدد منْ شكَرََ نعَماءه و إذَِا قَالَ يا ربنَا و يا سيدنَا قَالَ ه تعَـ اللَّـ
اشْهدوا ملَائكَتي أَنِّي قدَ غَفرَْت لهَ و أَعطَيتهُ منَ الأَْجرِ بعِدد منْ خَلَقْتهُ في 
  رِ و الْجنَّةِ و النَّارِ و السماوات السبعِ و الأَْرضينَ السبعِ و الشَّمسِ و الْقمَـ

صي و الثَّريَ و غَيرِ النُّجومِ و قطَرِْ الْ أَقطَْارِ و أَنْواعِ الخَْلْقِ و الْجبِالِ و الحـ
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  انِ و ذلَك و العْرْشِ و الكْرُْسي و إذَِا قَالَ يا مولَانَا ملأََ اللَّه قَلبْه منَ الإْيِمـ

اليَ يَتع اللَّه طَاهنَا أَعتْغبةَ را غَايةِ   إذَِا قَالَ ي وم الْقيامةِ رغبْتهَ و مثـْلَ رغبْـ
     ار ارِ قَـالَ الْجبـ ي بِالنَّـ الخَْلَائقِ و إذَِا قَالَ أَسألَكُ يا اللَّه أنَْ لَا تُشَوه خَلْقـ

 ؛1استعَتَقَني عبدي منَ النَّار

ادا اين دعا را تنها به اهل تقوا بياموز، مب| اي محمد  :و سپس فرمود 
آن را به منافقين ياد دهـي، چـون دعـايي اسـت كـه اگـر خداونـد متعـال         
بخواهد، براي گوينده اجابت خواهد گرديد، اين همان اهـل بيـت معمـور    

 2.كنند است، آنگاه كه بر گرد آن طواف مي

 دعا جهت بخشايش گناهان. 17

 :نقل شده كه فرمود× از اميرالمؤمنين
د در حالي كـه از گناهـان خـالص    هر كس دوست دارد كه از دنيا برو

گردد و هـيچ كـدورتي در    چنانكه طلا خالص و ناب مي -شده باشد 
در مقابل ستمي كه بر او ]از او [ در قيامت]و هيچ كس  -ماند  آن نمي

از نمازهـاي  ]دادخواهي نكند، بايد بعد از انجام هـر نمـاز   [ روا داشته
قـل  «يعني سوره ] -تبارك و تعالي  -نسبت پروردگار [ واجب روزانه
را دوازده مرتبه بخواند، سپس دو دسـتش را بگشـايد و   [ »هو االله احد

 :بگويد

   و كار اللَّهم إِنِّي أَسألَكُ بِاسمك المْكْنُونِ المَْخزْوُنِ الطُّهرِ الطَّـاهرِ المْبـ
                                                           

 .٣٢، ح١٩٩و  ١٩٨، ص٩٢، جبحارالأنوار: ك.ر; ٣٣٧، صعدة الداعي. ١
 .دعا پس از نماز ظهر توصيه شده است. ٢
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د و آلِ   أَسألَكُ بِاسمك العْظيمِ و سلطَْانك الْقدَيمِ أنَْ تصُلِّ ي علـَي محمـ

ارِ       نَ النَّـ اك الرِّقـَابِ مـ ا فكََّـ محمد يا واهب العْطَايا يا مطْلقَ الأُْساري يـ
  ارِ و أَسألَكُ أنَْ تصُلِّي عليَ محمد و آلِ محمد و أنَْ تعُتقَ رقبَتي منَ النَّـ

ائي أوَلـَه   تخُرِْجني منَ الدنْيا آمن اً و تدُخلَني الْجنَّةَ سالماً و أنَْ تَجعلَ دعـ
 ؛1فَلَاحاً و أوَسطهَ نَجاحاً و آخرهَ صلَاحاً إِنَّك أَنتْ علَّام الغُْيوبِ

 : فرمود× سپس اميرالمؤمنين 

     ه ولُ اللَّـ ي رسـ ا علَّمنـ ات ممـ ه   و أَ| هذَا منَ المَْخبِْيـ ي أنَْ أُعلِّمـ مرَنـ
سنَ و الـحسينَ  .‘الحـ

به من ياد دادنـد و  | اين دعا يكي از اسراري است كه پيامبر خدا
 .بياموزم ‘به من دستور دادند كه به حسن و حسين

 )دعاي صنَمي قُرَيش( دعا جهت رفع مشكلات و حوائج مهمه. 18
ي  هذَا الدعاء رفيع الشَّأنِْ عظي نْ علـ × م المْنزْلِةَِ و رواه عبد اللَّه بنُ عباس عـ

  النَّبـِي ع د و    | أَنَّه كَانَ يقْنتُ بهِ و قَالَ إنَِّ الداعي بهِ كَالرَّامي مـ در و أُحـ ي بـ فـ
 .حنَين بأِلَْف ألَْف سهم الدعاء

عظمتي است و عبداالله بن عبـاس   اين دعا بلند مرتبه و داراي جايگاه با
كند كـه حضـرت آن را در قنـوت نمـاز      نقل مي× علي[ اميرالمؤمنين]از 

همانا خواننده اين دعـا هماننـد تيرانـدازي    : فرمودند كردند و مي قرائت مي
در جنگ بدر و احد و حنين هزار هزار تير | است كه همراه پيامبر اكرم

                                                           
 .١٧٨، ح١٠٨، ص٢، جالتهذيب; ٩٤٩، ح٣٢٤، ص١، جيحضره الفقيهکتاب من لا. ١
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 :پرتاب كرده است و آن دعا اين است

للَّهم العْنْ صنمَي قرُيَش و جبِتَيها و طَاغُوتَيها و إفِكَْيها و ابنَتَيهمِا اللَّذيَنِ ا
ا     ولكَ و قَلَّبـ يا رسـ خَالَفَا أمَرَك و أَنكْرََا وحيك و جحدا إِنعْامك و عصـ

ي  دينكَ و حرَّفَا كتَابك و عطَّلَا أَحكَ دا فـ امك و أَبطَلَا فرََائضكَ و الحـ
 كادبا عدأفَْس و كا بِلَادخرََّب و كاءدا أَعالَيو و كاءيلَا أويادع و كاتآي

قْفهَ  اللَّهم العْنْهما و أَنصْارهما فَقدَ أَخرَْبا بيت النُّبوةِ و ردما بابه و نَقَ ضَا سـ
 و َلهلَا أَهْتأَصاس و هناطِبب َرهظَاه و هلافبِس هيالع و هضبأَِر هاءمقَا س و الحـ
دا      ه و جحـ يه و وارِثـ نْ وصـ أَبادا أَنصْاره و قَتَلَا أَطْفَالهَ و أَخْلَيا منبْرهَ مـ

قرََ و مـا أدَراك مـا    نبُوتهَ و أَشرَْكَا  برَِبهمِا فعَظِّم ذَنبْهما و خَلِّدهما في سـ
    و هقّ أَخْفـَو سقرَُ لا تبُقي و لا تذََر اللَّهم العْنْهم بعِدد كلُِّ منكْرَ أتَـَوه و حـ

 ـ  لو و هو ي آذوَه و طرَيِـد آووه و  منبْر علَوه و منَافق ولَّوه و مؤمْن أَرجـ
 أَثرَ أَنكْرَوُه و روُهفرَْض غَي و روُهام قَهِإم و روُهَر نصكَاف و وهَق طرَدادص
   و وهعد و شرَّ أضَمْروُه و دم أَراقُوه و خبَر بدلُوه و حكمْ قَلبَوه و كُفـْر أَبـ

س      كذَب دلَّسوه و إِرث حت أَكَلـُوه و خمُـ وه و سـ غصَبوه و فيَء اقْتطَعَـ
   و د أَخْلَفـُوه استحَلُّوه و باطل أَسسوه و جور بسطُوه و ظُلمْ نَشرَوُه و وعـ
روُهْر أضَمَغد و رُّوهفَاق أَسن و لَّلُوهرَام حح و وهرَّملَال حح و د نَقضَُوههع 
 زُّوهيل أَعَذل و وهددل بَشم و زَّقُوهم كص و روُهلعْ كَسض و طْن فَتَقُوهب و
ا   و عزيِز أذَلَُّوه و حقّ منعَوه و إمِام خَالَفُوه اللَّهم العْنْهما بكِلُِّ آية حرَّفُوهـ

ا ورُوهنَّة غَيس ا وفرَيِضةَ ترََكُوه و     ا و ا و أَرحـام قطَعَوهـ أَحكَام عطَّلُوهـ
   ا و وي أَبطَلُوهـ شَهادات كَتمَوها و وصية ضَيعوها و أيَمان نكََثُوها و دعـ
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اب   بينةَ أَنكْرَُوها و حيلةَ أَحدثُوها و خيانةَ أوَردوها و عقبَة ارتَقَوها و دبـ

رِّ  دحرَجو ها و أزَياف لزَمِوها و أمَانةَ خَانُوها اللَّهم العْنْهما في مكْنُونِ السـ
 لَا نَفَاد و هدَأمل طَاعداً لَا انْقْرمماً سائداً دباً أَبائيراً دناً كَثَةِ لعيلَانْرِ العظَاه و

يهمِ  لعدده يغدْو أوَلهَ و لَا يرُ وح آخرهَ لَهم و لأَعوانهمِ و أَنصْارِهم و محبـ
     و ِهمتحنـينَ بـِأَجضالنَّاه و ِهمينَ إلِـَيلائ و مواليهمِ و المْسلِّمينَ لَهم و المْـ

ذَاباً    المْقْتدَينَ بكَِلَامهمِ و المْصدقينَ بأَِحكَامهمِ ثمُ يقُولُ  ذِّبهم عـ م عـ اللَّهـ
 1.يستغَيثُ منهْ أَهلُ النَّارِ آمينَ رب العْالمَين

 آياتي كه مربوط به اجابت دعاست. 19

 : روايت شده است× از اميرالمؤمنين

رَّات  اي الْقرُْآنِ شَاء ثمُ قَالَ يا اللَّه سب  منْ قرََأَ مائةََ آية منَ الْقرُْآنِ منْ ع مـ
اللَّه ا إنِْ شَاءخرْةَِ لَفَلَقَهليَ الصا ععد ؛2فَلَو 

: هر كس كه صد آيه از هر جاي قرآن بخواند بعد هفت مرتبه بگويـد 
 .شكافد يا االله اگر بر صخره هم دعا كند، خداوند متعال آن را مي

 فضائل قلب قرآن. 20

ديـث بـه قلـب قـرآن     هاي مهم قرآن است و در احا كه از سوره» يس«
بـراي آن    ^و ائمـه اطهـار  | شهرت يافته است در بيانات پيامبر اكرم

كـه بيـان آن در ايـن مختصـر     . فضائل و بركات زيـادي نقـل شـده اسـت    

                                                           
 .٥٥٢، صمصباح الكفعمي; ٥، ح٢٦٠، ص٨٢، جبحارالأنوار. ١
 .٨٧٣٨، ح٦٥، ص٧، جوسائل الشيعة; ٤٥، ص عدة الداعي. ٢
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 .نماييم گنجد و فقط به دو روايت اشاره مي نمي

 : از جمله پيامبر گرامي اسلام فرمودند 

ُارِ قضرِ النَّهدي صنْ قرََأَ يس فمهجائوح ت؛1ي 

را بخوانـد حاجـت او بـرآورده    » يـس «كسي كه در ابتداي روز سوره 
 .شود

 :و همچنين در روايتي فرمودند 

يا علي اقرَْأْ يس فإَنَِّ في يس عشرَةََ برَكَات ما قرََأَها جائع إلَِّا شـَبعِ و لـَا   
يار إلَِّا كُسلَا ع و ِوينُ إلَِّا رĤَنَ  ظمَإلَِّا أم فلَا خَائ و جَإلَِّا تزَو زَبلَا ع و

 ِفرَهليَ سينَ عرٌ إلَِّا أُعافسلَا م و إلَِّا خرََج وسبحلَا م رَأَ وإلَِّا ب ريِضلَا م و
َلٌ لهجا رلَا قرََأَه و ْنهع اللَّه ت إلَِّا خَفَّفيم ْندلَا تُقرَْأُ ع و    د ا وجـ ضَالَّةٌ إلَِّـ

 ؛2طرَيِقَها

باشد، گرسنه  را قرائت كن كه در آن ده بركت مي» يس«يا علي، سوره 
پوشـاند،   سازد، برهنه را لبـاس مـي   كند، تشنه را سيراب مي را سير مي

بخشـد، مـريض    سان ترسيده را آرامش مينمايد، ان مجرد را متأهل مي
كند،  سازد، خطر را از مسافر دفع مي دهد، زنداني را آزاد مي را شفا مي

 .كند كند و گمشده را پيدا مي عذاب مرده را كم مي

همچنين علما و بزرگان دين نيز براي رفع مشكلات و حوائج مهم بـه   
 شــيخ مجتبــي انــد از جملــه مرحــوم آيــت االله  خوانــدن آن توصــيه نمــوه

                                                           
 .٦، ح٢٩٢، ص٨٩، جبحارالأنوار. ١
 .٤، ح٢٩٠، ص٩٢، جبحارالأنوار. ٢
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ادن به خواندن آن هر شب قبل از خواب تا يـك سـال و فرسـت    &قزويني

و حضـرت آيـت االله   . انـد  صلوات قبل از شروع قرائت توصـيه نمـوده   14
وحيد خراساني دام ظلّه نيز به خواندن آن در صبح و هديه كردن ثـواب آن  

 1.اند سفارش كرده ÷به حضرت زهرا 

 × سفارشي از امام صادق . 21

 : فرمودند× حضرت امام صادق 
را به چهار چيـز پنـاه   ترسد چ در شگفتم از كسي كه از چهار چيز مي

ترسـد چـرا بـه ذكـر      كنم از كسي كه از دشمن مي تعجب مي: برد نمي
شنيدم كه خداي بلند  برد، زيرا من پناه نمي 2»حسبنَا اللَّه و نعم الْوكيل«

آنان با نعمت و بخشش الهي بازگشتند در حالي كـه  : فرمايد مرتبه مي
 .هيچ بدي به آنان نرسيد

لَا إلِهَ إلَِّا أَنـْت  «از كسي كه گرفتار است چگونه به ذكر  كنم تعجب مي
آورد زيرا من شـنيدم كـه    روي نمي 3»سبحانكَ إِنِّي كُنتْ منَ الظَّالمين

ما او را اجابـت كـرديم و   : فرمايد ي بلندمرتبه پس از اين ذكر ميخدا
و تعجـب  . يمرهـان  او را از اندوه رهانيديم، و اينگونه مؤمنان را نيز مي

كنم از كسي كه حيله به او زده شده است چگونه به اين دعـا پنـاه    مي

                                                           
در كتاب فقيه رباني » يس«به فضيلت و عظمت سوره مباركه نگاهي » قلب قرآن«به نقل از مقاله . ١

 .نوشته محمد عبداللهيان
 .يعني خدا ما را بس است و او بهترين پشتيبان است. ٢
 .خدايي جز تو نيست تو منزهي و من از ستمگرانم: يعني. ٣
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زيـرا مـن شـنيدم     1»أفَُوض أمَريِ إلِيَ اللَّه إنَِّ اللَّه بصيرٌ بِالعْباد«برد  نمي

خداونـد او را از  : فرمايـد  كه خداونـد دربـاره گوينـده ايـن ذكـر مـي      
 .نيرنگهاي زشت آنان حفظ نمود

خواهد چگونه به اين  تعجبم از كسي كه دنيا و زينتهاي آن را ميو در 
 :برد ذكر پناه نمي

زيرا من شنيدم خداوند بلندمرتبه دربـاره   2»ما شَاء اللَّه لَا قُوةَ إلَِّا بِاللَّه«
اگر معتقد هستي كه من كمتر از تو مال و فرزند : فرمايد گوينده آن مي

 3.بهتر از ثروت تو به من دهددارم پس اميدوارم پروردگارم 

 صلوات عصر جمعه. 22

هر كس اين صلوات را بعد از نماز عصر بگويد خداوند براي او صـد   
كنـد و بـراي او بـرآورده     از او پاك مـي نويسد و هزار سيئه  هزار حسنه مي

و آن . بـرد  سازد صد هزار حاجـت و صـد هـزار درجـه او را بـالا مـي       مي
 :صلوات اين است

ماللَّه   كاتلَو صلِّ عليَ محمد و آلِ محمد الأْوَصياء المرضْيينَ بأِفَضْلَِ صـ
   و ه ةُ اللَّـ و بارِك علَيهمِ بأِفَضْلَِ برَكَاتك و السلَام علَيه و علَيهمِ و رحمـ

ُرَكَاته؛4ب 

                                                           
 .كنم كه او آگاه به بندگان است يعني كار خود را به خداوند واگذار مي. ١
 .شود هيچ نيرويي جز از طرف خداوند نيست تنها آنچه را خدا بخواهد انجام مي: يعني. ٢
 .٥٨٣٥، ح٣٩٣، ص٤، جکتاب من لايحضره الفقيه. ٣
 .، ثواب من صلّي علي النبي وآله يوم الجمعة بعد صلاة العصر٣٨ثواب الاعمال، ص. ٤
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 × روايتي از امام رضا . 23

هـر  : فرمودنـد | شده است كه رسول اكـرم  روايت× از امام رضا
كس خدا به او نعمتي كرامت فرمود حمد الهي به جا آورد، هر كس روزي 
او دير رسيد، استغفار كند، و هر كس را اندوهي روي داد يا كـار دشـواري   

 1.بگويد لَا حولَ و لَا قُوةَ إلَِّا بِاللَّهپيش آمد، 

 ش و درد چشم و درد دندان نشويدهميشه بگوييد تا گرفتار درد گو. 24

 :فرمايند مي× اميرالمؤمنين

 طَسنْ قَالَ إذَِا عال]مليَ كلُِّ حينَ عَالمْالع بر لَّهل دم ع   [الحـ لمَ يجدِ وجـ
 ؛2الأْذُُنَينِ و الأْضَرَْاسِ

سپاس مخصوص پروردگار «: آن كس كه عطسه زند بعد از آن بگويد
گرفتـار درد گـوش و چشـم و دنـدان     . »در همه حـال جهانيان است 

 .شود نمي

 :فرمايند مي× و همچنين امام صادق 

لِ  | فحَمد اللَّه عزَّ و جلَّ و صلَّي علـَي النَّبـِي  ]منْ سمع عطْسةً  و أَهـ
هتيه [برْسلَا ض و هنَييع َشْتكي َ؛3لم 

سـپاس مخصـوص پروردگـار    «: هر گاه كسي بعـد از عطسـه بگويـد   
هيچ گاه از درد » جهانيان است و درود خدا بر محمد و اهل بيتش باد

                                                           
 .٥، ح٢١٠، ص ٩٠، جبحارالأنوار. ١
 ).العطاسباب ( ١٥، ح٦٥٥، ص٢، جالكافي. ٢
 ).باب العطاس( ١٧، ح٦٥٦، ص٢، جالكافي. ٣
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 .چشم و درد دندان شكايت نخواهد كرد

 ^توسل به ائمه اطهار. 25

وائجِ و إِجابةُ الدعاء إذَِا سئلَ اللَّه : × قالَ اميرالمؤمنين  كَانَ قضََاء الحـ
لع د ومحِبم   نْ طَـالَ بـِهتَّي أنََّ مح فالنِ السي الزَّموراً فشْها مِهمآل و ي

 ؛1البْلَاء قيلَ هذَا طَالَ بلَاؤهُ لنسيانه الدعاء للَّه بمِحمد و آله الطَّيبِين
هـاي گذشـته وقتـي حاجتشـان روا      امت: فرمايند مي× اميرالمؤمنين

دادند و اين انـوار   را به حق محمد وآل محمد قسم مي خداشد كه  مي
دادند و هـم چنـين دعايشـان     را وسيله بين خود و پروردگار قرار مي

بخوانند ايـن   ^شد كه خدارا به وسيله آل محمد وقتي مستجاب مي
اي بـه ايـن موضـوع      مطلب در كتابهاي پيغمبران ايشان بود، به انـدازه 

اين : گفتند انجاميد مي ي كسي به طول ميهر گاه گرفتار آشنا بودند كه
 ^شخص به واسطه اينكه فراموش كرده خدا را به وسيله آل محمد

 .بخواند از گرفتاريش خلاص نشده است

ي    يا آدم و إذَِا دهتكْ داهيةٌ فَاجعلْهم إلِيَ شُفعَاءك فإَِنِّي آلَيت علـَي نَفْسـ
قّاً لَا أُخَيماً حلاقَسائس ِبِهم دلَا أَر لًا وآم ِبِهم ؛2ب 

اي   :فرمايـد  خداوند به حضرت آدم علي نبينا و آله و عليه السـلام مـي  
هر گاه مصيبت بزرگي به تـو روي آورد انـوار   ) اي فرزندان آدم(آدم 

را نزد من شفيع خود قرار ده، زيرا بر خود لازم  ^مقدسه آل محمد
ق ايشان قسم دهد او را نااميد نگردانم و بـه  دانستم هر كس مرا به ح

دهـد رد   آرزويش برسانم هيچ سائلي كه مرا به حق اين انوار قسم مي
 .نكنم و حاجتش را برآورم
                                                           

 .١١، ح١٢، ص٩١، جبحارالأنوار; ٢٧١، ح٣٩٨، ص ×تفسير الامام العسكري. ١
 .٢٥، ح١٥٠، ص١١، جبحارالأنوار; ١٠٢، ح٢٢٠، ص× تفسير الامام العسكري. ٢
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 :و در روايت وارد شده است 

 ـ   ار لَ وائج كبـ ا إنَِّ اللَّه عزَّ و جلَّ يقُولُ يا عبادي أَ و لَيس منْ لهَ إلَِيكمُ حـ
ةً      تَجودونَ بِها إلَِّا أنَْ يتحَملَ علَيكمُ بأَِحب الخَْلـْقِ إلِـَيكمُ تَقضْـُونَها كرََامـ
   أَخـُوه و د لشَفيعهمِ ألََا فَاعلمَوا أنََّ أَكرْمَ الخَْلْقِ عليَ و أفَضَْلَهم لدَي محمـ

نْ همتـْه      علي و منْ بعده الأَْئمةُ دعني مـ ه فَلْيـ الَّذينَ هم الْوسائلُ إلِيَ اللَّـ
حاجةٌ يريِد نَفعْها أوَ دهمتهْ داهيةٌ يريِد كَشْف ضرُِّها بمِحمد و آله الطَّيبِينَ 

بـِأَعزِّ الخَْلـْقِ   ) لـَه  تَستَشـْفعونَ (الطَّاهريِنَ أَقضْها لهَ أَحسنَ ما يقضْيها منْ 
ه؛1إلَِي 

اي بندگان من همين طور كه شـما    : فرمايد خداوند تبارك و تعالي مي
بريـد و طـرف شـما بـه      در حوائج بزرگ خود نزد يكديگر شفيع مـي 

واسطه دوستي كه بـه شـفيع شـما دارد درخواسـت شـما را بـه جـا        
ــي ــرارزش  آورد، هم م ــه پ ــد ك ــين بداني ــات و  چن ــرين مخلوق ــا  ت ب

ترين بندگان نزد من محمـد و علـي و فرزنـدان ايـن دو كـه       فضيلت
مننـد، بدانيـد هـر    ) شما نزد(هاي  باشند ايشان وسيله امامان هستند مي

كسي بخواهد حاجتش روا شود يا بخواهـد از گرفتـاري و مصـيبتش    
بخوانـد تـا بـه بهتـرين      نجات پيدا كند بايد مرا به اين انـوار مقدسـه  

 .روا و ناراحتي او را برطرف كنم وجهي حاجت او را

 عريضه توسل را فراموش نكنيد. 26

 :فرمايند مي× امام صادق
رِ     نْ أمَـ ةٌ مـ منْ قلََّ علَيه رزِقٌ أوَ ضَاقتَ معيشَتهُ أوَ كَانتَ لهَ حاجةٌ مهمِـ

هطرَْحي و ضَاءية بْقعي رف ُكْتبفَلْي هَرتآخ و اهنْيد  نـْداريِ عالْج اءْي الما ف
 طُلُوعِ الشَّمسِ و تكَُونُ الأَْسماء في سطرْ واحد 

                                                           
 .٨٨٤٨، ح١٠١، ص٧، جوسائل الشيعة. ١
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د الـذَّليلِ إلِـَي      [ نَ العْبـ قِّ المْبِـينِ مـ بِسمِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحيمِ المْلك الحـ

مفَاط و يلع د ومحليَ مع لَاميلِ سلليَ الْجوْنِ  الميسالــح نِ وس ةَ و الحـ
   نِ وـس ي و الحـ و علي و محمد و جعفرَ و موسي و علي و محمد و علـ
     رُّ و ني الضُّـ الْقَائمِ سيدنَا و مولَانَا صلَوات اللَّه علـَيهمِ أَجمعـينَ رب مسـ

ضرُِّي و ففَاكْش فالخَْو   ُألَك آمنْ خَوفي بحِقِّ محمد و آلِ محمد و أَسـ
بكِلُِّ نبَيِ و وصي و صديق و شَهِيد أنَْ تصُلِّي عليَ محمد و آلِ محمد يا 

نَّ لكَمُ أَرحم الرَّاحمينَ اشْفعَوا لي يا ساداتي بِالشَّأنِْ الَّذي لكَمُ عندْ اللَّه فإَِ
        م ه أَرحـ اداتي و اللَّـ ا سـ رُّ يـ ني الضُّـ عندْ اللَّه لَشأَْناً منَ الشَّأنِْ فَقـَد مسـ

با رلْ بيِ يْينَ فَافعم؛]1الرَّاح 
كسي كه روزيش كم شده باشـد يـا زنـدگي بـر او سـخت باشـد يـا        

ك حاجت مهمي داشته باشد روي كاغذ سـفيد ايـن كلمـات را در ي ـ   
سپس حاجت خود را بنويسد و هنگام طلـوع خورشـيد   . خط بنويسد

 .شود در آب جاري بيندازد ان شاء االله حاجتش برآورده مي

 

                                                           
اي خاكسار  اي است از جانب بنده اين نامه«: ٣، ح٢٣٦، ص٩٩، جبحارالأنوار; ١٥٧، صالبلد الامين. ١

بر محمد و علي و فاطمه و حسن و حسين و علي و سلام . و ذليل به حضور آقاي گرامي و بزرگ
خداوند  و مولاي ما كه درودآقا . قائممحمد و جعفر و موسي و علي و محمد و علي والحسن و ال

و ترس وجودم را فرا گرفته پس ضرر را از من برطرف ضرر ! منردگار پرواي  .باد ها آنة بر هم
خواهم به  و از تو مي ^نما و در اين خوفي كه دارم امان و امنيتم بده به حق محمد و آل محمد

. ارحم الراحمينيا  درود فرستي ^نبي و وصي و صديق و شهيد كه بر محمد و آل محمد حق هر
اي متعال داريد شفاعت مرا بكنيد چرا كه شما واسطة مقام و منزلتي كه نزد خدبه ! آقايان مناي 

خدا ارحم و ! ه است اي آقايان منشأني بزرگ و منزلتي عظيم نزد او داريد همانا به من ضرر رسيد
 »!الراحمين است پس حاجتم را روا كن اي پروردگارم
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خا৳ૡه
  

  

 در باب دعا× وصيتي از اميرالمؤمنين

در باب دعا كه بـه  × حسن ختام مبحث دعا، وصيتي از اميرالمؤمنين 
 .آوريم شريف تحف العقول مي فرمودند را از كتاب× امام حسن مجتبي

هاي دنيـا و آخـرت را در دسـت دارد بـه تـو       بدان آنكه خزانه» پسرم«
و دستور سؤال و درخواست داده . واجابتش را ضمانت كرد. اجازه دعا داد

اي در   مترجمي در ميان ننهاده، پـرده . ن استتا عطا كند و او رحيم و مهربا
اي نسپرده، به هنگام خطا، از   واسطه برابرت نياويخته، ترا بدست ميانجي و

توبه جلوگيري نكرده و از بازگشت سرزنشت نكـرده و در كيفـرت عجلـه    
اي، رسوايت نكـرده   نكرده و آنجا كه خود را در معرض رسوايي قرار داده

و از رحمـت نااميـدت نسـاخته و در توبـه     . ودهگيري ننم ـ در جرم خورده
شمرده، و كار ) كار نيك(را حسنه دست كشيدن از گناه . سختگيري نداشته

بد را يك سيئه قرار داده و كار و عمل نيك را ده حسنه به حسـاب آورده،  
و درِ توبه را به رويت گشـوده، هـر وقـت بخـواهي صـدا و مناجاتـت را       

برساني، سرّ ضمير خود را با او بازگويي كنـي،   شنود تا حاجتت را به او مي
گذاري، بر كارهـا از او مـدد بجـويي، راز    ات را با او در ميان ب غم و غصه

بـه  (پوشاني به وي اظهار كني، كليد خزانه هايش را  خود را كه از مردم مي
در اختيارت نهـاده، مصـرّانه درخواسـت و دعـا كـن و از تـأخير       ) نام دعا
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به خود راه مده، كه بخشـش بـه قـدر سـؤال اسـت، گـاه        اجابت نا اميدي

دست به دعا برداري وعطايت فزونتر گردد و  اجابت به تأخير افتد تا بيشتر
در دنيـا و  (گاه آنچه را خـواهي ندهنـد و بـه جـاي آن در حـال و آينـده       

چيـزي بهتـر دهنـد، و گـاه بـه نفـع تـو اجابـت نكننـد كـه بسـا            ) آخرت
يـن اسـت، بايـد سـؤال و خواهشـت ارزنـده و       اي، مايه تبـاهي د  خواسته

ند و بـالش نمانـد، مـال دنيـا     سودمند باشد چيزي كه جمال و زيبائيش بما
براي تو نماند و تو هم براي مال، به زودي پايان كار خـود را نيـك يـا بـد     

   1.خواهي ديد، جز اينكه خداي بخشنده كريم از آن بگذرد
  

                                                           
 .٧٥تحف العقول، ص. ١
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